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شمساره ۱۸ و ۱٩‏ شنبه ٣-اسد‏ ۲۸جمادی الثائی ۱۳۹۳ -۲۸ جولای ۱۹۷۳ 


بیاتا گل بر اقشانيم ومی در ساغر اندازیم ۳ 
فلك راستف شگافیم و طرحی نو در اندازسم 
«حافظ » 


سس 


در صیحگاه روز ۲۰ سرطان‌با اعلام نظام توبن حمپور بت افغا نستان صفحه جد يدو 
زرینی در تاریخ کشور گشوده شد واز این چېته این‌روز در تفویم حیات ملی و در 
تاریخ مب‌رزات ملی مردم افغانستان‌میداءجد بدی را کشود ممیداء تحقق آرمانپا» میداء 
آغاز عصر طلانی در تاریسخ سیا سی‌افغانستان وبالاخره مېداء دوره ای که : 

«به نسل جوان احساس مصوونیت‌بخشدواز نشوونمای خرافی وارتجاعی جلو گیری 
کند » 

مرد مافغا نستان ایمان کامل دارند که نام جمپوربت پاسداد دیمو کراسی قاقعی 
است و الزا مادیمو کراسی حقیقی از مطلق(لمنانى وانارشی‌فاصله‌ن‌یاددارد.چنانکه 
ساغلی محمد داود فرزند برومند اففغانستان»وسس نظام جمہوری در اعلاهیه تاسسس 
جمپوریت بصراحت کامل وبا منطفی قوی‌این نکته دا بیان کردند : 

«من برای سعادت آینده‌وضن خود جزفایم‌ساختن يك دیمو کراسی وافعی ومعقول که 
اساس آن بر خدمت به اکتربت مرد انا نستان در فرارباشد داه دیکری سراغ 
ندانئیتم وندارم .» 


نداب اصلی نظا مجمپوریت هاکه قایم‌ساختن يك دیمو کراسی حفیفی ومعقو لرا ج 


برمبنای خدمتگزاری به اکتریت مرد ماثفانستان غایه وصدف خویش قرار داده 
است تامین کامل حفوق؛رد مواعتراف کامل‌به اصل حاکمیت ملی میباشد . 

ما امروز در قلمرو زندگی اقتصادی اجتماعی خویش بيك سلسله دیفورم های 
پنیادی نیاز مندی داریم تنام کشور خویڈںرا از فبرست کمر شید ترین ممالث جبا ن 
بزداتیم ودر عوض اسم با شکوه این سرزمین رادر صف شور های‌مترفی وپیشسرو 
کیتی تبت نمائيم . 

در طول‌بند روزکه از نأسیس واستفرادنظام جمموری سرری میشود جوانان دوشن 
دکر» وطن برستان ءاصلاح ضلبان و کاف‌خمردم افغانستان با ابراز احساسات گرمو 
صمیمانه » مطلویت این‌نظام نوين دا درچہة بر آورد ه«شدن ارمان های بزرگ ابا و 


ترده اند زیرا همه میدانند که تطبیق‌آرهان‌های بزرکث نظام نوین افغا نسنا نرا بسك 2 


شور هترقی » برومند »منکی بخود وپشرفته میسازد . 

برای ترقي و بیشرفت دو عامل:,تامين‌يك محیطی واقعی نشوو نمای مادی ومعنوی» 
ورایجاد روحیه واحساس مصوّو نیت برای‌عمه مردم بالاخص جوانان » مون_رو دو 
انگيزة سود مند محسوب میشوند و دراولین اعلامیه ناسیس نظام جمپوری باين دواصیل 
وم شاره گردیده وتحقق آن ها لازمسی پنداشته شده است . 

درین اقدام زرف ملی بايد تمام ارا کشور خاصه جوانان وجئیب خويش راچنان 
که نیایسته وبایسته است ایقا کنند .ملت‌اففا نستان بابداین پیروزی بزرک تاریخی 
رابه ایروی فعالیت وخد متکزاری در داه تحقق آرمانہای جمروریت -جان بخشد 
نا شور مابه شاهراه ترقی وتعالسی داه‌پاید و مردم مادر رفاه وآرامش سر برند . 

واین غابه نظام نوین افغا نستان است. 

زنده باداففا نستان -پابنده بان حمپوریبت 

۱٩ 3 ۱۸ شماره‎ 
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متن کنفرانس مطبوعا نسی 
شاغلی محمد دا ودرئیس‌دولت 
ود وا کی وت 
افغانستان ساعت" بعد ازظیر 

روزدوم‌اسد ۱۳۰۲ ے کابل 

سوال اول - آیامی توانید 
دلایل کودنا واعلام حممپوربت 
را شرح دهد ؟ 

جواب سوال اول - همر 
وقتىکه اميد اصلاح کاملاقطع 
وکشور بطرف بدبختی وتباهی 
سوق داده میشود وفساد در 
دستگاه دولت بحد اعلای‌خود 
میرسد در آن وقت هر وطن 
پرست ووطن دوست وظیفه 
ای جز این نداشته وبجز 
انخاذ جنین اقدام راه دیگری 
سراغ کرده نمیتواند . 

سوال دوم ب ایا گفتسسه 
گرفته شد کودتاصورت گیرد 
ا 7 کے کو ۳ 
پذیرفت ؟ 

جوآب سوال دوم - به این 


سوال نمی خواهم به تفصیل 


جواب بکویمولی روشن است 
در چنین موارد هنکامیکه 
امکان اصلاح ال راه ای 
ای ل دست میرود برای 
حر کات انقلابی عملیات 1 غاز 
ی ن 

سوال سوم -امروزموقعیت 
اعضای خانو اده سلطنتسی 
ج و 0 یازا مرو 
حمی‌وریبت باز ی کرده‌میتوانند؟ 

جواب سوال سوم خاندان 
سلطنت سایق در کمال‌عافیت 
سس میبرند وبا آمدن نظام 
جدید رول آنبا خانمه پیسدا 
کرده است و البته‌بحیث تیعه 
افغان همیشه شناخته خواهند 
مه 
سوال جہارم - گفته‌میشود 
بکعده اشخاص که باکود تا 
مخالف بودند در جربان آن 
کشته شده و یا بعدا اعسدام 
شده اند آیا حقایق را مسا 
گفته میتوانید ٩‏ 

جواب سوال چہارم - با 

تور ج رل 


نوی رژ دم 


پهافغا نستان کشی دجمو ریت!علامیدل زمونږ په هیواد کی د 
ژوندانه بیی ته تغیر ور کر اودهغو اصیاو ملی احساساتو يوه څپه ثی 
راپیدا کړه چه يقن دی دعیوادجاله به‌نی له بر کته دسعادت خنه‌ی ته 
ورسیری ددی لویی تاریخی‌بیشیغتی خبی بوازی په انغانستان کی 
محسوسی نشوی بلکه لکه جه دبین الم اه و اه 
خبرو نو او تبسصرو خخسه خر گندیرری‌زمو نر له‌هیوادشخه‌دباندی 
ثی به‌نوره دنیا کنسی هم بوه دتوجه‌ور اغیزه وکره تیره‌هفته که هسه 
بین‌المللی سطحه دافا نستان دحمپوریت هفته وبولو مبالغه به‌سو 
وی کری خکه چه ددی هفتی به‌زیاتره بر خه کنمی دنری. نوری 
ډیری میمی پیشی‌دافغا نستان ددی‌خوان حمموریت داعلامیدو دخبر تر 
شعاع لاندی را غللی. 

په‌افغا نستان کشی دجمیپو ریت‌لومری آواز نا "خابی وو خو په‌خپله 
پیشسه دومره تصادفی نهوه خکه چه‌ددغسی بو خوان رژیم دمننی دپاره 
عینی او ذهنی‌شر بط بر ابر شوی‌وو. 

ا ا ي گنه 


ممه م هر ممه سه مھ م وهه 





کمال صرا حت گفته میتوالم 
NEY‏ وت کر سای 
کاملا سفید پود . زیرا اصلا 
زه ان مقاومتی دیده نشد > 
نلک احساسات و آشتراك 
نمام قوای مسلح اردو و همه 
حوان و منورباآنه همراه‌بوده» 
آنرا تائند کرده اند . 
در جر بان واقعات حار انعر 
ہے از قطعات پليس وسة صر 
ان رده در الاسر اش شنن 
تصادفی ما. شیندار شان نلف 
شده ومناسفانه بك تانکیست 
اردو در اآر غلتید ن تانك به 
دریا شید کردید .۰ 
وال ر ج کرای 
جمہوریت جدید چه نوع 





شماره ۱۸و۱۹ 


نمایی از کنفرانسس 
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مطبو عا نی‌ښاغلی محمد داودرئیس دو لت وصدراعظم افغانستان 





سسمی در نظر گرفته شده 
اتاو ی یی ر زک 
بازی میکند جه خواهد سود؟ 
اعضای جکوهت جدید چه‌وفت 
اعلام خواهد شد ؟ 

جواب سوال پنجم ‏ دراین 
قسمت در بيانية روز إول 
روشنی کامل انداخته شده 
ست . 

بغرض سعادت ملی انقلا بى 
کر ۱ ۳ ۲ 
اند وباید آنرابه لمر بر سا نیم 
مراقبت آ ن وظیفه مقد س 
ومہم کمینة مر کزی خواهد بود. 
قانون اساسی‌آینده جمپورین 
طبعاً همه حیزرا تعیین خوا هد 
E‏ 

مادر جستنجوی‌اشنخاص‌وافر اد 
وطن پر ستی هستیم کله 





قدرت ابفای وظایف سنگینی 
رآ که به آنپا رده میشسود 
داشته و آنرا به وجه احسن 
وطبق روحیه این انقلاب انجام 

داده نو انند ۰ 
سوال ششم ‏ در نطق تان 
گفته ابد که پاکستان بکانه 
کسوری است که افغانستان 
با آن يك اختلاف سیاسی 
دارد . ابا گفته میتوانید که 
این اختلاف روی چه موضوع 
است و حکومت شما برای‌حل 
وفصل آن حه اقدا مانسی 

خواهد کرد ؟ 
جواب سوال ششم -قضیه 
دشتو نستان حقیقتی است که 
نمیتوان از آن انکار کرد. 
(بقیه درصفحه )٩۵‏ 























۱ بلاغید 


دافغا نستان دحمعیت العلما ء ۱ 
رباست داو قا فو دعا لی ر با ست 


درئیس او مسلکی غریو په گه و ن 
د ۱۳۰۲ کال دجنگا ش ۲۸3 نیتی‌به 
تاربخی غونده کی دا سی نصو بب 
وکړ چه دافغا نستان شاهی ر ژ یم 
نور له مینخه لاړ اود هغه په ځا ی 
اسلا می جمپوریت مینځ ته را غی | 
چه ز موږ په گران هیواد کی بی ښه [ 
اهر کلۍ وشو او هغه ته د توو | 
(اطاعت اعلان شو . / 
۱ ۱ 


کت تمهت عومجم مه مهم سم مس مد م 


یجاسن مومسم ص نەن > نەن سب موی مرک صیه 


-فمصله ون حاسه ۰ کمیتة مر کت ی مهو ری اقا تسا ی تسج 


۱ روز۲۷ سرطان اولین‌جلسه کمیته‌مر کزی‌جمم‌وری‌افغانستان تشکیل شده وشاغلی‌محمد داژده‌ژسس 

۱ جمروریت درافغانستان رابحیث د ثس دولت وصدراعظم انتخاب مود. 

۱ شاغلی محمدداود وظا بف‌وزارت دفاغملی‌ووزارت‌آمور خار<ه راشخصا تبعیده خواهندداشت. 
اعضای دیگرحکومت بعد؟ اعلان‌میگردد: ۱ 

تانعیین اعضای‌حکومت معین‌های وزارت خانه هااحرای وظیفه مینمابند. 


مەم مو مههه ومهم 
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وسفحه ۲ 


سکوت نممه‌شب‌راناگبپان غرش تاکسا 


@ درهم نیکست . 
2 نادمیدن سییده‌دم ءدرشاه رگن‌هصای خلوت 
حاده های‌شر تسدن نازه‌آغاز شد. 
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دو شنبه شب» شب آرامش و 
سکون بود. شبی بود آرام تر ازهمة 
شیبای دیگر. ته جنیشی نه ح رکتی. 
RE‏ آرا مش 
ژر فنای بیشتر میبا فت وهر گنز 


کمان نمیر فت که خواب ر فتگی‌شسبر 
ر جنېش و حر کنی در هم ر یز د 
و شیر و مردم را به هیچان بيا ورد. 

شب از نیمه میگلشت و تاا لك 
مردم شب زنده‌دار که هنوز ازخانه 


های شان بیرون مانده بودند, بی‌هیچ 
عجلة از سر کہا میگذشتند و راهی 
خانه های شان می شدند. و با رفتن 
ایشان جا ده های کایل سکو ن و 
آرامش بیشمتر می یا فت و این‌سکون 
و آر؛ مش را غر شما شین ناکسی‌بی 
ویا غرش مو تر شخصی یسی بم 
مير بخت و آنو قت همه چیز دوباره 
بخواب مير فت. 

عقربه های ساعت بز يك بعدا ز 
نصف گذدشت و آرام آرام به ساعت 
د و نزديك شد. کابل بقدری آر ١‏ م 
بود که انگار قر نیا ی متما دی‌است 
که بخواب رفته است و هر گزامکان 
حر کت و بیداری آ ن و جود ندازد. 
ودر لحظا نی که عقر به به سا عت 


يك‌و ز نوم بعداژ ا اعلام کر @ 


در کنارپاردزر نگار مردم ماحین‌آمدن تانگبارا به پیشواز گر فتند 


در دل خواب رفتة شیر ح رکنی 


که‌دون ازهم اما باهم‌مسیر معینی دا 


طی میکردند و بی هیچ حرف و 
صدایی گام بر میدا شتند. شر 
هنوز خواب بود و آرامش هم چنان 
ادامه داشت.» آرا مشی همچون‌آراهش 
قبل *ز طو فان 


مردان سایه وار در شرر پخش 
شدند و بسوی مراکز حساس شېر 
روی آوردند. پیش قرا ولان قبضة 
ما شیندار های خفیف را میفشردند 
وآنا نیکه از دنبال بودند تفنگ های 
کوناه روی دست شان آما دة شليك 
بود. کو ته ژمانی بعد صدای ژزنجیر 
های نانك ها از دور دستپا نگو ش 
رسید و بعد از آن غر ش نیرو مند 
ما شین ها یشان در فضای کا بل 
اوج گر فت. 

مر دان که سایه وار گام میز دند 
بااو لین غر ش تا نکبا به مر ١‏ کسز 
حساس شرر رو آوردند و همراه با 
نانك ها نبض شپلر دا در د ست 

هنوز همه چیز آر ام بودو هیچ 
انفانی نیفتاده بود و؛گر رهگذری‌این 
جنیشس و حرکت‌رمیدیدگهان مبرد 
کابل يك ما نور نظامی شانه ر ۱ 
میگذراند. وظاهر آ<شین هینمود . 
وآنوقت کهمردها درساعت هعین و 
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ظایفشان‌راآ ن‌جنان که‌باید انجا م 
بدادندر جنیس‌واقعی افغا نستان‌آغاز 
گردید» جنبشی که‌هنوزماهيش‌فاش 
تسده بود و هد فش #علام نگر دیده 
بو ۵ 


ساعت از سه بعد از د اضف لت 


گذشته بود و شاید هم سه بعد از 


رو وهه و 


مدنپا سبری شد و مساعیز بادی ؛ 


بعمل آمد تا عوا ملی را که نظر په | 
تجارپ به شکل های مختلف ما نع | 


رسمدن به‌جنین هدفی می‌شدتدریجا أ 


از بین بر داریم و مخصو صا د ر | 
مملکت امنیت قابل اعتبادی قا یم ! 


ساز يم که تحول مثبت اقتصادی و 
احتماعی را بصورت سالم ۱ جا ژ ۵ ! 
دهد په نسل جوان احسا س | 
مصؤ نیت بخشد واز نشو و نما ی | 
ار تجاعۍ. و خر؛ فی جلو گیری کند. 
محمد داؤد 


شماره ۱۸و ۱۹ 


نصلق تیوه کک ار شی ااا 
بگو شس ها ی سید و متعا قب آ د 

رعبار ما شیندار ی شنیده شد 
وآن وقت سکوت دوباره بر کا بل 
ودر خانه های‌کادل مستولی گردید. 


سجر خیزان‌صدای انفجاروصدای 
% لك ما مندار را شا ند و در 


گونه گفت و گو ها که برای حو ادث 
عادی معمول است و هر گز کسی 
مان نمیبرد عه‌فرشی تانك بخاطر 
تغییر رژیم سیا سی ١‏ فغا نستا ن 
بر ځا سته است ۰ 


ظاهر؟ دوباره به خا مو شی گرائیده 
بود» خا موشی بی که آبستن تحول 
شگر فی برای‌مردم افغا نستان بود. 
سربازان دلیر باافسران جوان د 

تلاش شان بسر عت در شر پخش 


میشدند و بسرعت مناطق سوق 


ME ۵ 


مردم هرات پس از اعلام دزیم 
حمپودی درافغانستان برای‌پنتیبانی 


ازرژیم نو بن افغا ستان به‌جاده‌ها | 


ر بختند وشادی وشاد مانی نمودند 


سمموومممممم 


ابرگ‌تازه | ی‌درتاریخ تشور کشود 


ممصم هه موم و وم مم هوجو یووم و مرو موم موم مممه 








































































































































































































oe‏ امھ ووو 





الحبشی را زير اختيار و ؛رادة خود 
می‌آوردند. واین هنوز آغاز ما جرا 
بود» ما جرایی که پیروزی آن‌بیروژی 
هردم افغا نس‌بان وپیروز ی‌افسران» 
سر با زان و سران چنبش نو ين 
افغا نستان بود. 

از سپیده دم مدتی گذشته است 
و خور شید از دیوار ها روی سر ك 
های اسفالت دویده است و انعکا س 
آن روی لو له تا نکب و وله 
ما شبندار ها جشم ها ره خیره 


افسران د سس باژانی که‌به فرستنده 
رادیو دست با فته اند. سخت د ر 


هیجان اند و جشښم براه دو خته اند | 


واین انتظار یکباره در سا عټت۷و٤١‏ 


دقيقة بیابان مير سد و مو تر محمد ' 


داؤد قہر مان ملی افغا نستان وارد 


محو طة رادیو میشود. هیجان او ج 
میکیرد ونگاه ها پر سنده ترمیشود. 


محمد داؤد از مو تر سید ر نگش 


پیاده میشښودومستقيما بطرف‌ستدیو 


میرود وخونسرد و آرام رو بر وی ! 


مکرو فون می نشیند و آغاز سخن 
ممکند : 


٩ صفحه‎ 














بسم الله الر حمن الر حیم 

خوا هران و برا دران‌عزیز 
سلام ! 
بنده در طول مدت‌مسئولیتهای 
همشه در حستجو ی هدفی 
بودم که برای مردم افغانستان 
مخصو دا طبعات محروم و 
نسل جوان مملکت ما يك‌محیط 
مثبت و واقعی نشو و نمای 
مادی و معئوی میسر گردد و 
دران همه افراد وطن ما دون 
تبعیفس و امتیاز در راه تعالی 
و عمران وطن خودسمم گرفته 
و اخساس سئئولیت نمانند . 

مد نپا سپری شد و مساعی 
زیادی بعل آمد تا عوامای‌دا 


که نظر به تجارب به شکل 


مممممممممممممی. 











اکتون زره پوس هاوظیفه امثیت دسبررا بدوشس گرفتند 


آمردم » در نظام جمهوری به [ربان های تحقق نیافتۀ خود دست سی یابند 


های مختلف مانع رسیدن به 
چنین هدفی میشد تد ریجااز 
ین برداريم و مخصو صا در 
مملکت اشت قا سل اعذباری 
قائم سازیم که تحول مثبست 
اقتصا دی و احتما عى دا 
بصو رت سالم احازه دهد ء 
ج حم ار ا و 
مصئو نیت بخندد و از نشو 
و نمای خراقی و ار تجاعسی 
جلو گیری کند . 

پس از طی این مراحل‌دیگر 
علتی‌سراغ نداشتم که ددوطن 
ماصفحة جد یدی بغر ضس 
رسیدن به هدف فوق باز 
نگر دد . 

من برای سعادت آيندة وطن 
خود جز قايم سا ختن يك 
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دیمو تراسی واقعی و معقول 
اکثر بت مردم افغا نستان 
بر فرار باشد راه دیگری 
سراغ ندا شتم و ندارم .په 
و ا ر ج 
بك وضع اجتماعی تامين کامل 
حقوق مردم و اعتراف کامل 
با صل حا کمیت ملی اس ت که 
نباید به دو اصل فوق ظامر 
با پو شیده خللی وارد شود. 

این آر زوی مقدس بودکه 
مرا وا دار سا خت ده سال 
قبل هن و رفا یم پیشنب اد 
آخر ین خود را بحضور شاه 
یں و تطبیق آنر؟ برای‌خیر 
و سعا دت ملت افغا (ستان 


تمنا کنیم ۰ آن 


مسمس مهم و و و موم مم مممممم همم ممهممس 





ممممم 





آرژوی مقدس 

















رفقای ضعیف النفسس از اصل 


هدف متصرف و راه خطا نی" 
را تعقیب کردند داستانیست ا 


دراین فرصت کوناه گنجاینس | 
ندارد ودر فرصت هساعدالبته 
به اطلاع همو طنان عسزبز ! 
ربا نیده خواهد شد . برا 


صورت نتیچه آن شد کهآ ن 


امیدهای دیربنه وآن آرزوهای] 


نيك بيك ډیمو کراسی قلابی 
که از استدا تہداب آن در عقده 
ها و منافع شخصی وطبقانی 
بر تقلب و دسایسس بر دروغ 
رز ربا و مردم فریبی استواز 
گر دیده بود مېدل گرم‌ید.اما 
تمام ابن همه نبلیغات دروی 
در ظرف همین ده سال 






نتوا نست حقایق تلخ را که 


عسارت از انحطات و ود 
شکستگی‌مطلق و ضع‌اقتصادی 
وضع اداری و وضع اجتماعی 
و سیاه سی مملکت باشد از 
انظار ملت افغا نستان و دنبای 

خارج بپو شاند . 
خلا صه دیمو کراسی یعنی 
حکوا هت مودم بيك اناد شیزم 
و وزیم سلطنت مشرو طه بيك 
رژیم مطلق‌العنانی‌میدل شد و 
3 








هر کدام از این قدرتبا بجان 
همد بگر و به جان مسردم 
افنا دند و به بیروی ازفوزمول 
تفرقه انداژ و حکمرا نی کن 
آنش را در سر تاسر هملکت 
اقرو خت تا توا نند درسابه 
این فضای ملوت و نبره و تار 
پر از بد بختی و فقر و فلاکت 






مردم باشوروهلبله از تانکہا که‌برای شان‌آزادی‌به ارمغان آورده‌بوداستقبال کردند. 


مقاصد شوم مادی و همکن 
سیاسی خود دا حا صل 
نما بنك . 

وطن پر ستان در هر گوشه 
و کنار مملکت که دودند این 
این درد را از همه پشتر. 
حالت رقت بار وطن خود دا 
بايك دنیا تاسف و تالم نگاه 













































میکر دند و مراقب احوال وطن 
خود ودند مخصو صا ار دو 
لن د ر د رز 1 نسر 
احنتا مس _هیکن دند و ا 
اينکه امروژ و فردا این‌دستگاه 
فاسد و فر سوده بالا خره 
از وضع بد بخت ملت مطلع و 
با صلاح خود خواهد کوشید 
انفبای صبر و تحمل دابخرج 
دادند ۱:۱ نتیجه تابنت ساخت 
که این امید ها یکلی پیا 
و رژیم و دسنگاه دو لت بحدی 
فاسد گردید که دبگر اميد و 
انتظاری برای اصلاح آن باقی 
نماند لذا همه وطن پر ستان 
خاصه اردوی وطن بر ست 
افغا نستان تصمیم گر فتند 
که دیگر به این نظام فاسد 
خانمه داده شده و وطن از این 
ورطه بد بختی نجات یاید . 
هموطنان عزیر ! با ید به 
اطلاع شما بر سانيم که دیگر 
این نظام از بین رفت و نظام 
جد بدی که عبارت از نظام 
جمہو ریت است و با روحیه 
حقیقی اسلام موافق اسست 





الین اامگوریت درافغانضّالن 
تھا من تانب موی تکال دس مرت 


زا ی بث ۰ 


سل ۱ 
مسلط است . زوین لور شال ردان عاف و ip‏ 
ادرا ك عاضا ده شور 1 بطم تسده 





میب 


جا گزین آن گردید .رفقای‌من 
و من از صمیم قلب اين اولین 
جمہو ربت افغا نستان عزیز 
E‏ #ن ۹ E‏ 








افغا نستان به اساسس تمنیات 
ملی کشور برای حیات مادی 


و معنوی مردم ما طرح گردیده 


زره پوش با مر دان آهنین‌آزادی‌را سپمراه آوردند. 


راہ نما تبر یك میگو یم وآن 
را برای سعادت و سر فرازی 
افغانستان و ملت افغا نستان 
معو و مون موا 
اردوی فداکار افغانستان ! 
بہر کجا و هر گوشه و کنار 
مملکت که هستید این موفقیت 
را به همه تان تبريك میگویم 


بقين دارم همجنان بو ظا بف 


خود که عبارت ازتامین امثیت 


و حفظ حاکمیت ملی‌افغانستان . 
است مواظب خوا هید بسود ر 
نظام نوین طبعا با خودریفورم . 


های شا دی دارد که تفصیل 
آن دراین فرصت کوتاه ممکن 
نمست‌ود رآینده نز ديك به‌اطلاع 
ههو طنان عزیز خواهد وسید. 
سیا تا خارجی افغانستان 
باساسس بیطرفی »عدم ا 
در پیم‌ان های نظا می وقضاوت 
آزاد خود مردم افغا نستان 
استواز خواهد لود . 





است از ړوی سماعسی و 
ارزو مندی های ملی ما بطور 
واضح ق مشود که بر 





آوردند تمنیات ماییشتر ازهمه 
چیز به صلح جبا نی نبازمند 
ات هیچ کشور جز در پرتو 
صلح گیتی نمیتواند به آرزو 
های ملی خود موفق اید چون 
ها بیشتر از همه کسں خودرا 
ناز »ند دسعی درراه اذکشماف 
مملکت خود میدا نیم بشتراز 
همه کس خوا هان صلع و 
سلام حرال سیم ۰ 

از اين رو پاية نخستیسن 
سیا ست افقا نستان صلع 
خوا هی و دوستی باهمه مردم 
و مال حجان است . 

درین آرزو مندی هیچگونه 
تبعیفس در مورد هیچ کنسور 
با مردم چه خورد و چه بزرگث 
جه دور جه نز ديك در نزدما 
و حود ندارد این اراده مستقل 
از نمنیات مردم افغا نستان 
سر چندمه میگیرد عنصر ی که 
































سیا ست ببطر فانه عنعضوی 
افغا نستان را امتباژ مسسخسد 
.را حت و صمیمیت آشکاد 
آن است که از استقلال اراده 
ملی افغا نستان نما یند گی 

باین اساس روابط مودت 
افغا نستان با دول متحا سه 
پایة تزلزل نا پذیر خود را 
استوار نگېداشته و در نوسیع 
f a E EE‏ 
دیلو ماسی تماس صای | 
شخصی ابجاد و <لب همکاری 
بین المللی سعی بعمل خواهد 
آمد. آرژوی ما این است که 
از آن نتایچ مشبت و عملسم 
گرفته شود این نظام اساسات 
متشور e‏ متجد راکه هدف | 
آن سعا دت و آرا مشس‌دنیای 
شری است ملحوظ و محترم ۱ 
همشمارد .در مورد روابط ما 

















با پاک ستان که بگانه کشودی 
است که‌روی‌قضیه پشتونستان 
با آن یك اختلاف سیا سی 
داریم و تا کنون بحل آن‌موفق 
نگر دیده ایم سعی دائمی ما 
برای بافتن راه حل فضسة 
پشتو نستان دوام خوا هد 
کرد . 

در خاتمه بك بار دیگر این 
مو فقیت بز رگ ملی دا په 
همو طنان عزیز خو بش 
تبر يك گفته و از هده وطن 
پر ستان خاصه اردوی فداکار 


شماره ۱۹9۱۸ 


9 حمپوری افغا نستان باموجی از احساسات 


امتنان خود را تقدیم ميکنم. 

حون سعی و آززومنسدی 
ما ذمیتوا ند نقطه انجام داسته 
باشد دوام این همکا دی از 
طرف همه افراد خاصه طبقة 
افغا نستان که از هیچ گونه 
ستعی و کو ششس مقدور و 
خا لصا نه دریغ نه نموده اند 
از صمیم قلب اظیار تشکر و 
جوان سور از تمنیات قلبی 
همه ماست و بدر یافنن آن 
امید قوی دارم ۰ 

زنده بادافغانستان سپاینده 


باد حمپو ربت . 


3 


مردم‌اسنقبال‌شد 


(متن اعلامیه صد راعظم محمد داود) 

اعلامیه جمپوری محمدداود به‌پایان 
میرسد وبا ختم این اعلامیه درحفیقت 
رژیم حمپوری ,ففانستان | علا م 
میگردد. 


دل در سینة مردمی که درخیابانبا 
ريخته :ند ودل در سین مر دمی که 
در خانه های خود نشسسته اندبه تبش 
میاید واشك خو شا لی در چشسم 
شان حلقه میز ند. 

عدة هنوز ېت زده اند‌هنوزباور 
نمیکنند کهبه مردم افغانستان! ین 
گونه آرامی‌نظام‌جمپوریت اقد, شده 
با شد. 


خانه ها بسر عت خا لی میشود و 
مردم در خیا بانبا مير یز ند.میروند 
سراغ نا نکبا» سراغ سر با زان و 
افسران جوانشا ن. مردم تانکبا دا 


گل با ران میکنند» افسران را در 
آغوش میگیرند و برای سر با زا ن 
هورا منکشنند. 


ناگیانی همه چیز تغییر کر د ۰ 
ست و مردم دربافنه ان دکه‌در رژیم 
پر افتخار حمپوری نفس می کشند» 
دریافته اندکه صا حب‌حا کمیت هلی 
شد ه ! ند » و بخا طر بد ست 
آوردن جنین حقی‌است کمااستقبال 
تانکبا می شتا بند واین عراده های 
خرو شان را غرق در گل میکننشدو 
روی آن سوار میشوند. افسران 
دست شانرا میگیرند و سر با زا ن 
بروی شان لبخند هيز نند. 

با نین حا لنی است که مر د م 
به پیشواز روز ۲۰ سر طان بعضی 
روز اعلام جمہوری افغا نستان می 
روند و برای بزر گدا شت این روز 


۱ 5 97 Ta E 
جمهوریتمظهر اقعی ارا ده ءات و ضامن‌همبتسکی مزدم کشوراست‎ 





























بنمان گز, ردیمو کراسی در کشو ر (درده سال قبل ) هم اوبود ۰. 


تمم هم موم ممممممهمم ی 0-0-0 ۵ 0 ۱ 





سونو موه مممممم 


نه بدان چېت که ژنرال مجبو ب جبت که محبو بیت عظیم د « شته 
اردوی فغانستان‌بوده استء ‌بدان است بلکه بدان چېت که به‌پیشوایی 
جبت که صد راعظم متر فی وهیپن ملت اففا نستان ر سبده است واین 
برست اففا نستان بو ده ۱ ست » افتخاری است عظیم برای داؤدو برای 
نه بدان چېت که دیمو کرا سی را نام پر آوازه اش. 
ده سال قبل هم برای بار نخست زندہ باد جمپو ریت 


اوسبان گزاشتو کناررفت, نه بدا ن زنده باد افغا نستان 





مردم سوار نانك شده وهو راسکښند 


I o E SS o E a 
شکوهمند هورا میکشند وعلبله سر و درا بت او بو د که کو دتا‎ 


میدهند. بدون خون ریسزی بی و بسدون 
آنوقت نام‌داود وردزبانبا میشود و هیچ ضا یعه یی به لمر ر سید . 
این بز رگث مرد» مورد ستا پش قراد چیز به درین سا لبای اخیر نظیر 
میگیرد »زیرا او بودکه با همکاد ی آن در جبان واقع نشده است‌وتاریخ 
وعمراهی همرهان جوان خودو به شاهد آن است . 

یمن همت اردوی چوان افغا نستان ما محمد داؤد مؤسس جمیو ری 


به مملکت جمړو ری آورد. در افغا نستان را ستا یش میکنیم » 














سردارمحمد عزبزخان درسال ۱۲۹۰ 
شمسی در کا بل پا به عر صه 
وجود گذا شت که دست قدرت اورا 
برای ماموریت های برراتت وا ناو دی 
در رة سعادت و انقلاب حای عظیم 
تشور افغان پر ود ش میداد. این 
فر زند نا مور در دامان پر عطو فت 
فا میل یزر کو | رش تر بیت پا قت 
تحصیلات ابتدائيه را در لیسحبیبیه 
تکمیل کردند و بعدا برای ادامة 


تحصیل رهسیار فرانسه گردیدند. 
در پاریس تا ختم دورة اغتضا ش 
مشغوال تحصیل بودند و آنگاه‌بوطن 
عا مود ند دی و زارت امور 
خارجه مو ظف و سپس در سال 
۱۳۰ شامل تعلیمگاه پیاده گردیده 
هم ت ہا اج رانید 
در عقرب سال ۱۳۱۱ به ر تبة 
فرقه مسری انی په قو ما ندا نی 
فرقه مشرقی مقرر و پس از یکسال 
خد مت بحیت حاکم اعلی وقوماندان 
عسکری درو لا بت مشر قی مو ظف 
شد ند . 

درسال ۱۳۱۶ په فر قه مشر ی 
ی یم 3 ایی ا ت 
وقو ماندان عسکری قند هار و فراه 
مقرر گردیدند با وجود شر یط 
نامساعد آنوقت هنوز هم خا طر و 
کار روانی های آن زمان این راد مرد 
بز رگت در خاطره های مر دمان ۲ نجا 
با قیست . 


شماره ۱۸و۱۹ 





شاغلی محمد داوّد پسر مر حوم 


درسال 
وقوماندان فوای عمومی مشر فی‌مقرد 
شدند. بعد از بکدوره خد مت د ر 
مس وفطابه- عہدة فوم‌مانداتی قول 
اردوی مرکز و قو ماندانی مکا تب 
حربی موظف شدند تشکیلات جدید 
واساسی ایشان بودکه قول اردو ی 
م رکزی ومکا نب حربی را از شکل 
سابقه آن بیرون آ ورده و بدان 
ای E e‏ 


در ماه ور سال ۰۵ عمده‌دار 


۷ ست رئیس تنظیمه 


وظیفهة وزارت حر ب گردید ند .ودر 
سال ۱۳۲۲ بحیت وزير مختا ر و 
نمايندة فوق العاده افغا نستان د ر 
پاریس. بر ن و برو کسل مقسرد 
ی ۳ 

درماه عقرب همان سال مجضددا 
بحیث وزير حر بيه مقرر و ر یا ست 
گروپ اول و عضو یت مجلس 
شورای دولت را تا ميزان سال 
۰ عپده دا شتند. 

درسال ۱۳۲۲ بد عوت جلالتمآب 
رئیس جمہور تر که به انسقره 
مسافرت نمودند. 

درسال ۱۳۳۲ ايق .فر زند فداکار 
وطن وظیفةً صدارت عظمی رابدوش 
گرفتند دو آن آ وان انغا نسسان 
درین گوشه دنیا بحیث يك نقطه 
فرا موش شده از نظر ها زند گی 
میکرد شعور سيا سې اقتصا دی و 
اجتماعی در حلقه های کو چك خیلی 
کم و حتی نا در پنظر مير سید فقر 
وبیکاری و تنبلی و گو شه نشینی 








حزء عا دت مر دم گشته بود. ازان 
پبعد لحظه ای نیا سود و روز ی‌آدام 
اقتصادی و اقتصاد ر هنمائی شده 
بمنظور انکشاف سطح زند گی مردم 
از یاد کار های‌فرا مو ش نا شد نی 
این راد مرد بزر کت است. 

شیر کایل که از صد ها سا ل 
بحال او ليه با قیمانده بود به 
بکبار گی چپرة خود را تغییر داد. 
معازف» صنعت » زراعت. صحبه و 














تجارت یکی بعد دبکری بسوی 
انکشاف سوق داده شد. 


دراثر جلب كمك های خارجی و 
همکاری بې شا يبه نسل جو ان 
شاهراه های درجه بك شد های 
آبکردان برق کا نال های بزر گت 
یکی بعد دیگری احداث میگر د ید و 
نیروی محر که انسا نما را بیشتر 
تحر دك مننمود وخو بتر به آیننحه 
آینده‌ای که نسل حوان خدا جو ست 
ووطن رست درآن وه سود ۳ 
وآرامی بدون تشو یش و احساس 
خطراز ار تجاع بدو ن خو ف از 
خرافات پسندی بسوی امسید ها 
بسوی اعتلای کشور و سعا دت‌مردم 

بقبه‌در صفحه ٩۶‏ 









































































































€ ردم.ادربا رۂنظام جمهو ری‌کشوراظهار نظرمیکنند 


| کت - : = 


۱ 
e 5‏ 0 3 
¢ 1 ۱ 
ابن کودتا درتاریخ پنجہزارساله کشوز باب نوینی 
را گشودة 
@ تحقق ابنرژبایکی ازآرمان های د برین 
و 3 
طبل زمان با غرشس تانك های 
زندگی ساز بصدا در آمد وسکوت 


عمیق را در سپیده دم ۲۷ سرطان ۲ 
در هم شکست آفتاب ابنروز نور ۾ 


انشانی دگر گونه داشت در زیر 
انوار گرما بخش آن خون تازه ای 






۱ اس 


ال 


کر وهای رند کی ملت ے دیسه .۱ 


جریان در آمد جنب وجوش نوين بر | 
جیره ها رن شادمانه زدو لبا ن | 


خشکیده مردم با لبخند بر زندگی 
نوین» از هم بازشد برای او لین‌بار 
فر باده زنده‌باد جمپو ریت» ازحلقوم 





سیمین - معلمه لیسه زر غو نه‌مطالب جالب درمورد نظام جمہوری 
مان داشت. رابچشم سر ببینیم. برای نما یدن 
ر ا ار طنیعی‌حند روز کذ شته 
7 آینه تمام نمای خواسته های تحقق افراد مختلف اعم از خورد وبزرګك 
Ma RG SNE ES E‏ 












۱ و ۲ ار ادر مان م د مس ا 1 
حوانان‌بیرون شده. اسمستانت پرو فمسور درپوهنځی > تک ك نھ وت گرفتیم 3 ۱ 
نظام وین جمسوریت > نظا م زراعت‌درمورد حمپوری اراز نظر ا e‏ 3 سی این شما وان آرت و : 
اجتماعی سیاسی نوینی را که بتواند نموده.. BI E‏ 2۳ عی. لوا یں در جاده ها و سرك های کابل 


رو و۳ ا نبض زندکی به تندی می زند. قبل 
۳ ازیمیان آمدن نظام نوين نیزدز جاده 
ها وسرك ها رفت و آمد های میشد | 
ولی امروز باوجود گذشت زمان 
آفتان مر دبا عقاو با 
و خوشحال به هر سو مینگر ندچبپره 
هارا هاله از خوشی‌وسسرود در 
خود غرق‌سساشته‌استگویی. بارگرانی 
از روی شانه های مردم برداشته 
باشند. موجی ازو جد وبجہهت همه 
جا را فرا گر فته است همه گروه 
حای مردم» سپیده‌دم رمیدهاراباشعف 
به‌پیشو از میگیر ند . 


جاده مقابل پښتنی تجارتی بانك 
راپشت سر گذراند رو ی پل با غ 


1 ۳ ین عمومی موحی از مردم زد رفت‌وآمد 
ی ۱ اند آنطرف پل تبنگ های میوه برای 


> ی کا کے فروشن عرضه شده ترافيك با نظم 
محصلان پو هنتون با نصب شعارر پاینده باد جمپوریت افغا نستان»رژيم نوین دا با شور وعیجان 


صفحه ۱۲ 2 استقبال نمودند. ژوندون 





<< GG لا‎ ۳ 
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حر ف می زنند. 


حنی مردم عادی که‌از سیا ست 


چیزی نمی دانند از تغیرنو به‌گرمی 


۰ او 


۰ ۱ TISL! HHRNIRTISITEIIITRILETIRULELIN US UUMIUSIAHERTIBSER(ORTYBOBIUBILEIUEIFETORTIBURUBEmUSILatmtatRtIaLtatwieteHwtmaIEHELENNm REIHE 


بتر از گذ شته , در شتا هر گکهای 
جاده های کابل جریان دارد . 

به خانمی نزديك میشوم که‌نکری 
بدست دا شنهو با رامی به طرف‌جاده 
مندوی راه مس‌ود. ازل یا تعحب و 
میکند. پرسان می 
کنم احازه است پا شما گفتگوی در 
مورد نظام وین 1 م 

جبره زن از هم باز میشودموجی 
از سرور سرا پایشں را فرا میگرد 
و به خوشحالی میگوید . 

بلی ! L۹‏ 
NN‏ تغییر جد ید 
را از کجا شنیدید ؟ و بشما چه 
احساسں دست داد؟ 

از خوشحالی لحن صدایشں می 
جاد با کک که 
حمپوریت سر ازپا نمیشینا + ختم دیگر 
زند لی‌برو و و و 


يشر کفتی دمن زگاه 


رز بد. حواب 


مارزنان) درمورد موسس حمموربت 
در افغانستان رنگ دیگری هم دارد 
زیرا او بنبان گذار نہضت نسوان 
است و ما او را بحیث قپرما ن 
بز رگ آزادی خویشس ميدانيم . 





مییر‌سم ببخشیدنام تان چیست؟ 
ناجیه حمال - خانه دار 

همه جا را زیر پا میگذارم - به 
جاراهی شمپاب الدین میر سم . زره 
پوش‌ها که اکنون بحیت سمبول 
نحات کشور در آمده اند در حاشیه 
پیاده‌روهای جاده گرفته اند .دربرابر 
عکاسخانه ای يك زن خارجی توجه‌ام 


aa 


در 1 نرخ‌هامستقرد شد هواست. 
UAB [1‏ 


aie a‏ مور 





اولین لوحه شعار جمېو ر ید رچہار راهی ابن سينا 


را جلب میکند په او نزديك میشوم 
بها نگلرنسی ازش پرسان میکتم که . 
- بخشید مبتوانم درمورد وغییر 
رژیم در کشور با شما گفتگو کنم ؟ 

ایتدا با لحن پر ترس به مسن 
مینگرد اینطرف و آنطرف میبیند 
وسینی حا ضر میشود . 

مخفف نام خود را می کوبسد 
ب آراسیستانتپروفیس‌ردر‌بوهنخی 
زراعت. وظیفه‌اش حس کنجکا و ی 


ام را تحريك میکند از او میپرسم 


تا نظر شں را در اینمورد ابرا ز 
دازد. 

او با انگلیسی شمرده حرف می 
زند سعی میکند کلمات دری را که 
یاد گرفته نیز با انگلیسی بيا میزد 
این حرکت علاقمندی اشی را باز 
گو میکند . 
او ممکی بد: ۰ 

« نام محمدداود برای‌ما خار جیان 





دختران لسه‌زرغونه بمیا 


ن‌آمدن رز بم <مہوری‌را بك‌ایدبال خواندند . 


شران E‏ ور میتی E‏ 





تحت سکع > مرج 


بدر یا مرد گفتمت ز ینار 


غرش سہمگین تانك - سکو ت 
عمیق جا ده قیر ر یزی شده رادرهم 
عیشکست. زمان با ضر بات ز نجیر 
های تانك لحظه ۱ ی ر ۱ که تعینگر 
سعر نو شت آ پنده ملتی است نشان 
میداد . 

در درون این کوه رز آهن وپولاد 
قلپی میتیید. قلبی که حون شو ر 
وهیجان هر لحظه پاتند ی هر چه 
بیشتر از رگت های و جو د ش‌بدان 
راه میبا فت. او چندین مر تبه اين 
ماشین راکه همه جیز در برابرشس 
نیستی و نا بودی می‌گرفت بحر کت 
در آوزده برد. و لی را هی را که او 
اکنون در زیر ز نجیر های تا نکش 
شيار میکرد. را هی بود که خورشید 
آزردی و به افر زند گی نو پا یا ن 

اودردل تاریکی شب که اکنو ن 
با غر ش دیکر ما شین های جنگی 
سرود زند کی را سر می داد دا ه می 
پیمود .جا ده ای ر اپشت سر می 
گذا رد و به سر ك جد یدی راه می 





ooo 


اگر میروی دل بتو فان سپار 

دال مرد مردی که ز ند گی باهمه 
شیرینی و زیبا بی اش را در راه 
ا ا یات ای رن 
روی کف‌دستشس گذارده‌بود. به‌شدت 
می تبید . شوق و شور سر ا پای 
وحود ش را فرا گر فته بود کلاه 
کوشك دار تانك ران تازبر زنحشس 
کشیده شده بود . چشمان تيز و 
تن کی و ول مب امس هرت 
نفود می نمود. 

بر افق تیره و تا ر شب سسپسیده 
سحر رنت رو شنتر می زد. غر ش 
شور آفرین و سمممناك تانك که درول 
آن مرد قہر مان با قلب پر شوربرای 
ساختن زندگی نو می تپید بیمه جا 
بال میکشید. 


ابن قبر مان درون ما شین‌پولادی 


که با اشازه سرا شتا تش زندگی 

نوبن دا مې آفرید لمړۍ بر يد من 

حبیب الله زر متی بوده او با آگا هی 

نمام که کامزدن دررین راه مر ك 

وبا آزادی وا مرگ در راه آزادی 

راه برایش به ار مغان می آورد قد م 
بقبه در صفحه ٩۶‏ 










میات ای تا و ا ی رب 
دریری اوما به یوازی پریردی» داخبره به 
مرحوم حبیب‌الله زرهتی ملگرو ته‌هغه‌وخت 
کوله چهدده به‌وپاندی بهدزړۍ بیروکراسی 
اوقلابی دبمو کراسی په یاب شکایتونه‌او 
5 انتقادونه کیدل اوده همدغسی بوه خبره‌هقه 
وخت ماته هموکره حه‌دشوری ۱۳3دودی‌دپاره 
3 له‌انتخاباتو څخه ناکام راستون شویوم 


۱ 


۱۷۱۱۱ 


مادور دب یت ووی یت کادودی 
دیاره خان کاندید کریو به‌دغه کال‌زمادپاره 
5 جه‌دخیلی خاصی عقیدی به‌اساس می‌خضان 
کاندبد کری زما ناکا‌ی حتهی وهاو علت‌تی 
3 دو‌ره خرگندوی چه‌د تیصری‌وي نه‌بلل کیبری 
3 کله‌چه زه بیرته به‌واصل‌آباد کښۍ خیلد 
را جو کور رن وو و کا 
ع دحکومت روابطله بخوانه‌زیات 
خراب شوی وو . 


ا ا و ی ا 

به‌برخه کښینی‌راتهډولډول مشکلات پشمو 
5 طیعا به‌دغه‌وخت کی زما خوریدنه اوهیجان 
داوج نقطی‌ته رسبدلی ووزها دپرشه ملگری 
توب د همفکری او همدردی له‌,یداعنه‌شروع 
جه په دغه وخت کی یی‌مانه‌مرر با نی 
گل حبیب الله زر هتی له ده سره‌زما ملگر 


۱/۸۱ 








شوی وو هر کله به چه له ماسره کسومد 
اسي ار اھ ی کو کو وب 
کتاب د بیدا شوده بی د لوستلو ليوانا 
= خرگندوله او ما به هم په دی برخه کشی 
له ده‌سره خپل خدمت ه‌سیماوه . 

په دغه کال ما دینکاری به پوله موده 
کشی دیو عادی سا ختما نی کار گر په 
حیث یوم او مبتی دا وخستل او په خپله 
می‌دخیل کور دهفو بر خوپه تر ه میمو لو 
لاس پوریکړ چهچوړ ولویی ماته‌دژمی‌دراتگث 
له امله حبا تی جلبه لرله له همدغه ابله 
به می پوله درخ دخورو سره سر او کار 


(۱ ۱ 


۱ 


مرحوم زرستی د یوم گر ۍ په حیت 


درلوث هازیگر به حه کار ستو ماته کری 
وم په خاورو او گردو نو باندی په سپیرو 
جا هو کښی به کوضی‌نه وتلم به همد غه 
وخت کشی بهکله کله‌دو‌اصل آبادبه‌سییرو 
دوړنو کو خوکسی دعسکزی به‌خره دویشی 
کی بوددنگی‌ونی زلمي‌دخیل! "کاونه‌ستومانه 
دازسیده دواپو به ولاپو پښو بوه‌مر که کوله 
اوده به‌ماته دتسلی په‌توگه داخیره کولهد 
,گوره‌چه زړه وانجوی دا شیان چه ته گوری 
نه پاتی گیری - 


زمر حوم زرمتی به‌واص لآ باد کی خپل کو رو نهدر لوده 
دکور جوړولو دپاره یڅه نەلرلدىر ندمنید 
شن بە‌مقا بل کښسی تی ز باتش خصی مشکلات 
درلودل ستر پرابلم ثی دخیلی کوژدی‌دناوی 
کولو دیاره دولور پور کول وه‌لکه‌جه ددهيو 
تل‌بلگری راله‌ووبل دشهادت او اویانتخار 
ترودخی بودی ئی‌دولور بیسی‌نه‌وی‌بوده کړی 
ده خبله ناوی کورته رانه‌وستله خوهیوادته 
پی‌د<مپوربت او واقعی دیمو کراسی دناوی 
دراوستلو په ژراکشی گمون وکرلوبه‌قربانی 


دی وړ کړه اوخان بی دحنت دحورو مستحق | 


وگګرځا وه . 


مرحوم زرمتی طبقاتی اوییرو کراتيك خصلت 
زه‌درلود له همدغه امله د وا صل آبا د له 
اوسپدونکو سره دده روابطدبوموفتی په 
کرایه ناست گاونډی به‌حیث نهوه بلکه‌هفه 
دهر حاسره‌پیژند گلوی‌او مینه درلوده اوده 
له هر سره د هی کے سو یهد می او 
ور خبری کو لی انه نت رجلیمه) 
چه دزرمتی په مرگت يی اوشکی تو ی. کری 


دده خور او لورنه وه په قله اوعشیره | 


کسی ورسره شربکه نهوه داوردگه وه او 
هغه دزر مت اوسیدو نکی وو خو د وطن 
له ماشو مائو سره دزدمتی دمینی نتیجه وه 
جه کوچنی حلیمی دزرمتی دمهرگ به‌ورخ 
خبل کورته ستر غم راوړی و 


باتی په ٥۹م‏ څ کی 


* شا 


ك 
۱۱8 

















سروس سح ی 
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هر گاه يك مسلمان بخدا صادقانه ایماان 
اشته باشد وبه اوامر خداوند عمل لموده 
| چ داز نواهی ن اجتناب کیت وبامردم بااخلاق 
" ۶ نیکورفتار نموده راستی وحفظ امانت ودنای 
عبد ومعاونت ونیکو کار ی وتقوی را پيشه 
زد و 

اگرمسلمان تاجر باشد بايد در پوره دادن 
9 ذن وپیمانه به پیروی ازقرل خداوند (ج) 
5«پیمانه راپوره دهید واززمرة زیان کاران 


د2 | 5 نباشید وباترازوی درست وزن نمائید » 
چئ عملااقدام نماید, ودرخرید وفروش ومطالبة 
مانه 


مال ازنزد مردم وهنگام معامله. نسربت خوف 


وله | عضب خدا وبامراعات گفتار پیغمبر (ص) : 
4 | دآنکه بامردم فر‌یبکاری می کند از زمرۀ 


مانیست» باخلق خداتقلبکاری ننماید. وهنگام 
مبادلۀ اجناس صادق بوده گمان نکند که گفتار 
دروغ قيمث مصاع اورا بالا خراهد برد. و 
هک روا رارم راه 
جنس ردی رابنام جنس خوپ عرضه نکند ویا 


e 
2 
هه‎ 


giinuanert 


۱ 
2 درخبراست که:د اگر قسم پاعث‌رواج متاع 
هم شودکسب رامحومی کنده ونيز بايد مردم 
مشکلات ابجاد ننموده احتکار داپیشه خود 

نسازند چ‌پیغمبرخدا (ص) فرموده‌اند 


وی | 2 «کسیکه مدت چبل روزاحتکار کند. از خدا 
انی | ۶دوروخدا (ج) ازدی بیزار میگردد » . 


هنگام معامله امانت رابقدر توان با توقم 
منزلت بلندیکه خدا (ج) درتاجر امین وصادق 
داده پیروی ‏ نمایدچنانچه پیشمبر(ص)فررمودلهاند: 
«تاجرامین وصادق درروزقيامت با پیخمبران 
| < وراستگویان شبداء وصا لحین برمی‌خیزد». 
د واگر شخص زارع باشد درانتقاع از ذمین 
بکوشد » به کسب خودرضیای خالق را طلب 
وبازرع زمین بدیگران مفید واقعم شود در 
زمین اقسام محصول‌های زراعتی را زرع‌نماید 
که‌مردم»چاز پایانو پر ندگان ازآن‌استفاده‌نمایند 
و بایدر هروه مااجر خدا(ج) را 
چنانچه درحدیثی وارداست که: «هیچ‌سیلمانی 


تنصیپ‌شود . 


LU 
نیس ت که نہالی بنشاند ویادانه ای رابپاشد‎ 3 
لن وازآن پرنده وانسان‌ویا چار پایی ببره‌ورشود‎ 
وم 8 خمهدر زمره صد قه محسوپ میشود.»‎ 
درخ بامردم درروش نیکو که بدان رضای خدا(ع)‎ 


ورسولش رامدنظر گرفته باهسایکان مراعات 
3 درحفظ وعدم اذیت شان کوشیده بدون اجازة 
آنپادرزراعت شان گشت وگزاد تکندودرحدود 
شان تعدی نکرده ازکمك آلات زداعتی وتخم 


شماره ۱۹9۱۸ 


صفاتهو من‌صا لح 


و دج هط تا E E‏ مت مق نت 0 SON‏ کت مت + 


های اصلاح شده ددیغ ننماید . واز تچارب 
سودمند ونصایع نافع زراعتی با کسانیکه به 
زراعت آشنایی کامل ندارند دیکسران را 
مستفید گرداند وابآنانیکه زرا عت‌شان بہتر 


N o O e 

واگرسرلمان صاحپ‌کسب وپیشه ای‌باشد. 
در نکوداشتن ۳1 باپیردی فرمودة خدا (e)‏ 3 
«ما پاداش نیکو کاران راضایع نمی ساذیم ۰ 
سعی نماید وقول رسول خدا را: «خداونه 
عمل نيك شماراکه اطمینانی پاشددوست‌دارد» 
درنظر بیارد» در گفتارش صادق وبقولش‌وفا 
نموده دز کسبو پیشههاش مرم‌رافر نب‌ندهد. 

باپیروی ازین روش رضای خدا(ج) دا 
حاعیل ودر انکشاف صناعت وجلب معامله 
داران بوطنش خدمت نموده شبرت نيك 
کسب ورزقش نراوان میگردد و همچنین 
پیسشه‌اش سیب سمادت دنئیاوآخی‌تش میشود. 
"واگ ممن معلم باشد. وسالت. برش دا 
احسیاس نموده درك نماید که صلاح طسلاب 
منوط به صلاح اوست ۰ 

معلم صالح‌باپیروی ازفرمود: رسول‌خدا(ج) 
«من بشمابمنزل؛ پدربافرزندش میباشم» به 
شاکردان مر بان بوده باجبین کشاده حنگام 
تعلیم باا یشان رفتار کند . داز ستمی که 
موجب خستگی شاگردان شود خودداری نماند. 
پیروی ازروش سالم وصنات نیکواخلاق نیکو 
رابه ایشان تعلیم داده فلاح راهنگام تدریس 
بیاموزد . واوشانرا درامور خیر آگاه وباقدر 
عقول شان خطا نماید . جنانجه درین باره 
رسول خدا (ص) فرموده اند: «ماگروه پیامبران 
وظینه داریم تابقدر عتول مردم تکلم وبه برابر 
سویه شان صحبت نماثیم » . 

هنگام تدریس چیزهایی را بشاگردان 
بیاموزد که نفع رسانیده وبازبان فصیح وساده 
تكلم کندوراه بخل رانگیرد . 
ملامتی پیغمبر اسلام (ص) نظربفرموده اش 
«کسیکه علم سودمند خودرا می پوشاند در 
روزقیامت بلجام آتشین احضار میشود» واقع 
میگردد ۰ 

باتحمیل این همه فرمایشات ,جبت تعلیم 
مردم به دانش خوده عمل نموده مردم بسا 
مشساهدة الرعلم وصلاح آن. بدان رومی آورند. 
کامانند ار شته وازعلم بی فائدة آن اجتناب 
ورزند چنانجه حضرت على کرم‌الله وجه 
میفرماید : «اگرشخص عالم به علمش عسل 
نمیکند جہلا از آمو ختن علم آبا می ورزنده 

اگرفرد متعلم باشد بايد خوبی علم را 
احساس کند ودرطلب دانش نسبت مجدوعزت 
ملت شود بکوشدواستادان خودرااحترام نماید. 
جه داش جزاحترام اجلال مقام استاذ وا کرام 
آن حاصل نمیشود . تسب وحسب شا گزد 
بب رکیفیکه باشد احترام استاذ وتواضم در 


ورنه موجسب 


مقابل واجب است دتمام علوم حاصل رام‌بوط 
بوجود استاد داند چه دانش مقام بزرگی‌دارد 
که خداوند آنرا عنایت نموده است ۰ 

میکویند که مارون رشید ازندمای خود 
پرسیدکه : «درزمان مامحترم ترین طبقه که 
خواهد بود؟» حضار درجواب گفتندکه فعسلا 
جزامیر الممنین کسیراواجد این مقام نميدانیم. 
خلیفه درجواب گفت که نه چنین است بلکه 
کسانی نست بمن معززتراست» سپس وارد 
اس تکه امین ومامون مردودرتقديم پای‌پوش 
های اوازهم سبقت می جستند » 

ومم باید تازمان زندگی درعلم و کنجکادی 





دانش حریص بوده در نز ثيد احساس دانش 
هستشعر کردیده پاین تقول حکماء : داسیان 
مرزما نیکه در طلب دانش باشد عالم بوده اگر 
کمان کندکه عالم است آلوقت جاهل محسوب 
میشودمتوجه باشد. 

اماك انتکونه حاص تک اه له در 
اجرای" فعالیت های تجارت » زراعت» صناعت» 
تدریس وطلب علم صلاح وبببود جامعه رادد 
نظر داشته امانت ووفاسید وتعاون رادر تحقیق 
اسیاب مجدوعزت پیشه سازد . واقعااشخاص 
خیرخواه وممثل يك انسان کامل محسسوب 
i‏ 


مەممھممە 


تتبع و نگارش ابلا غ 


معصب بن عمیر( رض ) 


یکی از شخصیت های بارز 
اسلامی معصب بن عمیر است که 
متانت وی درراه قبول دين هقد س 
اسلام در صفحات تاریخ لب ت گر د بده 
اسمت. 

وی از فا ميل رو ت" مند قریش 
بدنیا آمد وجوان خوش قریحه 
صورت و سیرت خوب دا شت اما په 
ساعت تیری و خوش گذرا نی ميل 
نداشته خلاف دیگر جوا نان په 
(دارا رقم ابن ارقم) مير فت و به 
احادیث حضرت محمد (ص) گو ش 
میداد - وی میگفت:راه مثبت‌استفاده 
از جوانی» آنست تا به خير وصلاح 
عفت و شرافت از آن استفاده شود 
واین نوع زندکی رابه نور تعبیسر 
میکرد وحیات جوانان قر پشی را 
تاریکی میگفت. وی میگفت: من به 
عبا دتگاه خدائی علاقه دارم که کائنات 
راخلق کرده و آنرا محمد (ص) 
معرفی کرده است زیرا که این خدا 
به خیر جمال وعدالت دعوت میکند و 
آنچه را قر یش میپر ستند این 
خصا بل حمیده دران سراغ نمیگردد 


وی پیو سته خير را با شر و نيك‌را 

بابد مقایسه‌میکرد این مقا يسه 
ودیگر تعبیرات وی که خلاف تو قع 
فامیلش بظہور ر سید سبب شد تا 


باوی از راه‌کینه‌آیند واورا به مرک 
تہدید کنند این جوان با اراده 
هیچگاه خلل و اضطراب رادرمفکوره 


خود راه میداد روزی با لبا س 
ژولیده حضرت محمد (ص) را دید 
و گفت: من از خداوند خیلی را ضی 
میباشم رسول حدا خطاب تان 
برایش گفت: تو جوانی می‌باشی که 
رغبت در رضای خدا ورسولش حال 
ظاهری ات را به فقر و فا قتکی 
کشاند . 

معصب (رض) با رجال پیعت اول 
یکجا شد وبه پثرب رفت هنگا میکه 
از وظیفه خو یش باز کشت پیش از 
آنکه بدیدن فا ميل خویش بر ود 
بزبارت حضرت محمد (ص) ر فت و 
راپور کار خود را تقدیم کرد حینیکه 


بقیه در صفحه ٩۲‏ 
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نوشتة بشیر و فيق 





چند رود قبل روز نامه اہر لکن 
پر ده از فا جعه یبر دشت که 
در آن بیش از۰۰: نفر زن و مرد 
۶ وا در فده ,دیزی ادر در 
موز نبیق بجر م كمك یه آ زد ی 
خواها ن ونیرو ی کو ر یلایی قتل 
عام شد ند . 

و سنده مقاله پیرامو ن این فاحعه 
شیشی است بنام آدریان ما 
ستینگز که بهذ قل قول از هينات 
های‌مذ هبی اسپانیاثی نو شته است 
که روز ۱۸ دسمیر ۱۹۷۲ عساکر 
پر نگا لی بر دھکدة کوچك دیری 
يامو حمله کرده و تمام ساکنان آن 
راک 4 بیشس از ر٠۰‏ نفربودند در 
يك چا جمع کرده و با فیرماشنیدار 
همه را از نعمت زند کی محر و م 
این خبر که از طرف بك کشیشس 
نشر گردید و حتی لست قر بانیان 


قتل عام در موزنیق 


قراف حواملی _خی‌نازی و > ود 
ندارد این اعمال و حشیا نه را سا 
خیال راجت انجام مد ند سردم 
مستعمرا ات پر تگال در انکولا 
موز مبیق و کینی از ۱۱ سال قبل 
پر سر استقلال و آزا دی کشسور 
شان با پر تگال در حال پیکار 
هستند و با و صف آنکه تلفا ت 
سنگینی بر میدارند با ز هم پیکا 
خود را عليه قوای استعما ری 
پرتگال ه‌تنپا اد مه مید هند بلکه 
بر شدت آن می افزایند و همین 
آمر اسباپ خشم پر تگال را فراهم 
کرده و به قتل عام در این سه 
مستعمره می پر دازد . 

مو سسه ملل متحد در فوا صل 
منظم اعمال پر تگال را درین سر 
زمین ها محکوم کرده و بدون آنکه 
عملااً اقدامی برای‌آزادی این مردم 
بعمل آورد صرف به تقبیح پر تگال 


۱ ۱ ۹ ۱ 


شوم باز دارد .با این و .صسفب 
پرتکال که هیچ مانم در مقابل خود 
نمی بیتد بدون د غدغه خاطر سه 
استعمار و مظالم جرد ادامه میدهد 
پر تگال امروز سی هزار عسکر اد 

کو انار جک ادرا 
وپنجاه هزار عسکر در مو ز نبیق 
دارد و باوصف‌اننکه این‌مستعمرات 
راز ص د ا 
بر تکال دور است معذا لك‌مصارف 
مره سکن اس" عسا فک را را 
تجپیزات عصری آن متقبل میشسود 
و استعمار خود را ادامه میدهد . 
طبق احصا ثيه که در بر خی از 
روز نامه هانشر شده ۶ فیصد از 
بود جه عمومی پر تگال صرف‌حنگک 
درین مستعمرا ت میگر دد . 


بر تال برای ایثکه از مصا رف 
عساکر خود در این مستعمرا ت 





این جنا بت نیز از طرف وی سه 
نشر سپر ده شد .موحی از نفرت 
را در سر تا سر چپان علیه مظالم 
فوای اسنعما ری پر تگال در سر 
تاسر جہان بر انگیخت و شدت 
این نفرت در انگلستان بحدی بود 
که‌حزب مخا لف جداً , ز حکو مت 
بر سر اقتدار خواست تاه عفر 
مجوزه صد راعظم پر تگال را سه 
لندن فسخ کند و لى | ين تقا ضا 
مورد اجابت قرار نگر فت ف سفر 
صد راعظم بر تگال په انگلستان 
مطابق پرو گرام عملی شد . 


قتل عام مردم مو ز نبیقاز طرف 
پر تگال بی سابقه نیست تاجائیکه 
ا سال داشین,بشنامی,‌است 
نیروی نظا می پر تگال از سال‌ها 
پاینش ف د ر موا ز نبیق و سا یر 
مستعمرات افر بقائی خود به کشتار 
مردم بی ګناه می پر دازند و جون 

صفحه ۱5 


مسر دازد . 

مو سسه وحدت افر قا نیز تا 
کنو ن لتو , نسته استا عبلا د ر 
در بر آور دن امیا ل وآرزو ما ی 
این مردم به پر دازد و با لا اقل 
پر اکال ر ۵آ ر ج ع اال 


بکا هد در جنو ری ۱۹۷۲ قان کی 

را در پار لمان په تصو یب رساند 

که‌انگولا و مو زنبیق و گینی هر 

سه کشور را در يك واحد سیاسبی 

در آورده وبه‌آن ها استقلال داخلی 
نقبه‌در صفح؛ ۸۷ 
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مغز های اقتصادی 


در بسیاری ازسرویس های شہری صاحب 
سرویس(ابتکاد) عجیبی نموده اندوآن‌اینکه بعفی 
سبت‌های موتر راکشیده اندواین یدفکر 
اقتصادی است زرا دوی سیت و 9 


همان قدرجا ایستاده کنند لطن به مراجع 


مر بوط گوئید 2 نخیر نمی خواهم فضولی 
کرده بگویم جلواین خودسری رابگیرند » 
بلکه از ابتکا رات این‌مغز ها ی اقتصادی 
استفاده نما یند . 


رشیر محمد ابدالی) 


که‌آهنگگ مهای عجیبی‌ازآن شنیده میشرد . 


این آهنگ مارا ممکن است ازکدام محنل 
صی ثبت نموده بو دند اشعار 
ر کيك وگپ‌های (جپوله )خواننده دل‌آدم را 
بہم میزد .حال ازین صاحبان سرویس مای 
شپری بیرسید کهعا ازروی محبوریست از 


خصو 


سرویس ها استفاده ميکنیم دزبین سرویس 
از گرمی نفس مابند میشود واز کشتن و گیرزباد 
وبیر پار دخت ولیاس درست‌برای‌ماباقی‌نمی 
ماند آیا اینیمه چنا درحق ماداکیین پیچاره 
کافی‌نبود که مارا ازعذداب (سمعی )هم سر 
خوردار می سازد . 

گل‌احمد فقیر زاده مامور متقاعد 

ازیچه همسایه شکایت دارم 

يك پسر همسایه داریم که‌عادت های‌عجیبی 
دارد -نغمات موسیقی رابا اشیلاق مینوازد 
ومميشه بانگاه های کنچکاو بطرف آدم‌مسی 
بیند .بخصوص روز هایی که‌لباس جدیدی ( 


دی پوش ااا شیوه,خاصتی . تاشپلاق مس بسن 
که‌هزار معنی دارد اعیداست‌به همجو حواتان 
گوشزد کنید تامژاحم دختر همسایه‌نشوند 
واندکی از نزاکت کار بگبرند . 
«پردین ش از نادرشاه مینه ) 


بپانه گیری 

این مطلب رادرستون بوسه به‌پیغام نشسر 
ود تادیگران اشتباه مارا تکرار نکنسد. 
شوهرم برتپ بیانه گیری میکند -چندروز 
پیش نمیدانم دلش بخاطر کدام کپ پر بود 
که‌بالمن E‏ نه‌زورمن په|ومیرسد ونه 
زوراو بهعن ... درائنای جنك هردوی ما 
ظرف‌مای غذاخوری راشکستيم اگراو پیاله 
راشکسیت هن وشقاب راشکستم اگراوچاينك 
راشکست من‌غوری رامیده کردم حالاهردو 
پشیمان ستیم او میکوید بايد معاش مساه 
آینده را ظروف غذاخوری نخریم 9 

(میرمن س.خ) 
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ههام 


بر واز نمیتواندا 


6 به :6 مد به 


EI 


۲ 


9 EB OSC 


5 


مو ترحدید ی که همه‌حا رفته‌میتواند 


فا بریکه های مو تر سازی جبان 
نج یج روز دست به استار تازه ای 
مبزنند تا ز حمت انسا نپا را محدود 
بکردانند. جنانچه اخیرا در شیر 
زیندل فینگر آلمان غر بی مو تر ی 
در معرض نما بش گذا شته شد که 
شرریان را دچار حیسرت و تعجب 

ور شش وهای که ون 9 
۰ باد میگردد در مقایل جشما ن 
ازحدقه برآمده مردم از زینه ها ی 
عمارت شو رای بلدی بدون کد ام 


مان‌بالابرآمد وبعد با همان آسا نی 
فرود امد. 

فابریکه ای که این مو تر را 
ساخته برای اینکه مرد م را بیشتر 
به چنین اختراع جالب متو جه کرده 
باشد تو تیب اکر فت, که باند موريك 
سار والی نیز در مر اسم نما شس 
بالا شدن و فرود آمدن مو تر سمم 
نگیر د و ما د رش ملی آلمان را 
بنوازد. نخست مردم گمان میکردند 
مردم به نما بشات اکرو با تيك 


39 خن‎ eS 
و‎ 


7 


خواهد بود ولی بعد تر ملتفت‌شد ند 
که مو ضوع چیز دیگری است 

اصل مو تر 2۱۰ کیلو کرام وزن 
داردو لی تایرها ی‌آنرا طوری عیا ر 
کزده‌اند که انسان و قتی روی سیت 
آن قرار بگیرد هیچ‌گو نه تکلیفی 
عاق كد 





راپوزتر جنایی ۲ 


۴ e 


۱ 9 
زورون 
9 


6 گزا رش‌سیدهد 


SE 


ها 


@ دک ہر دد رگرو پنجصد‌هزارا فغانی 
@ بر ایا ین مرس تا کنون Aw‏ بار Aw 9D‏ 


هزات 


عمد 


دا پور .از گل احمد رزهاب نوری 


مردی بنجاه ساله در گوشه ۳ 
شسته است اندام لاغر و ریش 
انبو هشس در زیر سایه تك درخت 
رزندان به او هیبت خاصی میدهد . 

رة ستباه و استخو! نی این‌مرد 
با جشمان ود رفته اس اسان 
راب رحم میاورد در مغز این مر د 
غو غای بر پاست » گذ شته ها بك 
بات در مقا دلشی زنده می شسود 
صحنه های زندگی پبرحادثه درپرده 
خیا لس تجسم می یاید .. در دور 
کت کا در لاه های خیلسی 
دی را مۍ ند که منزل 
يدر را در قله رکام ولات فراه‌ترد 
داده وآواز شہرهها شد إەست. 
بعد این مرد پسرك هفت سا له دا ھی 


دور .و 


بیند که نز ديك عده شرور واراذل 
ور شده است . 

ای 9 ۳ 
حنوز تار های موی در چہرہ اشں 
ها اا 


زمان میگذ رد 


می شود و در بك شب ظلما نی 
هفتصد راسن گو سند را ازسرحد 
کشور*عپور میدهد . 

رن OEE‏ 
بکد بگر میگذ رند .بسرك کو چك 
نیز آهسته آهسته بز رک می‌شود 
و حنهسی می شود و در دشت مهای 
ولا بات غربی کشور بیداد میکند . 


نام (حلیم سیاه) برسر همه زبا ن 
صفحه ۱۸ 


هاست »در محلیکه او هست هیچ 
جانی و سارقی را حرات ر 
کار نامة زندکی اشس همه‌سرقت 
قا حاق و اختطاف است . 

صدای فر باد زندا نيان که از 
برج محبسی عمو می د همز نگث 
بلند میشود »رشته افکار مرد را از 


هم میگسلد »از گذشته ها بیره ن 
میاید »دستی به ریش سیا هشس 
که همر نگ پو ست بدن اوست 
میکشد نگا هشس به دیوار ها ی 
عظیم زندان خیره می شود و باز 
در لابلا ی‌خا طرات فرء میرود . 

ودارا ی ا که ا دد ی زر 
دو سا ری 0 E‏ 





آبروی وارد باغ آنجا میشو ند به 
اتاق "ها نز دبك میگر دند » 
انحا YY‏ حوره بوث نگاه مدان را 


دي 


e‏ دن ی ۲۲ دفتتک و 


ا 


تست اند راو) هم در انجا ست 
mm‏ ۷ 


«سا بر کرد دم ان ها ز بادهستند 


به چبیز» دو ستشس یکو پد .وبعد 


پیشرو ی ادامه مید هند ..حالا در 
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بشت در وازة اتاق رسیده اند 

صدای خنده گفتگوی جمعیت‌شنیده 
میشود .حلیم تصمیم خود رامیکیرد 
در بك لحظه کو تاه در واژه را 
NE Oe‏ بلابی داخل مشود 
همه را وحشست فرا میگیرد »جشمان 
شان به سه اسلحه ای می افتد که 
آن ها را شانه گرفته است .کسی 
مقاومت نمیکند ›آنہا «حلم سیا » 
را ممشمنا سنك مدا رح هلا اور حم 


ندارد 


حلیم و با رانشی سه تن‌رابخود 
گروکان برمیدارند و دیگران را در 
همان اتاق بسته کرده زندانی می 
سازند .یکی از گرو گان هارا در 
راه رها می سازد و به او مسگو ند 
که اگر حان رفقا شش را میخواهد 
باید پنچ‌لك افغانی پول نقدبرایشس 
اکت کرو گان دوم را 
.تا راه زابلد 
باشد و سو مې که مالك حمان‌متزل 
و با غاست اسیر آن ها می ماند 


سه روز میگذ رد که عده کثیری 
برای نجات این گرو کان اقدام کرده 
اند .صدای فير گلو له در دشت‌ها 
طنین می اندازد ولی کسی نمیتواند 
را دستگیر کند او وحشی آن 

روز سیز دهم سول 

حاضر می شود .پنج لك اففا نی 
ی مه «حلیم سیاه» بول بو 


قطرات عرق در پیشا نی مرد > 
حلایشس خاصی دار د. بو در ز پر 
بار سنکین خطا کاری های گذشته 


حشما تنس به e:‏ محسہں 


شده بعد آعسته ژمز مه عیکند 





۱ ( 


دطبا بت له‌شع کار و نو خیخه 





ام دا کی بان 
سلیون‌تنه وکری‌عینکی 
ا اوی 

8 دتندنا روغی دست رگو په 


۱ 


ند والی کشی ز ییا ته 
بر خهلر ی 

۵ دتراخم ناروغی زیا 

تره په آسیاءافر بقا او د 

منتانی خی خ په هیو ادو 


دحا 
کی متدا و لدده 





دستررگو معاینه سایی زنات ناروغی را 
پرسیره کر ی 

«ستر کی دانسان دیدن يوه کي کۍ ده» 

آیادتلویز یون دننداری اودهوا دککړ تیا په 
کون عصری‌زژونددستر کودپاره زیات مشکلات 
پیداکوی ؟ خلك بايد خرنگه په دغو مشکلاتو 
اوپرابلمونو باندی پریالی شی ؟ 

داکتر کارل کوپفرد امریکی دسترگو نامتو 
متخعصی دغوپوشتئوته دامریکسی دیواسی 
نیوزایندورلبرپورتِ دخبریال سره په يوه 
مر ی خواب واي ؛ 

پو ښتنه : د ا کتر کو پفر » خو تنه 
اعریکایان عینکی استعمالوی ؟ 

خواب : دهغو امریکایانو شمیر چه غواپی 
دخپل ليد فوه بوه قناعت بښونکی سطح ته 
ورسوی ۱۰۰ ملیون ته اکل سویدی . 

په آبادغه شمیر مج په زیاتیدودی ؟ 

خ- شابی زیات خلك عینکی استعمالوی. خو 


Ceres 


داکار امکان لری زیاتره دواقعی ضر ورت‌له‌هخی 
ونکړی 

ځ- دمطالعی اوتلویزیون له امله زیات‌شوی 
که چیری بو سپی دخپلو عینکوپه وسیله ښه 

ب آیاعصری پولنه دزیاتی مطسالعی » 
تلویزیون اودهوادککر‌تیاله امله په ستر گر 
باندی دزیات فشار دواردولو سبپ کیری ؟ 
لبدلای شی اودسترگودعضلاتوبه توازن کی 
مشکلات نلری» دی به دزیاتی مودی د پاره 
په ښه توگه لوستلای شی. کله چه وایو د 


" زیات لوست له امله موست رگی ستری شویدی. 


دابه حقیقت کشی سترگی نه‌دی چه ستری 
تویدی بلکه داد سترگو عضلات دی چه ستهی 
کیری. لکه چه که چیری تاسی نمرین ونلریء 
او ۲۰میله پلی وگرزی ستاسیدپشوعضلات‌سكی 
کیری. په سترگوباندی دغه فشار هغه وخت 
زیاتبری چه دسترگو عضلات خپل توازن له 
لاسه ورکری . 

ت رکومه خابه چه دهواپه ککړتیاپوری اه 
لری - هیخ شك شته چهپه هغوشارونو کی 
جه هوازیاته ککر‌تباولری» په سترگو باندی 
ناوړه اغیزه کوی اوداطیعا مشکلات زیاتوی 

ب- دهوادکكي‌تیابه اثردسترگودبي خرنکه 
ا ای ی ۱ 

خ- به سترکوکشی او به زیاتوالی مومی 
اودیووول تخر یش‌احساس پیداکیری . مگر د 
هواککر نبادست رگو دناروغی اویادسترگو دلید 
دکمزوری. سبپ نه کیږی ۰ 

خودفسی يوه اغیژه په هفوسترگو باندی 
جه پخوانی اروغی ولری > ناوهه ده ۰ 


لومیری عکس پهسترگو کښی دگلوکوها دناروغی. دستگاه بنیی اودوهم عکس دانسان‌دسترگو دیازه دعیتکو دټاکلومنظره بیی. 


۱ ۱ ی ۱ زر زین ارو ی‎ LET 


رو در سیر گی 


1 etle! 
۰ص یک ۰ص‎ 


پ- آیادتلو بزیون ننداره سترگی په نیره 
بیادماشومانو سترگی دخطر سره مخامسخ 
کوی ؟ 

خ- که چیری تاسی یوغیرروشانه تصویر نه 
گوریء» سترگی موددغه تصویردشه لیدودپاره 
په تکل کی دمشکل سره مخامخ وی اوکه 
بیادسترگو عضلات دعکس دنه لیدو د پاره 
خررازیات فعالیت وکړی » دغه عضلات ستری 
کیری ۰ 

پ- آیادتلویزیون دننداری دپاره کومه‌فاصله 
اودروشنایی اندازه شته ؟ 

ځ- ترکومه خابه چه په روشنایی پوری اړه 
لری » معوولا داسی لیبدل کیږی جه بو ویر 
رونانه نلویزیون په يوه دیره تیاده کوټه کی 


دوهره شه‌نه‌ده تردی چەستا په شاوخوا 
4 تردی ی | 


دیوه یادووغراغونور ناموجوده وی‌اودتلویز بون 
پرده رپاته مخامخه نه وی . 

پ. نندارجی بايد دتلویزیون له پردی‌خخه 
خومره لیری کشینی ؟ 

څ- خومره جه دیوه سپی دپاره مساعده 
وی. ماشومان‌خکه پردی‌ته‌نزدی کشینی‌جه عکس 
لوی وویتی اوداکار دوی خوشوی . 

پب آیافکر کویء جه که بوهاشوم په‌دوامدار 
دول متلاخلوریاپنخه ساعته دتلویزیون ننداره 
وکری» ده ته زیان نه رسیرزی ؟ 

خ- رننیاده چه زیان مومی» دسترگسو د 
عضلاتو فشارشایی دماشوم دشکایت سیپ 
شی 

پد آیاکمزوری سترگی دسترگو دکومسی 


ناروغی. نتیجه ده ؟ 








Ut ٩ ۷ مب 6 نا‎ 
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ځ- کله جه «کمزوری ست رگی» وایاست » 
فکرکوم چه تاسی ددی دپاره چه تصویر ښه 
ولیدل شی, دعینکوداستعمالولو دضرورت په 
بار کښې خیریکوی؛ کومه پوشتنه چه‌دسترگژ 
داکتریی کوی داده : کوم سری چه دخیلی 
سترگی دروښنایی په برخهکښی شکایت‌لری» 
ددی دپاره حه ليد .۳ وی آیاخپل مشکل 
حل کولای شی یانشی کولای ؟ که چیری حل 
کولای نشی, تومعلومیزی چه دسترگو وه 
پخوانی, اروغی لری چه اښاږې خطرناکه وی ۰ 
دغه اروشی یقینا ددی مانع کییری چسه 
دست رگودلیدساحه خیل توازن‌له‌لاسه ور کړی ۰ 

پد د۲.۰ر۲۰ څخه مقصد خه دی ؟ 

خ- که تاسی ۲۰توری د۲۰ فیوله داتس 
شخه لیدلای شیء د۲۰ لیدخاوند پاسست ... 
کهکوم دیروپوکی توری چه زیاتره خلك یی 
د۰: فتوله وان خخه ویلی اوتاسی یی له ۲۰ 
فټوڅخه لیدلای شیء» ستاسی ليد ۲۰ر۰»دی 
اوداالبته د ۲۰ر۲۰ په اندازه شه له دی . 

پب پهدی باره کی چهکه دیوه سړی ليد 
دعینکو داستعمال په وسیله سم شی ستاسی 
و دی 1 

څ- که عینکی استعمالویء ستاسی لبدعادی 
ده دمنځنی عمرسړی بایی احساس وکړی 
چه غوره به داوی چه عینکی استعمال نکړی ۰ 
داخبره منم مکودست ع دناروغانو په چله 
کشی په‌عمومی صورتکه چیری بوسری ووایی 
جه «زه ښه لیدلای نشم» نودابه کوم مم پرایلم 
نه وی . 

داپرابلم به دهغه سری دپاره مېم وی چه 
حتی دعینکو داستعمال سره سره په کالی 
اندازه دلیدوقوه نلری » دموترجلولوله‌از‌وینی 
خخه نشی تیریدای اویااخبارنشی لوستلای. 

پ دژوند په کوم دخت کی د سترګو 
پرایلمونه په عمومی صورت پیداکیری ؟ 

څ بوددی نیم یاخلورنيم کلن ماشوم چه 
دسترکوازموینه ورباندی شوی ده مثالرادیژ. 


ددغی ازموینی په‌نتیجه کښی معلومه شویده 
چه توموزی فاشموم پخپله يوه سترگه کی 
بادلیدکمزوری قوه لری یاداسی يوه سترگه‌لری 
جه بای دباندی داوژی بابه زبانه انداژه 
دنته خی جهدغه دول سترگی ته (چپ) یادلپ» 
وابی» دغه ماشوم په بو لوموارد و کی عینکو تسه 
اپتیا لری ۰ 

دژوند په دغه ابتدایی دوده کی دعینکو 
په استعمال سره ماشوم نه بوانی شه‌لیدلای 
شی بلکه دلیدقوه یی عادی کوی . 

بت آیاینکی(جپی) ستوکی سمواشی ؟ 

خ- په خیئومواردو کی البته . خو کلسه 
کله دجراحی, ضرورت هم احساسیری . 


په‌دی لحاظلرواقع کیږی چه ددغی دلی او 


۱٩۹9۱۸ شماره‎ 


دخوانی دلی (دعمر له ۱۱ کلنی خخه تر۱۳ 
کلنی پوری) ترمنخ ناخاپی وده پیشه شی . 
داهغه وخت دی حه مونئر‌زیاتره غوایو. دودی 
په دغه موده‌کتی شایی ددری پاخلور و کلویه 
ترخ کشی دعینکو قدرت زیات شی» خکه داهفه 
دوره ده چه ماشوم په چبکی, سره وده پکشی 
کوی . 

وروسته بيا ترکومه خایه چه په سترگو 
پودی اړه لری» ترهء کلنی اوترهفه وروسته 
کلوپوری وضع عادی اویینگه وی . 

که‌کوم سړی دکوچنیتوب ددغودوو وختونوپه 
ترغ کنسی له ضسرورت خخسه عینکی 
اخیستی وی» نایی دی ته اهنه وی چه تر۰: 
کلنی پوری عینکی استعمال کړی . وردسته 
تردی ښابی له نزیی خخه دشولیدو قوه مخ 
په‌کمزوری لاړه شی ۰ 





ددغه پرابلم دلیل دادی چه دژوند په عادی 
دوره کی دستر کوعدسیبه دشکلونو دبدلولودیاره 
خپل توان کموی. دژوندپه دغه مرحله کننی 
نزدی لیدونکی سپی کولای شی چه سمدستی 
خبلی عینکی لیری کری اویه ښه وچه‌ووینی. 

خودغسی سپی ښایی دلیری فاصلی څخه 
دشیانو په لیدلوکشی بیاعم دشکلاتو سره 
مخامخ وی ۰ 

پب دمنغنی عمرمرحله خومره اوږدیږی ؟ 

خ- دامرحله تر-"کلنی پودی رسیږی او 
ترهفه وروسته وضح بیرته آینگیری . 

تر ۰ کلنی وروسته دسترگو په سب کی 
ا کمیری - دادمرغلرواوبه ده اوددغسی 

په لومړیومرحلوکښې ښایی يو سړی 

۳ نژدی څخه هم ولیدلای شی. که چیری‌خوك 
مخکی تردی نژزدی لیدونکی نه‌وی» خودلوست 
عینکی یی استعمالولی ۰ هغه لیری کولای شی 
خکه دمرغلرواوبه په لومر‌بو مرحلو کنسی 
ست رگی دنژدی لیدو سره عادی کوی . 

پ- دمنځنی عمردرلودونکی دضرورت پەوخت 
کښی خرنگه عینکی غوښتلای شی ؟ 

خ- پبره خرگنده نښه داده چه سړی حتی 





له دیری نزدی فاصلی خخه ورخیانه نشی 
لوستلای »یانسبتا په‌لیرو فاصلو کښی نی 
اواشاری نشی‌لیدلای. که دسترگو دعضلاتو نه 
توازن موجودوی ستړ یا اودلوستلو سره یو 
خای سرخوږی اودسترگودرد پیداکیزی . 

ب بویت و در او اراز مو نشی 
لاندی لاړه شی ۰ 

8 په‌هغه صورت کښی جه دسترګوناروغی 

يوه ا مر حله گنس وی» په پرله 
تس وول مونږ فکرکوو چه دذاتی نیمگي تیا 
دتشخیص اوله منخه وړلودپاره بايد هرماشوم 
دزیریدونه وروسته دسترگو ازموینه سره 
ورسوی اووروسته له دری نیم کلنی خخه تر 
خلورنيم کلنی پوری ازموینه وکری ۰ وروسته 
بياکه پرابلم نه وی دبلوغ ترکلو پوری بايد 
انتظار وایستل شى . 

که چیری څوك دتکلیف کومه نښه ونلری 
فکرنه کوم چه تر۰: کلنی پوری دعادی ازموینو 
ضرورت ورته موجودوی . له دغه وخت خخه تر 
۰ کلنی پو دی بو سپی با ید 
خه ناخه دوه کاله دروسته دسترگو یو داکتر 
ته ورشی e‏ 


بايد وویل شی جه دامرحله دګلوکومااود 
ست ر گو د ورو اروغیو لکه دشبکه تکلیفو نود 
پرمختیا دپاره خطرناکه_وه . که دغه اروغی 
مثلاگلوکومابه لومری سرکی وپیزندل شی» 
نداوی اوکنترول به یی اسانه وی . 

پد آیادسترگو دهقو سایلو خرنگوالی 
جه تاسی یادونه وکړه» په ارینه او شښځو 
کشی توپیر لری ۶ 





زر بو 
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ځ- زه فکرنه کوم . خینی خاص پرایلمونه 
یاپه نارینه و اويا په ښځو کشی ویرعمومیت 
لری مکردعمردخرنگوالی یادست رگو دلیددعموهمی 
شرایطو له‌مخی توپر نهلیدل کیری ۰ 

پب دست رگوپرابلمونه په جنسونو کښی 
خه توپیرلرک ٩‏ 

خ- ویرزیات توپیرنشته,دمتال په جول‌ساده 
جوله ګلوکومادښځوپه نسبت په نارینه کی 
زیات لیدل کیری . 

پب آیاکلو کوما دسترگو دکلکوالی سیسپ 
گرخی ؟ 

خ تریوه حده پوری هو. داساله هه 
وخت پیدا کیری چه کومه مایع چه‌په پرله پسی 
بول پهسترګوکښی پیداکییری » د بانسدی 
وتلودپاره دمشکلاتو سره مخامخ کیری . 
ددغواویو دوتلو لاریندیری» کله چه دماږ 
نشار زیاتوالی مومی هغه اعصاب له هنکسه 
وپی جه له سترگو خخه دماغزه خوانه غزیدلی 


2 ۰ 
r e i‏ رف رین E‏ 
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یب آیاگلو کوهابه امریکه کشی د سر من 
دیره خطر نا که ناروغی ده ؟ 

خ- لوهیی بايد دپندوالی اود سترگسو 
دکمزوری دعواملو احصائیه ولیدله شی 
«قائونی پندوالی» هغه‌دی چه خوك دغټو تودو 
دلیدو توان ونلری او «بعری ثاتوانی» هغه ته 
وایی جه دژوند په ورخنیو فعالیتونو پودی 
اړه لری لکه دموتروچلول اویادورخپاشسی 
لوستل . 


بقیه درصفحه 9٩‏ 


دسترگو دعینکو داکلودپاده دغه ماشین‌نمالیت کوی . کوم ماشوهان چه په سترگو 
کښي عینکی نه‌وی استعمال کری- شایی تر ٤٥‏ کلن پوری ورته اړنشی . 





۰ سک بو لس ‌پس 


از کشف دمب‌درطیاره‌آرام 


وبی صدا درکنار بکس 


چند لحظه پس از پرواذ ,زمیدان 
هوایی کنیدی درنیوبارك طیاره‌جت 
غود پیکر شر کت تی دبلیوای در 
آسمان میدان هوایی کنیدق دو رمی 
زد . سپس از ارتفاع طیاره کاسته 
شد وبا صدای رعد آسایی محددا به 
خط رنوی باز کشت . طیاره به 
میدان هوایی نشته با پرك محکمی‌از 
حرکت بازاستاد . عمله نجات مو تر 
مای اطفاییه در حالیکه چراغبای 
سرخ شان پییم می چرخیدو علامه 
خطر میداد فوراء په محلی رسید ند 
که طراره ۷۰۷ فرود آمده بود 

پولیس خودرا په آنجا 
وسانید . دروازه های احتباطی هرا 
پیما بازشد 
طباره با شتاب فراوان از آن خارج 


همچنان 
مسافران وکار کنان 


شد سد . 
بك صدای مجپول در تیلغوں 
اخطار 
۷ بمبی گز 
با تفلاق آن مو نو رها عمله و ۵ ٤‏ 
تفر مسافر آن نابود خواهند شد . 
کسیکه در تیلفون حرف میسزد 
مطالبه دومیلیون دالر را برای رفح 


بودکه درطیاره بو ينك 
| ر د و شید ه له 


ترده 


۷ کر کت با E‏ 
آلمانی بنام برندی پس 


خطر بمب کرده واخطار نموده بود 
ک اکر شررکت نی واگ ان 
مبلغ را نبردازد - در آنصورت سه 
طیاره دگر ملکیت این شر کت در 


شرکت تی دلبوای درسر ناسر 


رمه از نسل 
از اک 


بمب درطیاره جت ۷۰۷شرکت تی 
دیلیوای برای مصاحبه آور ده شده 


اسست 


جپان به ۸ طباره خود هداست 
داد که فعالیت شانرا موقت قطسع 
کنند .مدت او لعیما توم منقضی‌شد 
وواقعا اثفاقی ر خداد. 

در همان شب بمبی در کاپوت يك 
طبازه جت ۷۰۷ درمیدان‌عوایی لاس 


ویگاس منفلق شد . واما اینکه 
حادثه مشسابہی در میدن هوایی لھ 
نيوارك رخ نداد»دلیلشس‌خدمقگذاری | 
صاءقانه بك سف گرکث آلمانی‌سه 
ساله پنام (برندی) بود که باشامه 
قوی خود باعت" کشف مپمی بر دید 
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حم ممن 


حس‌شامه سگ‌ها هزارمر نبه حساستراز 


و برای کمپنی تی دبلیوای شایسته 
بودتا بینی پرندی را طلا میگرفنند 
همجنان يك سک کشاف دگر بنام 
«سالی» خدمات پرارزشی بسرای 
پولیس انجام داد ۰ این دو سکست 
قپرمانان کشف بمب های مخی 


شده در هو ابر بىماھا ى باشند اا 


شماره ۱۹9۱۸ 


oar که کیجم جرج هس یه‎ SS 


دو ست در اکادمی پولیس نیو بارك 
نگپداری میشوند و پونته پگانسه 
مجله. هفته وار مصور است که‌اجازه 
داشت خبر نگار خود را برای 
مصاحبه ب اکادمی پولیس نیویارك 
معلم ورهنمای این هر دو سکت 
بنام های دیویدکانیلی وئیل‌موناکو | 
پیرامون آن لحظات هیحان انگیزی 
۶ کرد 6 آفبا بو تا سس 
دوسگک در صدذ کشف بمب ها در 
میدان هوایی نیویارك برآمدند . 
بردندی وسالی فورا داغل کاپوت 
طیاره رفتند . صدای تنفس سکیا 
تند ترشده ودرحر کات آنہا هر لحظه 
عصبانیت بیشتر دیده مبشد . در شده نود . 
رهرو طیاره به هرسمت بنای‌دوبدن 
راگذ,شتند تا اینکه در مقابل سك پلاستیجی ث ۶ رې حاداده بودنسد 
بکس دستی آبی ونك رسیه ند واین مقدار کافی بو د که تمام طیاره 
برندی نخست پوز خودرا جندباربه رایه‌هو! بپرانند. يك‌تن‌!زمتخصضصان 
بکس دستی‌مالید و آنگاه‌آرم درکنار ترییة سکبای پولیس اظبار داشت. 
بکس‌به ژمین نقسبت آموختةیووکه حس شامه سگہا ۱۰۰۰ مس رتبه 
هرگاه جیزی را کشف کرد باید از حساس‌تر ازانسان کارمیکند موفقیت 
پپلوی آن تکان نخورد همین بودکه ما درین نبفته بود که ما برنسدی 
بر کدی کو کناز نکس محعوای. مو3 وسالی دا زود ت تعلیم دادیم که 
متفلقه لم داد . برای کشف مواد منفلقه چطور عمل 
موتاکسو اضافه نمود . من در کنند . سگبا میتوانند حتی مقادیر 
آن‌لحضه می‌ترسیدم وضربان قلبم بسیار کم ومحفوظ مواد منفلقه رکه 
رامی شیبندم .ئه‌تنها من بلکه‌دوست. بوی‌آن تفت ی مروت مایت 
همکارم دیوید نیز به تو كکردن 
طبناره بودیم ماخود راا بسرعت برق 
به‌دروازه خروجی رسانده بکسی 
دستی مشکوك رابه يك همکاردگر 
بنام ویلیام شمید سپردیم سگانیژ 
بد نبال ما از طیاره خا رج شدند 
و یلیام شید بکسراپار هکردءإپه‌سرعت 
وب ا ر ا ۳ 
وصبل شده بود . از آن حدا ساخت 


وبه‌این ترتیب يك طیاره به‌قیمت!۷ ., 
سلیون دالر از خطر انبدام نجات“ 


hy REHÊ 2‏ ی وه ۲ 
سگت رمه آلمانی دريك نما پشی درحضور 
چرسی داکه قصدا ویعنوان نمایش‌درمیان ساثرپارسل‌ها 
پیداکرد بلکه یك‌پادسل دیگر چرس‌رانیز کشف کردکه‌اژ 


نه‌تتباا پسته 
گذاشته‌بودند 
بر از بل‌ارسال 


ریجارنکسن 


کند کشف نمایند . 

ماقرا يسال تمام آز ماه بش 
خود ر په كمك سکہای پولیس در 
قسمت کشف مواد منفلقه ادامه 
دادیم وهربار که آنا به پیدا کردن 
مواد موفق شدند په آنپا وخوراك 
شان توجه پیشتر کردیم . 

CE a ak‏ ار اه 
قاچاق وتعقیبات جنایی همکار خوب 
پولیس بوده است . مقامات گم رگی 
از سالا به این طرف سگپای 


بقیه در )٥۹(‏ 


مینواند چرس ومواد محدد راولوببر شکل بسته ‏ بندی‌شدی باشد 
پنداکند , 





ازصنایم دست دوزی 
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حوا که در کیا شر عمو ری هنر نما بی‌سیکند 
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عده ای دور پس رکی جمع شده‌اند . 
وحرکات اور نظاره میکنند ومن‌هم 
به اقتاضاد طیبیعت کنجکاوو پرسشگر 
خود دورترمی ایستم وتماشامیکنم. 
پسرك مشغول گلدوزی است. عدای 
رورا می ستایند وعده ای میگویشند . 
اين کار يك کار دختران* است اما ا 
پسرك زياد به این تبصره هاتوجممی ‏ 
ندارد فقط کار میکند. جوانی خم 
ت رد ا ارهز وان موز 
هابر میدررد وبه آن مینگرد پسرك 
نقش يك گل را آهسته آهسته‌بروی 
تکه پرمیکند ازمیان خریطه‌پلاستیکی . 


خورد آهنی ۰ مقدرری پلاستیسبك 
سوراخ سوراخ وخریطه‌ای ازتارهای * 
مختلف قرار دبرد ۰ 

تماشاگران آهسته آهسته ميرو ند 

ومن در جستجوی فرصتی هستمکه 

در کنار او پنشینم وبااو صحبت 


ابشیم از کار های او ست 


آرام ازاو مې بو سم. 


رسیمت جیست ؟ 


کنم . سرش را بلند کرده بعد ازلحظه 


بو سخت مشغول کار است من ای مکث میگوید : 
دستمالم را دروی زمین کسترده محمد حسین . 
کنارش مینشینم ... می برسم : درکجا زندگی میکنی؟ 


یا 
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بحرف های دیگران تو جہی ندا رد» فقط کار میکند 
صفحه ۲۶ 








او باکار گاه کو چك خوة گل 


جواب میدهد : در کار ته سخی 


هر نوع جوان وجود ډارډ دا » 


ولگرد کار یگر وهنرمند وبااستعدرد 
درجریان سخن فہمیدم تحصیسل 
نکرده ولی استعداد قابل تحسین 
در سوژق دوزی دارذ میگوند . غير 
ار وحن وسلطان‌هم ابنکار را 
امیدواری دارد قیبافه ی که از آن 
زحتمکشی و متانت می‌بارد ه 
می گویم. چگونه زندگی میکنی ؟ 

مراب دم : 
مادر ندارم » پدرم خشت مال ست 
روزانه در حدود ۸ الی ده پارچسه 
سوژن دوزی را می‌فروشم » امافایده 
من روزانه بالاتر از پانزده افغانضسی 
نمیشود . 

می پرسم : نقش های روی تکه 
را چگونه رسم میکنی ؟ او در جواب 
پلاستيك سوراخ سوراخ را بمن 
نشان میدهد ومیگوید : نقفس این 
پلاستيك را روی تکه منتقل میکنم‌و 
این کار آسانی است. مقداری نیل 
را همراه تیل خاك مخلوط کسسرده 
وبعدا پلاستيك را روی تکه گذاشته 
وپنبه زنگ پری‌دا بروی‌آن م یکشم» 
نقش گل روی تکه می‌افتد می‌برسم 


ها ی قشنگی دوی نکه بو جود می آورد 


- ره جره اش می نگرم ۰ قبافه 





این کار دصورت تمام‌شد جندافغا نی 


قیمت دارد . 
بافنده میگویید : 
این دیگر به جیب خریدار تعلسق 


دارد » هرجه پول 
۴ ۰ 





ازین سو ژن ها استفاده میکند 
mE SEO‏ 
این پسر ك را من در حدود ساعت 


نه صبح در کنار دیوار شغا خانه 
مستورات ملاقات کردم » اومیگوید 
روز ها اکثر از صبح تا شام کار 
میکنم . گاهی سوژن دوزی وگراف 
دوزی میکدم وزمانی نقش گل ها را 
بروی تکه پر میکنم وژمانی هم با 
ترافيك مشاجره دارم »> زیرا یک‌ان 
پولسی ی مه هتم مرا 
از پیاده رو براند . 

چند عکس از او میگیرم وبعد بااو 
خداحافظی میکنم . با ترس‌میگوید : 
-عکس ماره ده کدام اخبار جتاپ 
نکنی. لبخندی میز نم و از او دو ر 
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دافغانانو دجمموربت روحیه 






0 له ملی آ ممیت اوعدالت‌سر مدافغانا نو فطر ی‌مینه 


coor nooo oo oe دسج‎ 


زر که بير و کراسی‌له‌قومی‌ج رگو څخهمد ر دومحکموته تحولی‌سیر بظ یکری‌و 


۱ ۰ 


پخوال* هغه‌چه‌قلابی دیم و کواسی‌دلفظ 
رو معنی » وسیلی او غایی په حیسث 
زمونن عوامواوخواصونه ورویپیژندل 
شیء زمونږ دیولنی افرادو د و قعی 
دس کونشسی ا تصوض اجه 
پخوا خخه پیزند داوحتی بيجا دکړی 
هغه جرکه ایز سیستمو نه چه 
ددیم و کراسی, ذروح حیثیت لری په 
افغانانو کشی له پخوا موجودو او 
دوی ذتاریخ په پیلو بیلو مرحلو کی 
دج ر گو او مشورو له لاری دمبمو 
تاریخی فیصلو صادرولو صلاحیت‌او 
دهغو ذعملی کولو قدرت ات 
کی دی . 

دافغان او انگلیس‌لومری رودوهمه 
جگړه زمو نږ له بیری. خخه زیاتسه 
فاصله نه‌لری» ددی دوړو جگرو په 
زمانه کی افغانی بیکرله خیلسو 
رئیسه اعضا ووخخه تقر یبا جلا 
ساتل شوی و »په دی معنی چسه 
داستعمار منگلی ددواړو جکړو په 
موده کی دهبوادپه‌اداری سیستمو نو 
ذاسی قرضه کړی وه چه تقر ساء 
ددماغ او غړ يو ترمنخ بی سالمه 
رابطه پریکړی وه . 

افغاڼانو دخپلو عنعنوی اصولو په 
بر کت دسلا او مشورو لهلاری خپله 
ملی اراده تنظیم کر ه» یوازی درنه‌جه 
په خپله سیمه کښی یی هغه 
«ستعماری طاقت په شاتلوټه محبور 
کي چه په اصطلاح دنفوذ په ساحسه 
کشی یی لمرنه دوپیده پلکه په 
درانده خوپ بیدو آسیایی ملتو نوته 
یی دآزادی درس وشود. هغه ملتونه 
جه دملی او احتماعی ژوندانه په 
پررخه ساحه کشی دلويو تجرېسو 
خاو ندال وی ءله بدو حالاتو سره په 
مقابله کنسی خیل لاس اوپښی نه 
ورك کوی اودسوشرایطو په‌مننه نی 
له ترونه کار نه‌اخلی . 

شماره ۱۸ 


ی ری ی زر ی ی رز رل زر زر یر زر ۱۱ 


په داسی حال کی چه مونږ دنه 
هیر یدونکو کار نامو او تجربو لویی 
نه‌فنا کید پنگی لرو» دجمپو ریت 
ساحه کی بوه‌نوی تجربه په‌موفقانه 
تو که سرته ورسوله خو پخوا لههغه 
چه‌جمپوریت اودیم و کراسی په نننی, 
بنه کی ز مو نږ په ټو للها و 
کلتو رکښی خپل مقام نیسی دهنی 
روح زمونږ ډخلکو دتاربخی سلاګانو 
مشورو اوملی جرگو له ماهیت سره 
چه‌له لرغونو زمانو خخه رایسه "دی 
خوا یی زمونرربه مېمو تاریخی‌فیصلو, 
تحریکونو او حرکتونو کی خپل 
اساسی نقش په خای کړی دی پوره 
او کال شیاهت لری ... 
هغه زمانه او سیه چه دلمړ لی‌خل 
دپاره ددیم و کراسی لم رکښ راختلی‌دی 


یره فا صله لری به د غه ر ما نه 
کښی دیر دیمو کراتيك ماهیتونه‌زاپه 


شوی دی او خای یی نويو ماهیتو نو 
ته پری ایښی دی مگر ددیمو کرسی, 
خصوصیاتو سره اه لری وان 
پاتی شو ی دی ۰ 

ښایی خینی کسان نکرو کری په 
کومه پولنه کښی چه پولیسی نظام 
موحودنه وی اودعدالت جلولو دپاره 
ډول دول محکمی وجودونه لری‌نوپه 
هغه ټولنه کنسی‌حتمی ده چه گیودی. 
درمنیت او عدالت‌خای ونیسی»سبایی 
داسی لوه خبره دځينو هغور ټولنو 
درباره چه کمزوری اجتماعی‌دساتیر 
لوبی بنیاده عرف او عادت ولری» 
یو مصداق وگرخید لی شی خو 
ډافغانی ټولنی په برخه کښی موجود 
حقایق ابتوی چه ددی تولنی نظم‌او 
دسیلین دیولیسی خار و څخه زیات 
ددوی ډملی اخلاقو سره رابطه لری 
(ودداسی یو حقیقت د پاره چه‌زمو نږ 
خلك په حله براده دخیلو خانونو 
داداره کولو متمایزفطری صلاحیتو نه 
ری جلا ارس زوندی مالو ےه 





,فغان ولس دخپلو ملی خعایمواوشخصاتو په‌برکت دژوندانه دناوړو 
شرربطوسره کلکه مپارزه کریده‌ا وکوی‌بی.عکس‌ددغی گګډی مبارزی يره په 
زیه‌پوری صحنه تمئیلوی. 


مر رت مرت را 

له موضوع سره دارتباط له حیثه 
داسی يوه یادون* ضروری پولم چه 
دافغانی تولنی د اجتماعی - تاریخی 
او جغرافنیایی پیکربه يوه بله ءلویه 
برخه کشی حاکم او پولیس نشته 
خوامنیت او مصوّنیت پکښی شته 
دقاضی په نامه خوك پکښی د کسوم 
قضایی مقام له خواوظیفه نه لری 
خو عدرلت پکښی دشرعی احکامو 
اوولسی قوانینو په اساس چلیرری ۰ 

ددی نمونه یی پولنی نوم 
«ازاد پشستونستان» دی جه په کلتور 
بو تاریخ کښی له مونږ خخه جلانه 
دی‌اوله مونږ سره گنه پیلیدونکی 
سرنوشت لری ۰ 

په آزاد پشتونستان کی لاتر 
اوسه داسی بوسیستم نه دی‌ایجاد 
په‌باب دپوښتنی د پاره ولسوال - 
تحصیلدار او پولیسو په نومونسو 
وظیفه لرونکی دیر کلی او کورونسه 
به کاغذی دوسيو کنی راوتړی او 
بوه ډله نور دقاضی پاځارنوال په 
نومو نو عدالت و غواړی او دقضاوت 
په نامه خیلی فیصلی په و یقو کشی 
ثبت کری ء هلته سره ددی چه په 
دی برخه کښی خاص تشکیلات‌نشته 
دقضاوت سترگی دیری روضانه دی 
صلاحیت لرونکی مر کچیان د خپلو 
ولسی او مذ هبی مقرراتو له مخی 
فیصلی صادروی ددوی فیصلی په 
وثیقو کسی نه لبتیری ودغتو غتو 
دوسيو جزنه گرخی بلکه سمدلاسه 
عملی" کیزی ۰ 

ټول مغه خیل اوبردیچه تراوسه 
پوری دلری اوزیاتی مودی دپس‌اره 
دآزاډ پشتونستان په بیلو بیلویر خو 


پاتی په ۸۵ مکی 
صفحه ۲۵ 








عکاس وفو تو داپور تر روزنامه‌ازطیاره يا هلیکو پتر از 
عکاسی هیکند 


یکی از جبره های بارز حیات 
روزمره مردم جاپا ن اینست که در 
ساعات مز دحم صبح وعصر مطلبی 
را در لابلای‌صفحات‌جراید وروزنامه 
ها مطا لعه کنند, مخصوصاً در نواحی 
شم » راکبین قطار های آ هن و 
و سالک ریز با مه 
دیده مشو ند. 

صفحه ۲۰۹ 


قیمت يك شماره روز نا مه 
صبحانه ۲۵ین و از روزنامه عصر 
بین ۱۰و۲۰ ین است در حالیکه 
یکعده مردم ازطرف ص به‌روز نامه 
های دارای سویه عالی علاقه دارند 
عده بیشتری روزنامه های ذو قی تا 
عصر مخصو صا قسمت ورزشی را 


اهمیت روز نامه های جاپانسی» 
امروز بیشتر از جبتی است که 
تیراژ این روز نامه (ببر سویه‌ایکه 
باشند) به ملیو نبا بالغ میکر دد 
حالانکه در سایر کشود های مترقی 
جہان معمولا تیراژ روزنامه مای 
دارای سو یه عالی کمتر میباشد. 
در سال ۱۹۵۲ که‌تلو یز بون به‌حایان 
راه بافت معیار مطالعه روز نامه در 
هر »فی نفر ۲۷ر. بود. در حا لیکه 
این رقم در سال۱۹۷۱ در هرفی نفر 
به ٥۳ر‏ بالغ گردید. ۰ ازین رقم 
برمی‌آید که روزنامه‌در جاپان بازهم 
علاقمندان زیادی دارد . 

در جمله روز نامه های صبحانه 
از 
۰ سخه در روزءازبز رگترین 
روز نامه جاپان است» روز نامه‌های 
«یو میوری شیمبون» باتیر از 
۰ سخه در روز در قطار 
دوم وسوم قرار دار ند. 

این روز نامه ها جون بیشتر در 
وی تیان ام دار : 
ازجمله روز نامه های ملی جاپا ن 


واین ماشین در بيست و چسار 


میباشد. در خارج ازجاپان معمو لا ساعت انواع روزناعه هارا به 
جراید وروز نامه‌های ذوقی که‌تیراژ ملیونپا تیرازژ از چاپ بیرون‌مکشد 


ژوندون 





معتر سرگرم کارا ند. 


اده نگا ود 


شان به ملیو نہا بالغ میگر دد» 
بیشتر مورد علاقه مردم مبباً شد در 
حالیکه تیراژ روزنامه ها ی‌پسویه 
عالی آنقدر بیشتر نیست ولی در 
حایان روز نامه های پر تیراژ تمام 
ماهیتی را دارد که‌روزنامه‌های سویه 
عالی واحد آن میباشد. سیستم 
توزیع روزنامه در جاپان طوری‌است 
که‌همه خوانند گان بعد از جاپ 


روزنامه را دریکوقت در داخل‌منازل 
شان مطالعه میتوانند واین روش۹۷ 
فیصد فروش روزنامه را احتوامیکند 
درختم ا ات منت سا ی 
فردش بیش از ۰ نفر موزع 
استخدام کرده بو دند که‌ازین جمله 
۱ فیصد آن را پسران ۱۲ ساله 
فی‌شماره نیز عامل‌دیگری درافزایش 


روز نامه صفحه بندی میشود 


۱٩ 9۱۸ شماره‎ 


۱۳۱۹۱۵۱ IDHBHBLIDHDBHB{UBTHRNIDTLE ۱۹۹0 سره اه هرا اهاط‎ [etat 


۱۱۸/۸۸ ۵ 


از طرز انتشار روز نامه های 


معر وف وپرتهرا ژجهان صحبت سمیکند 


(۸ ۱ ۵ 


یراز روزنامه بشمار میرود.(تعداد 
به ممالك غربی کمتر است) 


درسال ۱۹۷۲ تعداد صفحا ت 


روز نامه های ملی صبحانه بین ۲۰ 
E em‏ 
(یکشنبه ها روز نامه عصر چاپ 
نمیشود ودر عوض ضمییه خاصس 
تکشنبه باعین تعداد صفحات توزیع 


میگردد.) 


ابن جنین ماهبت را روزنامه‌های | 
حایان از آغاز انتشارتاامروز که 


بعضاً سند الك میشو د» حفظ کرده 
اند. اولین روزنامه‌در جاپام بنام 


«بو کو ها ما منیجی شیمپون» درسال 


aA EE SS ۱‏ 
یکسا بعد روز نامه «تو کيو 
نکیشنیچی شیمبون» ویعداً انوا 
دیگری از روز نامه ها یکی بعسد 
دیگر انتشار یافت. در مرحله بین 
سل ۱۸۳۶ ۲ ۱۸۵۰ E EST‏ 
آزادی حقوق مدنی آغاز کردیدو 
SR an‏ ۳۲ 
تاسیس یافت» اکثر روزنامه های 


در آمدند . حون این روزنامه ها 
بیشتر بمنظور پیشبرد اید يا لوژی 
های سیا سی انتشار می بافتند.از 
طیقه عامه مجزا ماندند. ولی باآغاز 
قرن ۰ این روز نامه ها استسقلال 
سیاسی شان رامجددابدست آوردند 
وخارج از حوزه های احزاب‌سیاسی 
قراد در فتنه . 

یکتعداد روز نامه ها ی کو چك 
جای روز نامه های بانفوذ ومجزارا 
گرفتند . نشرات این روز نامه ها 
بیشتر متکی به حوادث اجتماعی .> 
داستانها ودیگر مطالب ساده و 
خواندنی بود ودر ميان مردم‌خوانتده 
زیادی داشت . بعداً این روز نامه 
ها به‌سو یه روزنامه‌های‌سیاسی به 
نشر سر مقاله‌ها ومقالات پر داختند 
مقابلتاً روز نامه‌های بزرگث نیزبرای 
اینکه در میان مردم راه یافته باشند 
به تشر داستانپا وسایر مطا س 
ساده آغاز کردندسابنست تاریخیکه 

بقبه در صفحه ۸۷ 


صفحات روزنامه زیر ما شین 

صفحات به‌ماشین رو تری‌انداخته 

دستگاه انتقال صفحه روز نامه 

وسایل نقلیه برای تو زیع‌روزنامه 
آماده است 

موتر روزنامه بانسام و سایل 
عکاس, تلفون بی‌سیم وتلیفو تو 
محپزاست‌و اخبارومطالب راباسرع 


#وفت بروز نامه مخابره میکند. 


۰ صفحه ۲۷ 





۱ 











د غه د سنتگاه د چسر کا و دخوراکی موادو ترليك شوی برخی 
شمیری بو دای بی ام کار تون-هدمختلفو اجزاؤ اندازه یأکی. 


دچرگو تولید او تکثیر هم د تکنو 
لوژی په دی نری. کښې دکمپیو تر 


دم‌شینو لواو دعلمی روشو نو په 


ر غاړه لو بدلی دی. دکر نی د جازو 
و متخصصس په دی عقیده دې حه 


له دیرو پرمخ تللو روشونو خخه 


1111 


بوازی به ۱۹۷۲ کال کی دامریکی 
دچر گانو سائلو موسسو خه د پاخه 
دری ملیارده‌جرکان جهد ۸ر۱ ملیارد 
دالرو په بيه دهریو ممریکایی دپاره 
۵ کیلو کیده. من ته راورل . 

دچرگانو د ساتلو دیره لویه او 


! مجرره د ستگاه‌داز کنساسد سر ينك 


«یل په ښار کشی دی چهد «تالیون» 
دغذایی مو ردو دشر کت به نامه یادیری 


دامر یکی دتا ليون د شر کت د 


ج رانو دروزلو د ۷۰۰ دستگاوویوه 
برخه . 





دغه شر کت په سلو کیی ٣ر٣‏ ټول 
هغه چرگان چهپ امریکا کښی 
تولیدیری » نبیه کوی . دشسسه 
دستگاه دجرگانو دساتلو اوجرگوړو 
ابستلو ټول مربوط عملیات سرته 
رسوی په دی مقنی چه دچرگانو» 
دچ رگو دهگیو دتولید اویسته کاری. 
خخه یرلی ,و بازاد ته‌دهغو تروهاندی 
کولو پوری تولی چاری به‌مستقیمه 
ت وگه ديوه ش ر کت تر خار نی لا ندی 
سر ته رسیری ۰ 
هغه چرگوری چه د تایلون ش رکتټت 
بې را باسی د چرګوړو ایستلو په 
هغه دستگاه انی تو ليد يږی چه 
دچر گو هگی په چرګو ړو تبدیلوی. 
نوموړی شرکت دچرکویو ایستلو 
دستگاوی له هغو شر کتونو څخه 
رانیسی يه به دغه برخه ي 
تخصص لری او دول بول جرگان 
تولید ولای‌شیاو داسی نسل‌ورخخه 
بخیستل یری چه دیره چټکهوده 
وتو و 

د نسل اخیستلو ددغی ی 





خار نی یره مہمه نتیجه د عه 
جرگوپی منخ ته راوړل دی چه 
دغذاری موادو دلری اندرزی په 
خورلو سره دهفه زیاته انداژه په 
غوښه پدلوی ۰ پخورچه چرگان په 
کروند واوطبیعی توکه ساتل کیدل 
جرک دوزن دنیم کیلو زیاتولسو 
ذپاره لازمه وه چه‌په یا کلی وخت کی 
دری کیلو گرامه خورالد ورته‌ورکری 
شی . مگر اوس دتالیون د شر کت 
یو چرکووی دذی دپاره چه ٩‏ وزن 
کشی یی نیم کیلو زیاتوالی راشی» 
بوازگ نوه کیلو غذانه ایتیا لری‌او 
وخت یی هم دری چنده لږ شویدی. 
يوه چ رگه به بوه ال ی ۲ 
چ ر ګوړی تولید ولای شی چه دهغی 
دوزن پنخوس چنده دی . 
په دسی حال کښی چه یو غوابه 
همدغه موده کښی ابوخو سکی, زورب 
وق جه,وزن یی دغوا» سبت پم 
جنده وی .په ۱۹۷۲ کال کښی 
دتالیون شرکت بخپله د چر کا نو 
په ۱۳ مح کی 





دجر گو ړو دنر با ښځی دتشخیص‌بوه لار دهغو دوز رو خیرل دی. 


ژوندون 





 (‏ يك منبسم رادیو میگو ید: 


O r‏ شی ار در افر ختگی 


اوست 


ضمن تما سی که پا خبر نگارهنری 
رادیو بعمل آمد دی جند پراگرا ف 
از مصاحبه مير من زبلا را که بیرون 
نویس کرده‌بود قابل توضیح خوانده 
گفت: 

- میرمن ژبلا در مصا حبه خویش 
با محلة ژوندون کفته است: «من از 
شغلم راضی نیستم زیرا آواز خوانی 
من در قید و بست قرار داد درآمده» 
بايد توضیح نمائیم که آواز خوا نی 
محتر مه ژیلا به تا زگی درقیدوبست 
قرار داد نیامدہ و ایشان سا لہا ست 
بارادیو قرارداد دارندو قبلابار باست 
کلتور قرار داد داشتند از جا نب 
دیگر تمام هنر مندانی که با را دیو 
ويا مو سسات دیکر ار تباط دا رند 
ارتباط شان تو سط بك قرار داد 
صورت کر فته است حال اگرارتباط 
يك هنر مند با يك مو سسه ذ ر یعه 
قرار داد تنطیم نشود پس به جه 
شکلی هنر مندان با پست باموسسة 
ارتباط دا شته با شند ٩‏ 

میرمن ژبلا در جائی میکو یبد: 

«جبار آهنگ ساق برای ایشهمه 
آویز خوان جقدر آهنگ ساز دی 

باید درینجا از بی اعتنا بی‌هنرمند 
مذ کور در برابر کار هنر بش واداره 
!یکه با او ار تباط دارد با تا سف 
یاد آوری کرده بگوییم جلوچشم‌شان 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 7 1-۱۱۱۱۷۱۹۷( 
در شماره های گذ شته مچلةمصا حبه ها ہی دا شتیم 


۰ ۰ 4 


۰ 


:بر شکلی که بود بیان نموده بودنداز آنجا بی که به هنر مندان احتر ام 
#داریم حرف های شان را بدو ن کمو کاست نشر کردم وبا ید میکر دم 
:ولی خبر نگار هنری ما با هر جم‌وموسساتی که هنر مندا ن مذ کور 
:از آن شکایت داشتندتماس نگرفته‌بود نا عقیده آنہا هم در موردنظریات * 
هنر مندان مذ کور واضح میشود وازمیان نظریات هر دو طرف محا ل 
#قضاوت درست برای خوا نند گا ن‌فراهم میگردید. 

چون مجلة ژوندون مجله اپست که درمبان خانواده ها راه دارد و آنجه 
را خوا ننده در ژوندون میخوا ندآنر! نظر ژوندون دانسته برای 1 
هميشه ار زش تقایل است ری ماس نید ۲ 
قابل بحث وبا مسا یلی که به چندهرجع اد تباط میکیرد نظر مقا ما 

یافت و بخواننده عرضه‌شود تاخوا نده‌بتواند درپر توآ 

بپتر قضاوت نمای.د. په اینطر یق نه بیطر فی ژوندون صدمه می بیند 
نه آراء عامه بر ضد شخصی مو سسه ای و یا دستکا هی تحر يك 
میشود» ویخصو ص وعده مید هیم کهدرمصاحبه ها امانت‌داری وبیطرفی ٤‏ 
به ببترین صورت‌تامین شده‌اغر اض‌شخصی نار نده وباعقده های متعدد 
شخصی که با او مصا حبه ص و رت‌میگیرد بصورت یکجا نبه به‌خوا ننده 
تحمیل نشود 

ا ينك بپسمین سلسلسهنظر با ت يك منبع مد یر یت 
آمو سیقی را دیو افغا 2 Ta‏ 
محبوب را دیو هم نشر ميکني‌واميدواريم سوء تفا همی که در ز مینه : 
بدید آمده الست هر تفع گردد. (اداره) 
در رادیو استاد سر آهنک» استاد 
سر مست» ننگیالی» خلاند» خیا ل» 


۱ 


۴ 
مه‎ 
tu 
9 


۵ 


2( سای یت ون و ی ۸ 


e 
: 
ِ 
CC 
3 
۳ 
3 
3 
مه‎ 
٣ 
% 
2 
0 
6° 
6 
٠پ‎ 
€ 


۱1۱ ۱۸۱ 


۱ 


۱ RUSIEUEILS 


استاد هاشم» استاد محمد عمر » 
شمس الدین‌سرورء نینواز» روحنواز 


وزاخیل آهنگک میسا زند آیا آهنگ 
های این مو سیقی‌دان‌هابرای‌هنرمند 
مذکور کافی نیست ٩‏ . . 
هنرمند مذ کورچندی‌قبل تقاضای‌بیجا 
: وغیر عادلانه ای نمود و گفت با ید 
معاشم به حال اصلی مانده از تعداد 
آهنکت هايم کاسته شود اکر این 
توقع را می پذیر فتیم ساير آو از 
چ خوان ها هم چنین‌ادعایی میکر د ند 
وان برای رادیو مقدور نبو د. اسن 
مطلب سیب بر افرو ختکی محتر مه 
ژبلا گردید. 

مير من ژیلا در مصا حبه‌خود راجع 
به ساعات کار خود در رادیو جنین 
میگوید: «هفته یکی دو روز در رادیو 
بمن موقع ثبت آهنگ مید هند 
متا سفانه مو تر را دیو گاهی نمی‌آید 
وهن خود را بو سیلة دیگر به رادیو 
می رسانم آنو قت مشا هده میکنم که 
استد بو از طرف آواز خو ان دیگری 
اشغال شده به اینتر ب روز ها 
بخاطر لبت آهنگی برادیو میروم تا 
موفق شوم . آهنگی لبت کنم.» 

بايد در مورد این ادعای شان 
بگویم که: او قات فعا ليت هنی 
هنر مند در جد ولی تذکر ر فته و 
برای هر هنرمندوقت کافی داده‌شده 
است‌چنانچه برای‌خود میرمن ژیلاهم 

بقیه در صفحه ۸۷ 


در استدیو ی ببت‌هر آواژ خوان به‌اساس وقتی که برای و ی تعین‌شده داخل استدیومیشود و آهنگ خودرا ثبت هیکند 


شماره ۱۹۱۸ 


۲٩ صفحه‎ 





































چهره‌ها یعر وف هنری حهان‌ر امعرفی‌دیکند 
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ابر ای کناهز ادبده‌سده‌است 























وقتی به‌پیکر خواستنی او می‌یتند »> بشدت صدمه دید . وی فریاد میز‌ندکه 
ای مردم ... بفیمید که رژیسوران معروف فل نفش مشکل . دراماتيك الست 
نقش ۶ ا ت ر چ س 
تمد کر نجوا میکنند :دگویی او برای تاه 1 
جپان ۰ چه بزور هتر می آوزند. تاجاییکه من را بعپده دارد » اظہار میدارد :«این نخستین 
زابىده شده ...» رژسور فلم «گناه» نير دیده ام اینان صرف از هثر پیشگان «سکس» 
۲ رول هتری اس ت که درطول دورۀ تمثیلی من» 
منگامیکه بحرکات وی ۰ بقيافة وی وبه‌نقشی میخواهند ودگر هیچ ! ارزش هنری من تنها ۱ 
برای من عرضه شده ... ازین پیشکه من 


که‌وی درفلم گناه بعېده دارد » توجه‌میکند. از روی انحنای وجود وپستی و بلندیبای 
۲ ۱ ۲ صرف بازیگر جاذبة جنسی بودم .> 
حرفپای مردم زا با آواز بلند تصدیق‌مینماید بدد من تعیین میشود .۰ 
با پیدا شدن راکویل تادا در شیکا کو 
که: آری ... اف برای «گناه» زاییده شده ..! رژیسور دیگری بنام کاسما توس موفق ونان ۴ 


گریا امریکا جوابی برای «اورزول ۲ندرس» 


وقتیکه رژیسور معروف (هربرت دس)چند شد نوجه راکویل ولش «منر پیش ۲۲سالاد افعند . آنروزها «اندرس» سخت مورد توجه 





ماه قبل سیلی آبداری بکونة راکویل ولش که‌به سمبول جاذبۀ جنسی شبرت یافته» به قرار گرفته بود و روز بردز بر قیمت‌هنری 
اش می افزود » تاآنکه داکریل بوجرد آمد 
و بازار «ورژول اندرس» را شکست. . 

راکویل بادا درسال ۱۹۵۹ بایسکی از 
مکاران خود بنام «ولش» ازدواج کرد و این 


و ازدواج فقطناسال ۱۹۱۶۲ ففأم کرد. .داکویل 


بمب 
انگنهای کانزاس ستی» .این روز های نقش ۲ 

عمده ای‌را در زندگی خصوصی داکویل بازی نشاند ١‏ توازن روحی این هنر پیش شبپیر افلم تاره اش «گناه» جلپ‌کند .وی که درین 
می کند ۷ 





ليح ات یط افتخازه ملکه زببایی جپان» 
آر اثر توجه پاتريك کورتیس بدست آورد 
ازین جہة ازسال ۱۹۱۷ تا ۱۹۷۲۱ در قید 


زدواج او بود | 
قبل از آنکه نخستین فلم دی‌روی پرده‌آید 


کسبهای پر کشیش وی در سراسر اروپاپخش 
ید داز «راکویل» یك‌صنم دلخواه پرای 
ر لیونبا انسان اروبا و امریکا ساخت... 
فشہای رائویل ولش در همه نلمبا قابل 
وجه بود : درفلم «يك‌ملیون سال قبل‌ازمیلاد 


سی »درخشید ءولی نیمه حال‌هیچکس 





راکویل در یکی از فلبای دیگزش پنام 
" بمب‌افگنبای کانزاس سیتی» 








استعداد شگرف هنری این اعجوبه‌سینمااوره 


به کلهپای‌شيانه لاسویگاس کشا تيده 


است : پعنی علاوه بر تمثیل خوپ. ازآوازخوب هم برخوردار است 1 


سید 
به‌وی شانس آنرا نداد تابحرث يك هنرمند 
راقی فمالیت کند . 3 

اينکه مردان بدنبال وی میدویدند »برای 
ی رای و چن کر 
رژیسور «کاسما توس» را مدت یکسال‌بدنبال 
خودش کشانید » بدون آنکه حتی سرطری‌از 
سا یوی اورا بخواند. ولی‌همینکه ستاریوی 
اورا مرو ر کرد » با دودست بپاهمای خود زد 
و گفت «آه» چه سناریوی عالی ... نقش‌من 
وا اک جدید ۰ داوس و وزی آلست» 
همانکه من سالیاست به آرزویش بودم !» 

براستی نقشی که برای راکویل تعیین‌شده 

ء نك نقش کا ملا جدید واستثنایی بود 
وهمچنان نخستین فعا لیت رژ یسوری 
کاسماتوس بشماد میرقت ۰ وی در ختم کار 
مبگو ید :«ماهردو تا حدودی‌غیر مطمئن بودیم» 
ولی دراثر سعی واتحاد عمل وصماً هنگی» 
بالاخره موفق شدیم > 
اعجوبة سینمای ایتالیا شبرت یافته .ازآغاز 


شماره ۱۸ 


کاسماتوس که‌اصلا یونانی است و بتام 
باین عقیده بود که‌بجز راکویل ولش هیچ 
هنر پیشه‌ای نمیتواند نقش اول فلم «گناه» 
را باذی کت ودي دائوئل برای کفاءزانیده 
شده ... ۲ 

راکویل ولش درین فلم نقش زنی‌دا بار 
می‌کند کهبا شوهر و خشوی خودش درفقر 
و تنکدستی؛ اما آزاده و مسوور ز ند کی‌میکند. 


عاقبت هرد جوّانی‌که از دوستان شوهرش 
است » درمحیط کوحك وی ظاهر شده ءقلیش 
راتسخیر میکند . مدتی‌بعد »آن دوست متقلب 
که‌با نمایشپای فریبنده » توجه راکویل را 
جلب کرده .موفق میشود اورا بيك قر بدیگر 
قرار دهد .... 

درینجا رژیسور اجازه نمیدهد بقي 
قلم‌را اقشاکنتد » فقط بپمین اکتفا میشود که 
این عشق پ‌گناه » بشکل تراژيك خائمه 
می یابد . 


داستان 


نقش تراز يك وی‌درفلم «گناه. جشمگیر است.مبصر ان اظہار عقیده کرده اند که‌فقط اوهیتواند 


ابن نقش را باین قدرت ایفاکند ! 


راکو بل در نقش خودش «درفلم گناه» کاملاوارد شده است . 





سس یی ی مه ی تست 
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رصفیحه حد بددر تار بخ افغا نستان) 
غنوان. سرمقالة امىت کهد رشمار ه 
تار بخی ۳۷ سرطان‌روذ نامه اصلاح 
انیس دحاب ر سیده که ما قسمتی 
از سر مقاله موصوف را در این 
جا اقتباس مینما بیم . 

دروز ۲٩‏ سر طان در تاریخ 
ا افغانستا اف صفحهجهید 
باز گردید غابه و هدف نظام نو 
عبارت است از فاي ساخشن بك 
دو گواستي لاقعی و مفقول که 
اساس آن‌دهخدهمت به| کثر مت مسردم 
افغانستان ۲استواار باشد . 
اصبلی حنەن يك نظام 
احتماعی تامین کامل حقوق مرد م 


ملی است . 


تا 


روز مه اصلاح > انسس بمداز 
تمااسس بيك سلسله مطالب عمد ه 
ملی مینکارد: 
بيك سلسلهر بفورم 
های وسییم و عمیق ضرورت دارد 
که ات ها ر لت نمی تس 


در 82 ما لت 1 یدهم نی 


اروز کسور 


و در 


زر حمپان 


بحيت يك مملکت متر قى و پیشرو 
و مصمم عرض اندام نماید . 

درصحنه بين المللی نظام جديد 
اساك خودر؛ به‌سیاست عنعنو ی 
عدم انسلاك در دیما ناق نظامی 
و بيطو فی مشت اعلام نمو ده‌است» 

سیاست بين المللی افغا فستان 
از آرزو های ملی مردم افغا نستان 
البپام میکیرد . 

برآوردن تمنیات ملی افغا نستان 
بیشتر از همه چیز به صلح جبانی 
مر بوط است صلح جہانی در واقع 
ضرورت مبرم عمه کشور ها ی 
حپان است ما افغانستان به حیث 
يك کشور عقب مانده که جمپوریت 
در مدت کوتاه فرصت های‌طولانی 
نما ند خود 


اازد ست رفنه را جرا ن 


1 


صفحه ۲۲ 


i‏ ی 


را از سا کشور ها بیشتر نیازمند 
صلح و سلام جپانی میتاند وازین 
رو پابه و مایه سیاست خارجی 
افغانستان صلح خواهی و دوستی 
با همه »ردم و ملل جپان خواهد 
بود 

.. دز عض حال در قسمت‌روانط 
با پاکستان بگانه کشور بکه با آن 
افغانستان: روی فضیه پشستونستان 
اختلاف سیاسی ظرد و۷۶ کنو ك 
بور غل این اختلاف موفقینی در 
نیامده » سعی در راه ”خی 


این معضبله ادامه خواهد با نت - 


سرمقا له جنین خنم 
مردم افغانسنان در طول تاریخ 
در امتحانه‌ها و آزمایشیپای بزر 5 ك 


دمم وز کرددده اند دز صور E‏ 


مره 2 
." ود 


همه ملت دصنورت رك مشت تمام 
مساعی خود رامتوحه‌اعمار وآبادانی 
آهنده نزديك وضع نا بساما ن 
امملاکت پبود نیافته بقدم ها ی 
مثین باهد بف ملی خو د نز د يك 
نگردد و آرزو مندی ملی‌خودرایکا يك 


در آو رده نساز بم ۰ 
( 
ور | نکه 
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atmtuN BRN‏ او 


د ورانکی ورا نی چه په 
گردیز کی خیریری په افغانستان 


کی د لومری جمپوربت د جوربدو 
به مناسبت به بوه سر مقاله کشی 


دا دغی نوی سیاسی بایی مہم 
پیت ا کا ي رشا نی 


او معقولی دیمو کراسی د اساساتو 
ینت دی چه په رنتیانی توکه 
د افغانستال د خلکو د اکثریت د 
باره خدهعت وکپری شی . 
ورخیانه‌ویا ندی یکی "افغا نستان 
له‌هفیو رحی رنه © ا دته از 
له حکری نه جات وموند سا او 
تراوسه پوری بوه داسی تا ریخی او 
سیاسی مرحلی نه‌ن* وسیدلی بلکه 
د هیواد د لورئیا او پرمختکك د 
یاره له بو لړ کراو نو اوخندو نو 


AS 
. ەر ه مجامج وه‎ 
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ای ل کی ردو 
د را ال کا ر 
, ورغیا چی بد غه‌سرمقا له کی 


2 


او ویر 
هم لیکش دف چ اققات فلس 
د تاریخ به بیلو بیلو دورو 3 ك 
بو زهه ور او تومیالی ولس په 
حسق کت الی ا یزود تیا نوم 
پرنتی دق که جیوی دغه ولس د 
استمداد ونو څخه د کار اخیستو 
لاره او اړه شی او د نوی تیال له 
ابتکاد و نو خیحه کار واخدستل شی 
ی شت نشته حه دا ففا ت 
ولسن به د خیلو خلکو په زیار او 
مړانه هغه ارمانو نو ته ورسیری 
حه تراوسه بوری د مهلی اارما نو نو 


نامه د خلگو به زپو نو ی ام 


به 





خنیونه په حقیقت کی اسا سی 
خنیونه وی او د ولسو نو دپیداری 
او ملی همکار نو پو اسطه له منخه 
خی خواند پشنه دلته ده جه که 


داراز غر اساسی خنډونه بخیل 
حال پر یښ ىودل شی او نز تته 
دغه خنیونه ورو 
ورو بها سا سی احا نو باند ی 


لر او بای "کی نور ون 
وی ها به انز یه که 


العتناو نشی » ذو 


e E 
وی بیرته پاتی او بی علمه ټولنه‎ 
کی بو شمیر خلك خرافات له‌دین‎ 
سره گیوی حال دا چه دين خبله‎ 

له هغونه بر‌ارودی 
زمو نرر جمپوری نظام 


LLL mm 





دزرگو نو کلونو د بو فر دی نظام په 
خییه پښه ایشی ده همدارنگه جة 
دغه نوی نظام له خان سره نوی 
ارزشتونه راویی او راوهی به ىء 
زاره نظام هم د خیلی بقا د پاره او 
دخیلو فردی ما هبتونو د سا تنسی 
دباره برزښتو نه در لود لل او سں 
را نر ری نطام دی که وو 
ار یا" لرۍ جه حم خیل نوگ داققی 
ارزشتو نه به مپارت او درا بست 
سره خلکو ته واندی کال او د 
دوی ذهینتو نه ورته آماده کاندی 
او له بلی خوا دا مجبوریت هم آری 
جه د زاړه نظام خرافی او غير 
واقعی ارزښتو نه د پولنی د افراد 
له د ماغونه وباسی 

دغه ورخیایه به د بوی ملی 
ورخبایی په حیت دجمپوری نظا م 
د لاټینگیدو او پوره بریالی اتو 
به‌لاره کی خبل هیخ o‏ لو 
و نه‌سیموق . 


تل دوی جمپوری نظام 


ب 





درشماره تاریخی | و ل رسد رو ز 
نامة اتفاق اسلام منطبعة هرا ت 
سر مقا له‌ئی زیر عنوان«بد بختان 
متوحه باشتد» تو شثه شده الست که 
قسمتی ازان را درین جا نقل میکنیم: 
مامعتقدیم بد بختان عناصر فاسدی 
اند که تا بك هفته قبل د ست به 
هر گو نه احتکار اختلاس قاحا قبر ی 
رشوت ستانی مردم‌آزاری چیاولگری 
وبی اعتنائی در برا بر ار زشسمای 
مادی و معنوی مین و... میز د ند 
وبتحوی !زانیا حما بت میشد ند و 
حاصل بد بختی های خو بش را در 
پناهی یك نظام اداری نا مطللوب به 
آسوده حالی و اطمینان کامل فر و 
میبردند وا حدی گفته نمی توانست 
بالای حشدم تان ابرو ست . 

اننسات ن گروه .ند بختان جدا 
متو سا ا شاد ببه نشور ادات دة 
کا ران بد بختی ق بد بخت پر ودی 
پوره يك هفته فا صله کر فت و يك 

سیه در صفحه ٩۵‏ 

ژوندون 

















ار زین زین ۱۱۳۳ قسمت دوم 
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سلولمهای مرافولیکل‌خودم میسازد 
ودر موقع ساختن سلولہای برایسم 
رنک نیز نہیه میکند . رنگم بشکل 
ذرات كوجك میباشد رنگ موی 
متعلق به شکل »> تعداد وتکالف اين 
دذرآت و مربوط برنکک آنپاست.ر نگ 
های ابن ذرات از قبیل؛ سواری ء 
سا زرد و کر [میباشنده: هیمس 
فولیکل همچنان مربوط پغده صای 
کوچکیست که بروی موی شحمواتر 
:روف تیه میکند . 

سلولهای نو تشکیل شده يك تار 
موی زنده میباشد و هنکا میکه ازراه 
کانال موی بطرف بالای موی رانده 
میشود د زار عملیه ای‌سخت‌میگردد 
آتحصه من که از سطح‌پوست بالاست 
مرده میباشد . از آن ماده ای که ما 
ساخته شده ایم کاراتین نامدارد, این 
ماده در شاخ کاو وپر مرغبا وسم 
حیوانات نیز بافت مشود . 

اندازه تولیدات فولیکل ها در 
حصص مختلف. بدن شما فرق‌میکند 
بعضی فولیکل هامانند فولیکل های 
ابرو ها ومزگان اکثراوقات‌آستراحت 
میداشته باشند .فولیکل خود من از 
جمله فولیکل های فعالتر اسست. 
فعالترین فولیکل ها از پروت های 
شماست . تعداد فولیکل مای جسم 
خانم تان برابر با شما است. » اما 
اکثر فولیکل های‌وی موهای مختلفی 
تولید میکنند . اکثر مو های بدن و 
روی خانم تان خیلی باریکست و 
خواییده و تقریبا غیر عرئی میباشد. 





ی ۱ 


ترجمه: فرید انصاری 


شباهت بمو های وقت طفلی خود 
شما دارد . خانم تان‌باید خدا راشعر 
نماید که اکثر مو هایس ظریف 
ودرك است اگرنه روش بر ازرش 
وسینه اش بر از موی میبود . 

a. MEE 
. که یار است و یا مجعد میباشند‎ 
و قنبکه مو های مختلف راقطع نمایند‎ 
سه شکلم عفطع دا ملاحظه خواهید‎ 
نمود : مدور بیضوی وهموارموهای‎ 
راست مقطع دایروی میبداشته باشند‎ 
مچنداست‎ OS 
ومو هاثبکه مقطع شان هموار است‎ 
شکل خیلی محعد بغنه ماننددازست‎ 
البته دزبین این سه شکل انسامبی‎ 
اشکالی میانه هم وحود دارد‎ 

ما که اکنون ۷ سال دارید در 
جسم تان مو ای خاکستری را 
MNS‏ که آن عم 
ا ي وات 





شان کمتر شده است . بعد از چندوفت دیکری فعالیت این غدوات‌بکلی 
e‏ ۰ 0 5 ۱ 
متوفف خواهد شد و آنوقت دیگرمو های شما رنگك سفید خواهد 








Ex 
داشت‎ 


ازيك لحاضی‌مامو ها ربکاردسلامتی 
جسم شا را نگ مید ار نم ۰ از موادی 
شما صرف . میکنید مقادیر خیلی 
1 آن در مانىز همر سد مخصو صا 
اگر حبز هائبکه درسبستم تان‌داخل 
شده باشد از (تر کیبات فلزات ناشد 
شما اکثر از آلودگی هوای محیط 
بوسیله سرب که از دودموتر هاتولید 
مشرو کت 
میثوا نسنید يك توده موی پدر کلان 
نقبه صفحه ٩۱‏ 














صفحه ۳۶ 





... وامروز درهرحصه‌این دربا خروارها کنافت و 


زباله ربخته‌شده, بوی‌مشمز کننده‌آب‌ها ی گندیده اش 


هشسام‌عا دربن رامی آزارد. 
فصلل بہار است ۰ بپاری زیبا ونشاط آفزین شیر کابل با خانه‌مای 
گلی وبازار های سر پو شیده اش‌مملو از عطر گل‌ها وسبزه های 


A 


وحشی است که دراطرافآن رو پیده‌اند. 


دریای کابل بادکان های‌رسیمساری) 
که‌بر بالای آن چون پلی قرار دارند 
منظره جالب و خو شنما یی دا رد 
تك‌تك دکان های دیگری در دو طرف 
دربا از شاه دو شمشیره (رح) تاپل 

آفتاب آهسنه آهسته جپره اش‌را 


بر بشت ابر های سياه میبو شا ند 
سیاهی و تیر گی خیمه اش را بربام 
کابل کین عیگسترد و بعد ر عدو 
به لرزه مې اندازد. ژا له برق آسا 
می بارد. دانه هایش بزر گتر ازتنخم 
مرغ است. زن ها در خانه ها از 


۰ 


از گل احمد رزهاب) نوړی 





وحشت فر یاد میکشند» مرد مایرای 
گریز از ضربه مای ژاله چون‌دیوانه 
ها په هر سو فرار میکنند. 

راه باریکی که از بین دکانپا کپنه 
وقدیمی دو طرف در با را در قسمت 
پل خشتی و صل سا خته در ز بر 
و 
لحظه یی بعد ابر ها در دل آسما ن 
ناپدید میشوند آفتاب بر شیر و بر 
حبره شېر نشینان که‌وحشت زده و 
رنگت بر بده است لبخند میر‌ند... 
حادثه آغاز شده... صدای خروشان 
سیلاب از دور دستما بگو ش‌میرسد 
مردم از اطراف در یای کابل فا صله 
می گیرند دوز میشوند... دیو ۱ ر 





آب باژی به پایان رسیده و حالا نوبت لنگث شسءن است 
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۰ دای کاتل 



















های خام و کم ار تفاع در با دربرابر 
امواج خرو شان آب در ج هیر برد 
اجساد تو فان زد گان تكتك ۱ سیر 
مرج های آب چون زورق کو جکی 
دیده میشود غزدی های کو چې ها 
و صحرا نشینان در جنگال بیر حم 
سیلاب از شر کاپل به دور دست 
هه کید عیشت وی م 





به‌دو کار در یاجمح شا ۱ متا 
کسی بارای نز ديك شدن به آ برا 
ندارد.... 

روز ها یکی از بې هم کد شت 
خاطره این حادئه هم ما نند خطرات 


در بر ده فرا موشی پنپان گر دید 
مبوه ها پخته شد» سبزی فرو شان 
در هر کنج و کنار شیر حا صلا ت 
شانر! عر ضه میکردند. کو شت 
قو سین صعو دی نرح خو د را 
بیموده برد و پاوی(نه) بیسه‌بفروش 
و دی پر ٩‏ سی وهل 
قرص نان دا بيك رو پیة کابلیى 
حر ىده و سوی‌خانه‌اش روانا ست 
در دشت های و سیع سا حةگذرگاه 
ودهمز نک دهقا تال سے وشت و 
زراعت مشغول اند. کادی ها چہار 
عرابه بی در سرك های تنگت وخامه 
سای کک و 
حر کت است و مردم را نقل مید هد. 
هفته با ران ها سبری شده آب‌درتا 
شفاف و وا را است. ماهی گیران 
ازین دریای خروشان - حالابی پروا 
شیر ما هی صید میکنند ‏ نہر 
شماره ۱۹9۱۸ 






















نمای دیگر از دربای کابل 
تا را یرینار زر مر 


:. زیر بارزمان طغیان هاوتوفان هاش راازدست‌داد 
آش کم‌شد وآهسته آهسته خشکید 


حوردث دلخراشس دیگر در با ی کابل rim‏ ۱ 


هاآب درا رابرايی آستاری يا غ 
قاضبی» چہار باغ اندرابی» جوی‌شیر 
مراد خانی و کابل کپنه دا هنما ی 

بہار با شکو فه ها پش» تا بستان 
باگرمی و حرا رتش خزان با چمرره 
زرد و با پیزی اش وز مستان‌باسرما 
وجادر سید بر فا یش یکی از پی 
دیگر میگذرند... ودر بای کا بل 
همچنان بی خیال در مسیر زمان به 







LALLA 


ی ی ۱۲۱۰۱۱۱۱ 


۱۵ رزوی 


غاي که بر لا در سای تال 
سنگینی میکرد و او را از جشم ها 
بنهان مبساخت ازس رفت خرا ب 
ونابود شد» شېر در انبوه مر د م 
مستکو نی فرورفت.عما را ت 
رت را وای یر ان در 
بر گرفت جای گادی های چپارعرابه, 


0 
ومنازل 


موتر ها از پنسو به آنسو ر فت 
و آمد دارند و آب در با..۰ این دریای 
حادئه ساز» آن خرو ش و طغیان 


سایقش را از دست داده است . 


موی 


e 





سیلاب های تو فا نزای در با ی‌کابل 
فقط در خاطره عا مانده. دیگر کسپی 
از نز دیکی به امواج آب این در با 
و حشستی ندارد 

چرچ زمان همجنان چرخید کابل 
شیر زببا و عصری شد عما را ت 
پخته کاری وبلند در هر گګو شه و 
نات سر بر افرا شيت طیاره ها 
بربام این شیر بال کشو دند.دامنه 
های آسما یی ه شب در 9 
انماشته از خانه های سکنی شد و 
رنگی دیگر گر فت... و در پای کابل 
۰ در زیر بار زمان طغیان هاوتونان 
ها پش را از دست دااده آبش کم شد 


و 1 هسته [ هسنته سید خش کید وتر 





در گر ما آب کتیف دریای کایل‌برای این کودکان‌غنیمتی‌است اما... 








(۱ 


دوم 





ساکت و آرام رو بروی عمه هی 
۶ نوم نکاحبی_بطرضه اه مسم 

ندازد » بعد از حایشس بلند میشود 

ودد اا ق‌راکه ‏ کاملا سته نشد ه 
ت ددد 


ست مب 
من بحر کات او چشم دو خته ام 
کار هاپنس راچست و چا "لا 2انجام 
مید هد .بطرف کو شة اتاق میرود 
صرا حی را از جایشس. بلندمیکند 
ردی ران حفاكت :د آاشس فراز 
ید هد و سر آنرا خم میکند ؛صدای 
کرد ها آب که از صراحی در کیلاسن 
عسی میر زد »سکوت اتاق را در 





سچرا؛ٍ شس را بعدا برابت میگویم 
راستی امروز میتو! نی از خانه 
بیرون بروی ؟ 

میپر سم 

ب کجا بروم عمه ؟ 

این دیگر بتو مر بوط نیست »> 
فقط بگو میتوانی پانه ؟ 

سالبته که میتوانم 

گنک اما شمر ده میگوبد : 


-بدرت جطور میشود ؟ 

یدرم ؟پدرم اگر ساعتہا هم مرا 
۰ و رد 
که این ر , میفیمی عو ض | ینکه 
جوایم را بدهد »در چشما نم خیره 
میشود و میکو ید : 

ليلا !بعد از آن اتفاق...منظورم 
ابنست بعد از آنکه جواد ترا ترك 


٩ ۸ 


کرد » تغییری در خودت احسا س 


نمیکنی ؟ 


نام جواد بدنم را فیلر زاند و 


خشم و نفرت سرا سر و جودم را 
پر میکند .با اعترا ضن میکرم : 


۱ ۱ ۰ 


۰ص پا 


صفحه ۷۲ 


1 Im: 


gis 


-لبلا !میفہمی وقتی آدم ازمر حلة 


یاد داشت از : لبلا »تنظیم ۲ ز:دیده بان 9 
RN‏ ۱ و 
عمه ابردن نام حواد جه لزومی 
دارد ۱۱ 


يوز خندی میز ند 


هر ظو دم نپا حواد نہ تست ۰ 
خودت هم هستی »فپمیدی من از و 
تن 

انلا نه نکیا هی بصو رنشی می 
اندازم 5 بات ا اء آمبز سو اال 
دا نوع دیگری مطرح میکند : 


ي 


مسر 





مر 


این نامه از مان ده ها نامه انتخاب نده 
است که اميد واربم مورد توجه ليلا قرار 
کرد . (اداده) 

از همه اولتر موفقیت بیشتر تانرا در 
یپیود مجله زیبای ژوندون آرزو مندم . 


راستی لک از واقعست نكذرتم محله 
ژوندون امروز نظر به سابق خواند نی 
تو گردیده است ۰ زیرا تغییرات ونو آوری 


های در تمام صفحات آن یدید آمده 
در اینمورد باید از تمام کار کنان 
هفتکی ژوتدون اظبار امننان, دای 

زياد حاشیه نمی‌روم ميایم سر اصل موضوع 
و مطلبی که مرا مجبور به نوشتن این نامه 


کرده اسیت. . 


مجله 


2 


باین معنا که به صفحه ( روزنه ای 
بسوی تاریکی ها ) بیشس از صفحات دیگر 
آن علاقه دارم و به مجردیکه مجله ژوندون 
بدستم هیرسد مجله را مرود نموده و آنسرا 
مطالعه مينمايم . 


البته ی _معمول فاستان زندگی لیلد 
را نبز,طالعه نمودم اگرباور کنید بخاطرشس 
اشك‌ر بختم وبه‌جواد» نامرد لعنت فرستادم 
راستی هم جواد در مقابل ليلا از منتیا ی 
بیشرفی خود کار گرفته است » و بدون در 
نظر گرفتن آینده ليلا دست په ... زده و 
بعدا باغرور احمقانه خود میگوید که 


دلیلا من دختر دست نیافتنی میخواهم» آیا 
E‏ که‌عفت وپاکی ليلا را لکسه دار 
ساختی ؟ آيا تو نبودی که لیلای بیجاره را 
فریب دادی ؟ پس‌باکدام جرئت ادعا میکنی 
که من دختر دست تیافتی میخواهم . 
بېر حال از قول من به ليلا بگوئید که 
ژندگی. افتاکه لیا "لک ميکنه لیس » 
زندگی بعنی داشتن اميد و آرزد ست وهم 
تذکر بايد داد که نباید امید بزند گی را 
از دست داد بعنی به این مفپرم که همه 
مرردال جهان عاد المستند . 


وتو هو وم همم 
een‏ مج وم موم = مهو وهمممممممممممه 


خو انند کان‌قضاوت‌می 


قدم دمر حلة دایگر تزا کی ای با 


تغییرا تی رو برو میشود .منظورم 
يك دختر است »مثلا دی شو 


در 


5 5 باد خفة میکوم ۳ 
سعمه ! 


بعد از خجا لت صو رتم را با هر 


تم وهی و اب شانم. صور نسم 
ج ى دا شده است که‌دستم‌ايم 


مممچر 


مردان زیادی هم وجود دارند کهس‌مبول 
شرافت اند . 

و هم بايد بتوپسم که مدردی. پیغله 
صفورا به‌لیلا قابل تائید اسیت اما نباد 
بالای تمام مردان به يك شکل قضاوت شود 
و قضادت پیغله صفورا نیز بکلی ازواقعیت 
دور است زیرا ضرب المثلی هم در بین 
مردم و عوام الناسس وجود دارد که میگو ند 
(جنگل بی‌شفال نیست) یمنی اجتماع ما نیز 
خالی از آد م های بد نیست یعنی آدم های 
بدی مثل حواد ناجوان‌صم وحود دارند اما 
#لمقا بل «(نسان های شریفی هم وجود 
ارد که و ل مرا نت اند 
در شماره یانزده هم ژوندون با غلی 
ف ات يا 9 ي بل ورا 
چنین نوشته |ند (به نظر من مقصری که در 
این تراژیدی نقشس بارز دارد لبلا است نه 
(جواد) اکنون که ليلا در چنگال هیولا ی 
مرخس دست و پا میزند کفاره گناعان خود 
رامی‌پردازد وبس) درینجا مجبورم از محمد 
آمين خان سوال کنم که آیا داستان زندگی 
لیلا را از اول الی اخیر آن که بجاپ‌رسیده 
است خوانده یا نه اگر خوانده باشند جه 
طورچنین قضاوت بی‌رحمانه نموده اند؟ آیا 
جواد درین تراژیدی نقشس بارزنه بلکه 
نقش‌مطلق ندارد ؟ من‌چنین حدس میزنم که 
شاغلی محمد امین یکی از دوستان واتارب 
نرديك آقای ! جواد هستند ورته حتیسن 
قضاوت عجولانه و دور از منطق نمسگردند . 

در آخیر بايد پتریسم که خودم دریکی 
از دوایر افغانستان بحیث يك مامود ریائین 
رتبه ایفای وظیفه ميتمايم اما آنقدر شرافت 
دارم که میخواهم به‌لیلای خوبو پاك .صدر 
کمکی گردم و به دو شکل ميتوانم به .ليلا 
کبك‌بکنم كمك مادی و معنوی البته منظورم 
را خود تان خوب حدسس زده میتوانبد . 

2 ایق شم های کرم مرا به اللا 
برسانید پببودی صحت شان یگانه آرزوی 


قلمی مرا تشکیل میدهد . 


ام موم و موم وم مه موم مهم موم موم و وم هم oo‏ مهم موم ممم ممممممهم 
ممممممم. 





اس 


را می سو زاند . 

عمه و قتی »خجا لت او شرم ‌زدگی 
ام می بیند ءدستیا کی و در 
ی ام وا می بیند با غر وکل 
اعتر اخس آمبزی مبگو ید : 


لبلا !از این کار های کودکانه 
دح کب دا و ویر دسا جشم 
و گونس بستة نیستی که با هر 
حرفی رنگف ری E CA‏ 
جواب مو د دوا اوار اس 
در حود تغییری میبینی ؟ 
من که متو جه مذظوز عمه‌شده! 
باشرمندگی میگو یم 

is 


م 


و اف بی حح خجا ل مببرسد: 
ور ان تاد جلد ماو کد ۲ 


تو از ای خو شحال نیسنی ؟ 
_ازجه ؟ 


س با ۰ 
7 


از اینکه تا کنون حامله نشده 
ای ؟ 

از شرم و خجا لت‌میخواهم خفه 
شوم »میخوا هم ہمیرم .التما سن 
آمیز میکو یم : 

- عمنه اخوا هشس هیکتسسم ... 
خوا هشس میکنم دیگر در این مورد 
حرفی نزن . 

سعمه اخم میکند و میگو ید 

- لیلا اعاقل باش »برای تو 
خوب نیست که مثل کو دکی ازهمه 
چیز و حشت کنی و از حقا یق 
بگر یزی . 

بعد لحنشس را ملایم تر میکند و 
میگو ید : 

سشاید این به نفع تو باشد که 
صا حب فر زندی نمیشوی .الا 
بلند شوه لہا سہا یت ر اعو ضس 
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ژوننون 





E 





و ز باد سوال میدنی 


به خا ذواده ات اش 


طرف در اناق عبر وم صدای عمه 
وا می شنوم a‏ ا نا کرد میگو ر 


شماره ۱۸ 


من بی آنکه حررفی بز نم از اتاق 
بیرون میروم و مرد دو نا مطمئن 
بطرف اتاق خودم قدم بر میدارم 
Co‏ ها نا تا تشه ام 
و جودم را انبا شه است .میتر سم 


اه دا ماه 


۰ "و حست دارم ۰ 
اما نمیدانم ار که 

و سر انجام ان ترس رز وحشت 
در بك جمله خلا صه میشسود 


عمه مرا به کجا خواهد برد ؟ 


ا 


اما وقتی به عمه فکر میکنم و به 
سالبپایی که‌باهم زندگی کر ده ۱ یم 
خیالم تا حدی آسوده سب 
اظمینان 9 در و جودم ر 
میکند ٬فقط‏ بکچیز میماند و [ 


حه نقشبی حوا هد داشت 


هنوز وارد اتاف تسده ام کی 


خوا هرم جلوم سبسز میشسود و 
شنا بزده میگوید : 


کیحا در دی کار ۲ 


یه شش 


من بی آنکه دیگر حیزی ببرسم 
بطرف اتا ق‌بدرم میروم .دلم فر و 
و اسنت که نکند تفای نا 


افتا ده باشد 
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تانمام 
صفحه ۷۲۷ 








































ان خشکید این برد مالخورد ۰۵ 


۱ رک وت اوئش‌ساعت بصو رت .مه سمل طبله ازمیان چبره های فراموش شده هنر 
۲ موسیقی کشور این‌هفته پسراغ«چاچه‌محی‌الدین» 

هرد سالخورده دلی شوخ طبع خرابات رفتم 
آاباشدطی صحبتی ہیں اعون چگو نگی حياكت‌هتری 
واینکه اکنون درچه شرایطی بسر مییرد 
راپوری تقدیم علاقمندان ارجمند این صفحه 





زورخت و ... 
@ ار طبله سازی را نمی آموختم اکنو ن از 
گرستگیزبانم‌مي‌بر آمد ! 
هميد که استا دد ندان ندا رد ! 


نموده باشم . 

جاجه محی الدین که هفتاد سال داشته 
وازسن ده سالگی پابعالم موسیقی نپساده 
است مردپست بار يك اندام که حشمانش 
پىہم برق زده واز طرز حرکانش پیداست 
که‌بار رنج زندگی راکمتر بدوش کشیده‌است 
اوقد بلندی داشته وباومیف آنکه دندانہایش 
" سبت کبرسن ازبین رفته‌است مگردر کلمات 
قدر تسلط دار د که مرگاه صدانش روی‌نواری 
بت لگ کل متران حسي زدکه ا 
ندان ندارد 


8 بمثکل توان 


۱ 





زمانیکه بيست وپنج سال داشت بادختر 
ستادش «جاجه فتح» ازدواج نمودکه اکنون 
مره آن دوپسراست بنام مای غوث الدین 
ظام الدین که نزداستاد رحیم بخش تعلیم 
راز خوانی نموده اند وجنان ازاستاد خود 
رت میکنند که گر یی خوداستاد دحیم بخش 
رل میسراید . گذشته از آن نوازندکان 
ر بی‌اند که همین حالادسته های متعدد ساز 
رابانواختن سارنگ ودلربا همرایی میکنند. 
استادکه قرار گفته خودش جد» بیشتر از 
ل نواسه می باشد زندگیرا آنقدر ثقبل 
- ذیرفته روییمر فته ازآن رضایت دارد 
در هيه احوال ازطرز پیش آمد اولاد ها 
وسان ونواسه هایش شکایتی ندارد . 
استادکه درادای هر کلمه موضوغع صحیت 
باحر کات دست جشم وغیره درواتع تمثیل 
ق خماید کسیست که نمخواهد تااخیر خیات 
ازدوش کسی بوده وبرای لقمه نانی خم‌شدن 
بروی خودوبیگانه راتحمل کند . طرزمحبتش 
و احدی و بر ادرموسیقی وارد مینماید از سې 
ال باینطرف طبله ماراترمیم نموده سیامی 
[ بریزد «کاتی وبم» میسازد وازعایدآن با 
رآمد پسرانش اقتصاد فامیلی‌را رونق‌میدهد 
جاچه که سکرت «کی دوه یش راآتش میزد 
پنطور یکفتگو آغاز کرد 

ود ار ای اسالستکی طبه 
واخته وشببا درمحافل خوشی وسرورمردم 
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اوعلاوه ازنواختن طبله به‌ترميم طبله ها 
عم‌می پردازد وازین طریق عابد خو بی 


ندست می آورد . 


هنوز نوا 





حرف ها یس رابا حرکات چشم 
ودست تمشل مبکئد . 


شر کت میکردم آنوقتیا ساز کردن بایین 
سادگی مانبود که یك خواننده حالااژنه شب 
مبرود وبساعت يکنیم واپس بمنزل میآید . 

زمانیکه مابیعانه عیرفتیم آازشنش نا هفت 
شام که‌ساز شروع‌میشد تاآفتاب‌برآعد اداه 


داشنت ۰ 
حالا «راگت وراگنی ونسیم سحره تا حدی 
ازمودافتاده مکرآن زمان تاوقتیکه نسیم سحر 
رانمی شنیدند کسی ازجایش تکان نمیخورد 
ھی فرمایش میدادند کهفلان شعر حضر ت 
بیدل ویاآن غزل حافظ صالب. مولانا وغیره 
وغیره رابخوان زرامردم شنونده اکثرااهل 


«سر» بودند ومدا نستند که يك راک جه 
ويك راگنی چه معنی دارد . 

از استاد که تازه در گفتار و کردارسرعت 
میگرفت پرسیدم که ممکن است کمی درمورد 
دراک وراکنی» روشسی اندازد » گفت : 

ے راگف خوهمان شش راگگ‌اصلی‌است که 
ازآنجمله «دييك ومنیار» منسوخ تراد واده 
شده‌است ولی مایقی‌راگباکه درحدود (۲۰۱) 
را شده وازهمان پنج راك اصلی سر 
جشمه گرفته است دراکنی» نامیده میشود 

i=‏ این تعداد راگہا سپمین پیمانه «تال» 
هارا درطبله نیز خواهد داشت باخیر ؟ 





تب 


و وحود ذارد . 


میشود وبه همین تعداد تال‌های طبله 


که و ره E BN‏ 
۰ 














سای ای ۱ 


[ نوقت هامر دم‌چنان ازموسیقی‌بوجدمی آمدندکه‌گریه بیکردند و (واه‌وامی) میگفتند 


این یرگ 





ی ۱۱۱۵۵۱ as ETLALOr!‏ زارت ورررا تا نی بر نازرا ری رورت ریا 


طاه‌هاست! 


n‏ رای 














پلی البته قرارکفته «چاچه فتح وخلیفه 
تاسم» همین سه صدوشصت وشش راک و 
راگتی (۲۱۱) تال طبله‌را نیزهمراه دارد 

ازچاچه که برای اثبات قول بعضا یگان 
جملة ناتص رابه لسان داردو» نیز بکار میبرد 
خواهس کردم تابصرحبت خود ادامه دعدوی 
درحالیکه «پره» های طبله مایرا که برای 
ترمیم دراطاق وی انپاشته شده بودنم میکرد 
لت 0 

بلی درآنوقتیا من کاهی بدسته استاد 
قاسم » زمانی همرای نتوء گاهی همرای استاد 
قلام حسین, وغبره بمحافل مبرفتم سانل 
موسیقی آنوفتبا مردم راچنان بوجد میآورد 
که زوی هارمونيم استاد ماازنوت مهای 
قسماقسم که همه را بصیغه بخششی میفوستاد ند 
مملو میکشت . پس‌ما نیز چون باین استقبال 
شایان رویرو ميشدیم بیشتر از پیششر 
بدلگرمی نواخته اطرافیانرا بگریه وواه واه 
وامیداشتیم 

در اوایل مرگاه بیعانه ميرفتيم حق‌الزحمه 
عامساویانه میان هنت ویاشش نفریکه يك 
دته راتشکیل میداديم تقسیم میشید جرا که 
آواز خوانی فاساز نمودن آنزمان بقسم دسته 
جمعی اجر میشد نه‌اینکه صرف يك‌خواننده 


E 





شب راسحر نماید . 

طرز خواندن مان اینطور بودکه هر گاه‌یکی 
ازماغزلی داشووع مینمود نفر مهای دوسی 
وسومی وغیره هر کدام یاهمان آهنگت رایسه 
تر تیب «کورس» اجرامینمودند ويا اینکه 
هريك بنوبه خوو بیت‌هارا عسرائیدند 
ولی ازوقتیکه «اسیتاد پیاراه حان جہت‌اشتراك 
دزرعروسی خسرم ازیشاور بکابل آمده وسه 
شب رادر کابل پر و کرام احرا کرد دیکر جون 
برای اولین مرتبه وی «یکه خوانی» نمودیعدا 
درکابل نیز «یکه خوانی» رواج یافت که ازآن 
ببعد خواننده دوچند و نوازنده يك حص 
پول‌بیعانه راستحق گردیدکه این تعا مل 
تاهمین حالانیزدست ناخورده باقي مانسده 


خوب بخاطردارم که درموقم آمدن اسیتاد 
پیاراخان هیچکس دیگر حاضر نشد با وی 
یت ای کش باکت عبت اف 
حاضرشدم که باطبله همرایی‌اش کنم ولی 
کنسرت یکشبه‌اش به محفل «پیلوتان»ه در 
چباردهی کهاز نازده شپ الی پنج صبمح 
بطور مسلسل ۴ ادامه یافت آنقدر ذله شده 

بقبه درصفحه ٩۰‏ 





آنوقت ها آواز خوانی بشکل دسته حمصم 


احر) مشد وحق‌الز حمه مبان همه بصور ت 
مساویانه تقسیم میگردید . 
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سه حوان درز در آفتاب هام 7 
تلاشش‌عجیب ار می کردند بویی 
دند در اطراف آن ها فضا راپر 
ماح نود ف اق ها اس وی زرا 


د د بر د متا 








اس 
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3 قبمت حرس بدست آمدقدر بعضی ممالك 
خارجی بالغ به ٩٥۲۰۰۰‏ دالر میشود. 

@ اسحق بی‌خبال به‌ولابات سفرمیکردوچرس 
های حمع‌آوری شدەرا به کا بل‌می‌آوردغافل 

ینکه پولیس مراقب اوست. 


" ظرف هابی گذاشته بودند 
حلقه در بصدا دراه .... صدای 
آن چون چکنسی بر فرق این سه‌نفر 
کو بيده شك ... هرسه باو حشمت بهم 
نگریستند دست های شان دیکر 
فعالیتی نمیکرد ولرزه خفیفی برآنہا 
مستولی شده بود . 
بک ت دیگری اشاره میکردتادر 
رابکشاید - بالاخره یکی آن هھ 
بسوی درروان شد » دستش توان 
باز تردن زنجیر ضخیم دروازه را 
نداشت .... احساس میکرد همکین 
است حادله ای اتفاق سفتد ... در 
بازشد ودر مقابل نگاه حسرت زده 
حوان مردی حلوآمد وبا صدایی‌آرام 
ولرزاننده پرسید 
اسحق کحاست ؟ 
جوان که از توس زبانش بندآمده 
بود بالکنت حواب داد . 
سای ۰ ای .۰ به‌ولادات والت... 


ژوندون 





اس 


N 





سس سس نس سس ۱ 


بعد بپسرعت روش را گشتاند 
وخواست فرار کند - اما دیگم 
حیلو دبرشده ډود..۰ تلاش او تتمحه 


ای نداشت ... اندکی بعد دست‌بند 


ما هيدا نستیم که‌در بن‌حویلی‌مقدار 
زبادی چرس جمع اوری شده است. 


ازابترو از الا ش دست نکنسمد 
بازهم به جستدو بر داختیم تا دريك 


نقطهءزل » محل يکه گلدانر‌ای 


وهیلدیم.:۰ زین را حفر کر دم ودر 
برابر چشسمان‌ما خربطه های چسرس 
نما یا ن گرد ید ... 


۱۱۱۰۱ 


فلزی بردست‌های اوسنگینی میکرد 
واورا بسوی زندان میکشانید ... 
عده يی که وارد خانه شده بودند 


نا گا ن بکسی کو حك و زیا 


بوچه بو لیس را جاب کرد .. ادن 


تس سفری بود ۰ آراهی سر ۳ 


باز ۲ دند دریین آن <ز شداری 


| ساما ن عادی حبز ی دیده نمشٌ.د.. 
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حا ۳۳ ۳ گس را ازهم‌در بد. 
<و ب های آنرا شہ کہ مت و نا گا ه 


لبخندی بر لان همه نشعست ..... 


E بج‎ 





شیکاگو» نزديك میز عام نشسیته» انگشتان 
خودرا متفکرانه درلاي موهای‌طلایی اش‌حرکت 
میداد. چشمان آبی دنگش به نقطه مجبولی 
خیره شده نود ۰ 

شب بحشم سیتون خواپ نیاهد وباتاتر 
نامنتهایی پیرامون معضلة که تصادفا به آن 
مواحه شده بود» می اند یشید ۰ 

قصه عجیبی بود» درست‌مانند دهیپاافسانة 
که ريخته تخل است ونظایر آنرا غالبایرای 
سر ترمی هردم» دوی پرده می‌کشنند. سیتون 
ثتواست حتی بکباد طور دقیق‌بخاطر آوردکه 
این ماجرا چگونه مت پیوست. 


Rolseth‏ 10مه 

اتر هراد رالست 9( 
جججس رجنم TTT‏ مج هم موی 

۱ 

دابرت سیتون دراپارتمان نو ساخت‌واقع 


به پنچاه هزار دالر پول نقدشدیداً احساس 
ضرورت و روا 

یکیفته قبل» عصر روز شئه‌که مصادف 
بروز تولدش بود» سری به مجپزترین کلپ 
شر ینام «میموزا کلپ» زد تاغذای مکلفی 
بافتغار روزیکه بی‌خبر ازهمه جا جشم‌بجبان 
گشوده بود» صرف کند. غذابیش ازحدگوادا 
ولذت بخش بود. قبل ازآنکه پول هوتل دا 
بپردازد» لری پاورز مالك کلب بمیزش‌نزديك 
شده» تعظیمی کرد ونشست. دابرت سیتون 
قبلا اندکی به وی معرفت داشت» وازهمین 
سیب بعدازتعارف اظہار کرد؛ 
- امروز مصادف بروژ تولد منست . 








- اوه» تبريك عرض می‌کسنم. آرزومندم 
صدها باداین دوزدا جشن بگیرید. اجازه 
میدهید شمارا ابیکی ازسبالونیبای خاص‌عقبی 
بيك ګیلاس مشروب دعوت کنم؟ 

راثرت تون کیاملا غافلگیر شده بودوخواه 
مخواه دعوت اورا پذیرفت . 

سالون مخصوصیکه بگوشة خموش عمارت 
موقعیت داشت به سلیقه خوبی تزئین شده 
بود ودرآن ساعت بکعده ازمراجعان بدورمیز 
مدوری نشسته. مشغول قمار بودند» کسیکه 
تصور میشد ازمنسوبان کلپ است گیلاس 
مشروب رابه سیتون پیش کرد . 
اندوشته خاطرات رابرت سیتوا 





ترچمه :سءوهاج 


نقطة تجاوز نمی‌کند. اودیگر نفیمیدچه حالی 
به وی دست داد . 

هنگامیکه صبح دوز بعد درمنزلش بایك 

سر دردی شدید ازبستر برخاست» متوجه 
ا پنجاه دالروی ازمیان بکس جیبی‌اش 
مفقود شده است . 

اين حادثه اورا زیاد نگران نساختټولی 
عصر آنروز که دومرد ناشناس پمنزلش آمده» 
بردیت پنج قطعه اسناد قرضه مپسلغ پنچاه 
هزار دالردا ازوک مطالیه کردند»ه شدیسها 
تکانش داد. ډابرت سيتون‌بکمال تعجپ‌دید که 
اسناد قرضه شخصی» به امضای خودش‌هزین 
است ودرین مورد اصلا تردیدی وجود ندارد 
دومرد قوی هیکل ناشناس که خودرا پنام های 
«شوارتس» ودباربر» معرفی کردند» آهرانه 
گفتند : 

- گر پولبارا تسا یکیفته دیگر حاضر 
نسازی» آنگاه بچاره شديدتري متوسل 
خواهيم شد . 

وامروز» آن هفتة موعود بیایان رسیده‌بود. 
این اندیشه که دوتن ازغول پیکران بزودی 
حاضر شده مبلفی‌راکه اصلا وحود ندارد 
مطالبه می‌کنند» کلة رابرت سیتون دا داغ 
کرد. وی مانند بیمارانیکه ازشدت تب‌هذیان 
می‌گویند. زیر لپ باخودمیکفت: ‏ فقطيك‌چاره 
موجود است وآن اینکه یکپزاد دار راکه 
بحساب خود موجود دارم» برایشان میدصم 
بفیة آنرا سعی می‌کنم بپدیرند تابه اقباط 
ازمن تسلیم شوند. طور مهنال درهفته دهء 
بیستد الر 1 

درین اتنا دروازه اپارتمان زده شید وسر 
وکلة شوارتس وباربر ظاهر گردید. شوارتس 
که زیرکتر از همکادش بودء باتمسخرگفت: 

- خوب رفيقك» پولبا حاضر است؟ 

بادب رکه هیکل بزرگتری داشت گفت : 

- معلومدارکه حاضر است» آقای سیتون 
عاقلتر ازآنست که استخوان‌های خودراپمیل 
خاطر باشترای ماخرد دخمیر سازد. 

باربر درختم اين جمله» يك جوره‌دستکش 
سیاه رنگی دا ازچیپ بیردن کرد , 

رادرت سیتون بالحن احترامکارانه ای 
گفت : 

- تاسف می کنم آقایون که نتوائستم تاهنوز 
پولیراکه مطالیه می‌کنیده حاضی سازم. ولی 
راه دیگری هست که ... 

مشت کره خوردة باربر که بی‌مبابا بشکم 
سیتون نواخته شد جملة اورا ناتمام گذاشت 
رابرت سیتون بزمین افتاد وتصور کردکه 
نفس درگلویش قید شده است. هرچندسعی 
کرد دوی خودرا بادستان ناتوان خودییوشاند 
اما ضربه های شدیدیکه بکمال بیرحمی 
سر وصورت او وارد می‌آهد» قوت وجرات 
مرگونه دفاع دا ازوی سلب کرد ۰ 

رابرت سیتون منگامیکه ازهوش میرفت 
بمشکل شنیدکه میگویند: «مفتة دیگر باز 
بسر وقتت خواهیم رسیدا» 

فردای آنروز» دابسرت سیتون باداده اش 
ازطریق تیلفون اللاع دادکه درالر يك‌تصادم 
جزیی تايك‌هفته نمی‌تواند بالای وظیفه‌حاضر 
شود . 

بقبه‌در صفحه ۸۵ 
























فلم پرندکا ن که‌از ساخته‌ها ی ا 
الفرد هيحكاك است جندسان قبل در 
سینما پا ر ك به‌نمایش گذ! شته‌شده ان 
بود » درمورد این فلم وخود الفسرد 
هيحکاك مطلب خنده دا ری در د فتر 
ا طرا تیم نوا 2 نوشنه‌شدم‌است 
که‌بدنیست در بنجا از آن‌نذ کر بدهيم. 
«الفر د هيحکاك می خوا ست برای از 














کت کند برای اینکار سی جسسل 
جر برك را پندا کرده بود: اما 
هیحکدام صدا نمیکرد ند. اونا جار 





3 هو ب یه اب رل ی و 
ده اه ان کت ر ست اا و و 
استا گر نرها وماده های ا ازهم‌جدا کنید فورا حر جیرمیکنند . 
هبحکاك با خوشحا الى گوشك تبلفون را گذا شت دست های‌خودرا 
بہم ما ليده دفعنا به فکر فرو رفت‌حال تشخیص دادن نروماده ۱ بسن 
حبوانات جگونه میسر است ؟ 












فرانك سینا ترا غالبا با خسبرنگاران وسایر مردم شوخی میک : 
| وابه سوالبایی که ازو میشود جواب‌های خنده داری مید هد. 
دوزی خبرنگار محله «فو توبلسی»ضمن مصاحه دافرانك سناترا ,زاو 
| پرسبد : 











میتوانید گوتیداولین دختری که‌شما بااو از دواج نمودید جهنام 
داشست؟ ۴ 


فرانك سسا ترا با خنده گفت: 
والله هن نمی توانم نام آخر ین دختری راکه ډاوی‌ازدوا کردم شما 
| یگویم شما او لینش رامی‌برسید . 

فرانك سینا ترا میگو ید:ا 


بگذارد ! درعکسس: فرانك‌سیناتر(بادخترش‌نانسی دیده میشود 
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زیئت اماف مانند یکعده از ستاره ماق 
غربی به اصطلاح به زور (زببایی) خودوارد 
عالم سینما شد چه او قبل ازستاره شان 
بعنو ان ملکه زیبایی انتخاب شده بود .وی 
در فلم (هری کرشنا هری رام) نقشس يك ۱ 

هیپی را بازی کرذه بود و آهنگد معرو ف دیوانند. هنر هند پنجاه ساله‌هندی هنوز هم‌شله کی دارو کسه به اصلاح نقشس 
«دم مارو د م» را تمثیل‌میکرد بعدازین فلم بچه فلم را در فلم ها بازی کند عجیب‌اینست که قيا فه دیوا نند ویرابیست‌سال 
که ,وی شتهرتی وافنه استت تقاض ما ی جوانتر از سنشس نشان میدهد او در فلم‌هایی باسناره مایی همباژی میشود که ممکن 
زیادی بزای شرکت در فلم ها از طسرف است همسن و سال دخترشس باشند ببترین فلم مای که دیوانند در آن بازی کرده از 
تپیه کننده های فلم در یافت نموده شاید ساخته های وجی آنند برادرشس می باشد که از کار گرد انان معروف هند است در عکس 
بزودی زینت امان باقیافه جذاب چا ده کدیوانتد تاد تاکور دند مرد 

های سینما" ها را اشفال کند . 
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بارشرد همه جانبه شمر واحدات راه ها يكطرف و تب موثر سوا ری از جانب‌ویگر 
اکنون کشورما بخاطر موجودیت موتر های‌فراضه ولکند به کورستان موتوعای شکسته 
وریخته ممالك بزرگ تبدیل شده است .ولی‌نکتة قابل توجه‌اینستکه آگاهی ترافیکی 
مابدیختانه منوزدرخم همان کوچه اولیه باقی‌مانده ومردمان مایدون کوچکترین توجه به 
مقرره های ترافیکی هنگامیکه دوستی را درسرك مزدحم دیدند. دیگرگل صحبت شان 
می شگفد وساعتہهای ساعت بدون کو چکتر ین تو جه به بندآمدنر اه باهم به گفتگو مییرداز ند. 
وانن امرگاهی جنان میشو د که دو نفر هم صرحبت که ازشدت ایستادن خسته شده اند پروی 
سرك می نشینند وبقیه درددل را به پایان‌میرسیانند .تصویر پایین نمایشس دهند «این 
واقعست است . واینکه عواقب این مصافحه‌ها چ‌درد سر ها تی رایبارمی‌آورد به‌ایشبان 





زمانه باشگفتی وشگرفتی ملموس در حال تغییر است ۰ زمانی شیر واحدی‌از کا روان 
هبای ړژ ر گك ر امیسالخت کابه‌آن‌رهروان‌جستجو کرو اتسانان کنجکاو توشه‌سفری می گرفتند 
ِ بان راه می وردیدند .اکتون‌بشر برعلاوه غلام های طبیعم اه دراد 
ود ار کرد بود. به‌ساختن برده های ماشینی‌پرداخته ودثگر شتر د«باربرها»ه و «خارخوره 
وام های آهسته برواش نمی تواند باغول‌ماشین برابری کند . آنرا بروی کراچی یی 
8سوارمی کنند تامبادا سپہل های لغزنده‌اش‌روی سرك قیربلغزد وپایش بشکند 

1 اینکه شتر بحاره راکجا میبرند ؟ به‌صاحیش معلوم است ولی به احتمال قوی 


#حوان کمخت راهی Eg‏ است تا ازآنحاروی سیخ عای قصیابی و بالاخره درشکم 
بی هنرپيج پیج ماهضم شود 
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در مند و ی ۳ 


مندوی نبض زندکی‌اقتصادی ما رامیسازد.ولی باوجودفشار بیشیتر برای استفاده از 
وزن های مترنك » منوزدر پله مای ترازوهای این محل قلوه سنکك های نا خراش 
وناتراش رابجای وزن های ریخته شده بکارمیبرند . دراینجاسوالی پیدا میشود که 
علت اینکه فروشندگان جزوبو به این سنک‌جسیده اند همانا کم بودن وزن این سنگک 
هاست . پس بچشم میرمی بینیم که چطور بخاطر حفظ منافع شخصی تمام مقرره ها را 
این سوداگران "«جوفروشن گندم نما» زیر پامی گذار ند 





¥ ی یت ها 





ازقدیم بخشی ازسرك راکه به دکانباپیوست است «پياده روء نام گذاشته اند. 
واین کلمات به قدری گویاست که تفسیریلازم ندارد . یعنبی این حصه ازسرك فقط 
6برای کسانیکه نتوانسته اند پای کشی‌دستوپای کنند اختصاص دارد » تامصئون از 
8خطر موتر های بی برك ولگام گسیخته راه‌بروند . ولی همین تريشه باريك که بازیاد 
ودن نفوس خودش تتگی می نماید . توسطدستفروشان اشغال شیده وایشان‌بدون اهمیت 
دادن به مقرره های توافیکی + بساط فروش‌اموال خودرا پہن می التي وبر تنگی راه 
وانزوده باعث بلند رفتن ۷ های بدنی پیاده گردان می شروند . و کسی نیست که 
8به آنان بگوید بالای چشم تب ارت . 
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ماژلین د بتر یش دو با ره و از می‌خواند 


خار ح کننه 

په دج وین 
ا ی مارلین دیتریس خواننده وستاره معروف 
سینماکه اکترن شصت ومشتمین خرات 
5 د شا يعد زندگی‌اش راپشت سر می کدارد در دومین 
سابقه مۇسىقى که دزباریس برگذار کردیده 
شر کت نمو د.د پس از ١‏ ۱ سال ‌وورماندن|زجہان 
خوانندکی وهنرمندی باردیگر روی سیڑژ 
برآمد وآهنگی راخواند . منتقدین عقیده‌دار ند 
- 


که‌صدای دیتریش منوز زیبائی اش‌راحفظ 


س‌ و 








نموده اسرت . 
سور 5 
اچ جوویلز یکی‌از نویسندگان پزرک بودبوده ودر نوشته هایش آننده را بر مبتای 
حوادت گذشته پیشگویی هیکرد . اخیرا دومجله تایم تریولوجاپ انگلستان ۰ شسرح جهره زر نت نیز خو شمختی میاو رد 


زندکی اوبه صورت مفصل نوشته شده ودرآن‌تذکار رفته که این توسنده بزرگک ازلحاظ 


یافتن حفت درست کم طالع بوده وهیچ زن‌حاضر بادوستی او نمی تد 


ولی بتازگی دام رییکاوست که بین سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۱۲ معضوقه ویلز بوده وازاو 
پسری دارد . این نظریه راطی نوشته بلندبالایی درسندی تلگراف ردنموده و گفته‌است 


که این شایعه بکلی عاری ازحقیقت میباشد. 


زمانیکه خطوط پیری به جبره مارګ ات 
فودستی و دی پراش را تال میداد. | 
سوال درذهن هررکین خطود می‌کزد که آیا ۲ 
۱ ادولف نورپیف جفت دیگری همطراز مار کارت ا 

ترای رقص باله بیدا خواهد کرد ؟ 


1 دردراز رن تو تلاش ميچ به نه ر = 2 
e‏ جح اهنکساز معروف 


نمی آمدکه بالرین دیگر بتواند جای مارگارت ‏ 


در کشتی لرمانتف اکشتی مسافوبری اتحاد 
شوردی که در ند ر گاه نیو بارك لنگرانداخت 
سک اراک سر و ی اهتکنیان ماش 
دیتری شاسستاکوویج 1 بودکه برای روی 
ستیژ درآوردن باله دآنداه درایر! خانه 
مترو پولین نیویارك آمد. برعلاوه دراین سفر 
منوززود بودکه درمورد چیره جدید قضاوت‌نمایند . ولی بعداز ظاهرشدن در باله ای اومیخواهد تادرجه‌عالی‌آهنگسازی رااز پوهنتون 
تارت ویست بدست آورد . در این سفسر 
سنگین چون «زیبای‌خوابیده» و م«رمثووژو لیت»‌ناتالیا ثابت نمودکه باهثر نمایی ظریفشی خانمش ایرینا نیز بااوبود . در آخبریسن 
گفتگوی که بااوصورت گرفت خبرنگار معروف 
میتواند جای مارگارت راپرنماید وبه این‌ترتیپ یك ستاره جدید درآسمان هنر باله پوهنتون نارت ویست می گوید که : 
ظاهر شد . «هنگام گفتگو بااوفکر ھی کردم با بتبوان 
صحبت می نمایم .« 


رابگیرد 0 بانیم تاتالیاو کاروواء. ۳۲ ساله ع 


وعضوباله کیزوف» جندین مرتپه بارودی‌به | 





صورت جوره بی رقص باله نمودند . ولی * 












واشوکا ۲۰ ساله ویکی ازمعروفترین مدل 


های عکاسبی جبان قبل اژاینکه به شرت 
برسد ارزوی چپره زشتش رارآینه نکسا 


8 نموده وباخود گفت 


- باین روی زشت چه خواهم کرد ؟ 


بعداو تصمیم گرفت تاچپره اش راطوری 
نقاشی نماید که به‌گل سین زیبایی شبات 6 


پیدانمایه . این امرنظراواجلب نمرده ري 
ی به نقاشی نمام بدنش پرداخت درین 


نک آمیزی اوسعی ورزید تانمای طبیعی 


حرفه‌یی زاجلب نموده وبزودی اویکسی 
تمام بدنش بدهد 


مدل های عکاسی شد 





بدنش بدهد . این‌کار توجه بسیاری عکاسان 6 


این‌توحه. کاربستیاری عکاساب و ان 
نموده وپزودی‌درلمتری اویکی ازمعروفترین 
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2 را تست از کب ۳ ی ی ی ان کے یت ۷۳ .سیب ۱۳۱۳ 
علم و فر هنگ میراث مشتسر ك تمام بشریت است. اغلب‌دانشمندان ومحققان جبان» نفوذ و حکمروا یی دانش را در قلمرو و سیعی میدانند ۱ 
که محدود به حدود و تفور جفرافیای سباسی نیست بلکه در پبنای گیتی جنان گستر ده است که هر يك ا ‏ فراد و ملل مفا خر آنرا از آ ن 
دانش و دانشمند فر ژند نك ملت ها ست . گا ندی می گفت میخواهم تا نسیم جان پر ور همه فرهنگك ها آزادانه از پنجره انا قم 3 
بدرون بوژد.» ۱ 














رمان ما سر رر شف E‏ اشست: 


ولی از شیپور این حقیت دو آ هنک 

ادعا بی بیرون مې آید یکی آ نکه 

دانش و فر هنک پرسیا ست‌رجحان : 
بو ندارد ودیگر ایتکه دا نش وفر هنگت 

ذات و جو هر جپانی و كلي دا ر د. 
فلسفۀ قرن هجدهم- کلمه که نه 

J 


| فقط فیلسو فان بلکه دا نشمندا ن 
دو لتیان» نو بسند گان و منتقدان‌را 
" دربر میگر فت در معبد تنگلو 
تا ريك مرزهای خو دی » پر سش 
نگردید بلکه رشته محکم واقف سه 
عقل. باهمه جدایی بودن ظا هر ی 
: شان آنہا را بہم پیوند میداد. ومرز 
: های دیکری جز جپان دا نش» هنرو 
رو شن بینی را نمی شنا ختند. آنہا 
به همکا نې بودن و عا م بو دن‌اخلاق 
وهتر باور دا شتند. و قتیکه آنا ن 
ایو ی E‏ 
تاریخ جبانی مې نو شتند. زمانیکه 
آنان ما نند کر یستان ولف بر رسی 
مذھیی می‌نمودند به مقا سه 
مذا هب علا قمند بو دند و هنگا میکه 
از حقوق ستا بش می کر دندمانند 
مو نتسکمو از روح‌القوا تین حر ف 
می زدند. و زما نیکه در ژر فدای هنر ۱ 


۱ T57 موجن‎ ۷ 


به تحقیق می پر داختند ما نند 
.وینکما لان و يا مسر جو سوژئینولدز 
از هنر کلی سخن‌می زدند وبه نظر 
آنان بپترین سرود شا عرانه «سرود 
انسان» بود. دا نشمندان وقلمز نان» ۱ 
مردان جہانی د ودند آنان از كلبه 


یگر اکا دمی سفر می کردند زیر ۱ 
دانشگاه های آنز مان اکثرآ در لجن 
کینه بر ضتی غرق بودند. 


< ا 


دراین تصویر » نمای ازرشددانش‌رادرکنمورها 5 گوناگون دبده‌میتوانيم 






۰ ۱۱۱ 


ر 


آنان می دا نستند که لر و ت لیژن دوو نور‌ی خشید. د ر آن‌باز مینماید. با تو جه به سا ختمان 


مشترك دانشں ۰ کین تراز منا فع 
۳3 کشور های سیاسی است ۰ 
ما اکتون از آن فلسفه روشنگری 
دور شده‌ايم وشرریط کنونی نشا ن 
مید هد که از این نکاما چاق 
بوسر فسوی قله پننت و لفی؛ 
عقب گرا شده ایم. 
بر خی از حوادث آنز مان نشا ن 
میدهد که حتی در کار زار گر م 
جنگ سیاسی » بخشس جپان‌دانش 
در صلح و سلم ز ند کی می کرد . 
عصری بود که در آن امریکا با زبان 
بنجا مین فرا نکلین و فرا نسه‌بازبان 
زاك نکرد سخن می زد. ز ما نیکه 
خانه فرا نسیس‌هو پکسن سراینده 
آهنگ اعلامیه استقلال امسریکا را 
آتش بزند » جنرال کوك به‌اسداژه 
بخاطر از بين ر فتن کتاب‌خا نه 
دانشگاه های مربوط آ ن تکان خورد 
که امر به خا مو ش کردن آتش‌نموده 
در و رق کتا بش نو شت : «کر چه 
او يك مرد خائن و نمك حرام است 
ولی بخا طر اینکه دا نشمند است 
بايد حقظ شود.». 
آنوقت زمانی بود که باز در بین 
دود وآتشس آزاد یخورهانه امر یکا» 
انجمن علمی انگلستان په پو هنتون 
مارورد يك جلد کتاب بز ر کسث 
مشا هدات ستاره شنا سی تقد یم 
نموده و يك صا حب منصب انگلیسی 
به پرو فیسور و يليا مز از پوهنتون 
ها رو رد اجاژه داد تا تسحقیقات 
نجومی اش را در جزایر متعلق په 
انگلستان بنام خلیج پنو بکا تادامه 
د هد . 
آن عصری پود که فردريك بزرکك 
در حا لیکه با فرا نسه می جنکید 
زبان فرانسوی رادرپاری سا خت. 
وزمانی بود که گو یته لقب‌افتخاری 
«قشون متحده» ر حاصل می کر د 
در حال که روی سینه اش مد ا ل 


im mimmmNHAUN 














هنکام انجمن 8 انگلستا ن 
درمیان شعله های 1 تش حضکك». 
ان به بنجامین 2 بخشیده 
وا کاده‌ی علوم فرا نسه و 
داوی مدال طلا میداد .تا بشوی در 
حنکام لشکر کشی به‌شرق »بخا طر 
نکہداری آ ثار کلاسيك‌هاینه» شمیری 
که دوآنپوهنتون کو تنکن قرارداشت 
«زخطر سقوط نحات داد. روی همین 
دلیل درسال ۱۸۰۸ جار لز پلا گدن 
به انجمن سلطنتی انگلستان توصیه 
می نما ید که امپرا تورا به عضو ی 
انجمن بر گزیند. 

جہان هنر» هما نند جہان دانش 
رنگ جپانی دا شت واین حا د هرا 
مادر ایحاد حمموری ابالات متحد ه 
دیده میتوانیم ورق زرین تر در 
تاریخ هنر امریکا از این و جود 
ندارد که ژرژ سوم حتی در هنکا م 
جنکک» نقاشان امریکا یی را مو رد 
حما یت و تشویق قرار میداد. د ر 
همان مو قم است دسته ای از خير 
اندپشان »نقاشس جوان پنسلوانیابی 
رابه دوم برای ادامه تحصیل نقاشی 
می فن م2 

او گامبای او ليه نقا شی را د ر 
آنجا بر دا شته په لندن مې رود ودر 
آنجا اثر كلا سيك گو نه او تو جه 
ژرز سوم را جلب ی نما ید. و ست 
درسال ۱۷۷۲ بحیت‌یكت نقاش بز رف 
تعیین شده و در سراسر جنك پا 
ژرژ سوم دو ست می باشد. در 
درازای سالہای جنگک‌استقلال طلبی 
امریکا بود که و يست در استد یو 
نقا شی اش نقا شان امر یکا بی‌چون 
چارلز وپیشس »ميل جان ترو مبل 
و گلبیرت شتوا رت راه مید هد و 
بعد به آنان اجازه داده می شود که 
به امریکابر گردند. 

همچنان در بر ابر آن سر یکا ی 
جدید به نو په خود در وازه ها ر ۱ 
بروی هنر مندان و معما را ن‌اروپایی 


دد تصاویر » نمونه های جا لب 
رشد فرهنگ ودانشس موم #< . 
: های مختلف گیتی دیده می توا نیم 


3 N ۱ ۱ 


شر 2 هسلنها 


۶ ۰ ۱۱۱۸ 

























































کپیتول» ما په شد ت ر نگ هنر 
معماری جہانی را میبینم. گر چه نام 
این شہر وا شنگتن گذا شته می 
شود و لی در در ون آن مو جې ۱ ز 
نمای‌هنر لاتین دیده میتوانیم . 
بخش زیاد پا یتخت جبان جد ید 
تو سط لوانفت فرا نسو ی 
ساختمان می کردد در حا لیکه اسن 
شخص تایه آخر فرانسوی پاقی می 
ماند .سپسس بد پامعمارد یکر ی‌بنام 
جمیس هویان که زاد گاه‌اشایرلند 


می‌باشد یعجا شدهو مسوّل نو باره 
سازی کاخ‌سفیدمیگردد. که‌در حربق 
سال ۱۱۸ به‌ویرانی کشیده شده 
وده بمد ها سیفن ها لت که د زا 
فرانسه تولد شده ورشد يا فته بو 
درسال ۱۷۸۹ به امریکا می آید که 
درب يك مکتب هنری را در زیچموند 
بکشاید. 

جرره در حشان دیکر این عصر 
ویلیام ده مش ی 
باشد که در طرح کپیتسو ل نقش لا 
اسا سی دا شته است. او در ۳ 
رلجن تولد شده‌وطب‌رادر ,دینبو رگ 
د بنا یی را درپاریس‌فرا میکیرد. 98[ 

دو چہره دیگر انجمن سلطنتی ا 
انگلستان سر ها نس سلوان و سر 
جوزف با نکز می با شد که خو درا 
وقف ادنشس به‌شوذ پشر نمودند. 
هانس سلوان یکی‌از جبانی ترین 
ایندوچپره مې پاشد .اد در ایر لند 
پا به زمين گذارده و طسب را نسزد 
نیکولاسس استنواشتسس فرا گرفته 
برای ندو ختن تجربه راهی فرانسه 
می‌شود. 

در لندن اودرب‌خانه اش دابروی 
همه گیاه شناسان کشود د وباتما م 
گیاه شنا سان جبان غرب و امریکا 
ار تباط دا شته واز آنان در غنا ی 
آکاهی جبان گیاه ها به صو ر ت 1 
کسترده کار گرفت 3 ۹ 

بقیه در صفحه ٩۲‏ 























































ایوباو کم 


۱ ی‎ ugg! 


LLL LLL رورا‎ 


عشق بزر گ جوز کوچک بر آو رده‌شد 

جوز مار با مانسو (اهل برازیل) و 
قدری از یك خط کش یك متسره 
بز ر گتر اپست وبنام هنری سکیناً در 
میان هنر دوستان برازیلی شہرت 
فراوان دارد. وقتی اوبه دوی پرده 
ظاهر میشود ملیو نبا تن برازیلی‌به 











مقابل صفحه تلویز يون زانو زده‌به 

تماشای‌او مییر دازند جالمتر اهمه 

جریان ازدواج او با زینا گو س‌بود 
بقیه در صفحه۸۸ 


بل پر ند کاک درسرامزجهات رو جد نارود ی‌می ود 


او کشورهای ماو کی حوس 


کاهش می بابد . با عتقاد دا نشمندا ن 
علت این بدیده نا را حت کننده 
استفاده روزافزون‌از موادحشره لش 
(پستیزید) در زراعت همه کشور 
های حہا ن است . 

برعلت نامبرده بايد هم چنیسن 
فزونی یا فتن زبا له حای صنعتی 
نمقادیر زیاد اضا فه شود . 

طبی را رش نامبرده ۶ تا کر 
کشرورهلند طی سال 
۰ پرنده در 


راغ بحار تحقیقا تی ماکس 


بلانك از چند سال باینطرف تعدا د 
1۹ نوغ از پرند کان 


پیو سشصه 


۰ بش از 
اثر پاشید ن 
تيز ند عر هآلا , 
پس از کار و 

و عی تر کیب متیل ۰ 
تعداد پر ند کان خوش الحا بگو ف 


درسویده ن ؛ 


حو هدرز راعت 


مسو س کم شدھ اسیت . 


بقیه در صفحه ۸۸ 
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ترافیک دولابراتوار 


0 

مساله چکونگی بروز سوانع ترافیکی وا 

0 

0 

جلوگیری ازگ قوغ آنبا تا کنون بتوسسط ‏ 
صد ما مر جم ۰ ۱ ز جمله شر کت ا 
0 

4 

0 


های بیمه وانجمشپای محلی :مورد بررسی ۵ 


تنل ۱ ۱ 


ومطالعه قرار گرفته است. اما نتایج اين 
بررسیہا بیشیتر بکونه شناسا ٹیہای تخصصی ا 
بین‌آنما میادله‌شده و بزدرت‌بکار آمده است. 


کلينيك جرا حى سوانح واسته به 


طی حانور مامور شده است تحقیقا تسى ددم 





د: هنكام وقوع يك‌سانحه ترافيك تو ام 

آسیب »پلیس ترافيك بید رنکث کلينيك 
مبرده را آگاه میسازد ويك تیم سه‌نفری 
متشکل از يك طبیب » يك مپندس و يك 





من باز جرخی از شبرود .وی همچنین 
پرستشبای ئیدر باره وروابط خانراد گی 
و اجتماعی.شان وهدف وعلت سر شان 


بعمل می آورد .محصل طب هم حسد ود 
حراحات را »در صورت امکان در محل‌سانحه 
وکرنه درشفاخانه »بررسی وتجزیه وتحلیل 
می نما ید ۳۹ 


در مورد بکه عابری در گیر سانحه‌باشد 
نحوه حرکت سرعت گامبر داری او تعیین 
میگردد تا سرعت او ببنگام تصادم بابدنه 


اتومبیل ومیزان تا(یر نیروی اجسام سم 
بدنشس شناخته شود .در تحقیقات 


سیوانج تا کنون بنکات مذکور توحه دای 
مبذول نمیگردیده است . 


ی ۱ ( DNR AEE a Inan (aI! RRRIED‏ مس 


ویژه‌ای که برای این کار تعبیه شده ۱ 


سپس تیم تحقیقاتی نامبرده‌در لابرا 
ا 
و جر بان سانحه رابا اتو مبیلبای مشابه در 


گیر در سانحه گیری بزرگ تقلید مینماید 
تا «رابطه بین نیرو های موثر در سانصه 
وآسیب های وازده را «طوردقیق سر‌نجد 


ظ-( 3 


( ۱ ۸۸ 


ژوندون 





از اسد الله حبیب 
تاره نا[ سنا 


شبپا » چو یاد های غم آلود پر گشسود 
وز آنېمه به شیر دلم» نقتش بای مائد 


این نقشس پای‌رفته عشق نېفته‌ایست» 
از آن نیفته داغ سیاهی بجای ما ند. 


7 و ۰ e‏ 
خر چگونه حشم بدوزم بدست تو 
ای کوکب مراد امن از ياد رفته ام . 


در چشمه سادتو نم یكءشق تازه‌نیست؟ 
من پار ها زتشنگی خویش فته ام 1 


شد سا لپا که ظلمت‌شیای چشم من 
کورست وروشنی شیپابی ندیده است . 


در سیینه امکه‌منزل آن‌عشق رفته است 
خاکستر ستاو سکوت »آرهیده است. 


در نیمه شب» که ضربه انگشت باد هاء 
باتار موچ ءنالة دير ينه سر کند » 


آندم که عطر کېنه ونملاك رشقه ها: 
شب را خموش سازدوخاموش تر ګند » 


آندم که دود پرتو خورضید های روز : 
پیچیده ازگلو ی علفبا ب‌رون رود » 
۹ يا همجو عشة رفته من » روزرلعنت: 

باود نمیکنم تو نقشی بجا نی 


پیام جمهور ی 


بر یز با دۀ عشر ت ءز چام جمیو دی 
که گشت ز نده زز داوو د . نام جمپو دی 
به فر د فر د نجیب وغبور افغان است: 
تس زر گ نعمت پزدان» نظام جمہوری 
دلااتوشاد بز ی کزطلوع میں اهید : 

ر سید صبح خو ش‌نقره فام جمبو دی 
شدیم زنده دل اينك ءز لحن دا وو دی 
شنیده ایم از و » ثاپیام جمبو دی 
کنون » د گو » همگیءزند گی » ز سر گیر بم 
دل ر میدة ما گشت‌رام حمبو دی 
ازين نظا م نو ين »جان‌و د ل » سلا مت باد 
سلا م با د پمر د م ءسلا م جمیو دی 
«طہو ری» از د ل وجان» با ز تہنیت گو ید: 

به‌هر گرسنه‌وهر تشنه‌کام جمبودی 





«ناصر طبوری‌هروی» 


یا چون یکی ستارةٌ اآشنا .زد ود 
esses‏ آندم زدست خاطره ها خنده یی ژنی » 
چون توته های شيشه بریزد بکام من: 
خنندد به بی فروغی مبتاب شام هن. 


¥ % اه لا 


a‏ باود نمیکنم که به“ شام سیاءه مسن 
خندد شگوفه یی و بر قصد ستاره یی- 
آندم که تار نازك وسرد نگاه مسن ا باب سا 


دد دیشه های‌محکم شب‌ها گره شود» 


باور نمیکنم که توایژن ! به شېرد ل 
باری برای دیدن این شبر پا نہی ۰ 


شماره ۱۸ و ۱٩‏ 





ناور نمیکنم بکف کو کب مراد : 
باشد زعشق تازه‌بی »الماس پاره یی . 


محمد آصف فکرت هر و ی 


می‌بیدار ی 


بریز سا قی سیمین‌به نام جمبو دی 
شراب اپ که طی‌شدزمان, مبجوری 
بر یز با ده مستی وشور و بیدادی 

که بیش از ین نتو ان بو د غرق مخمو دی 
در آستان تو شکسر بپشت کی دادیم 
بپشت کوی تو با شد .تو نازئین حودی 
بيا که بلبل طبعم سرود مستی خواند 

ز شوق‌بوی دل‌انگیزت‌ای گل سو دی 
مرا به است شر نگ‌سفال آذا دی 

زآب ژندگی از جا م‌عای فغفو ر ی 
خوش آمد ی و لی این‌دیر آمدن ز جه بود ؟ 
ره و صا ل نیندا شتم به این د و د ی 
به حمله همو طا ن‌تبنیت بگو (فکرت) 
میا ر کست به کشو رنظام جمبو ر ی 


> 
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حد یت روضه 


در آن نفس که بمیرم »در آروزی تسو با سم 
سدان اميد دهم جا ن »که خال کوی تو با شم 
بوقت صبح قيا مت که‌سر ز خاك بسسر آد م : 
نفو ی و کرم :هچو ي بو اا سے 
به معفلی که در آینسدشاهد ان دو عا لم : 
نظر سوی تو دارم »لام روی تو د 

بخوا بگاه عد م » گسرهزار سال بخسیم : 
بخراب عافیت آنگه که روه سوی تو با 
حدیث روضه نسگو یمءگل بشت نبو يم 
جمال حور نجو سم دوان بکوی تو با شم 
می بېشت نلو شم » زدسست سای ر ضسوا ن 
هرا بيا ده جه حاجت کسسه‌ست روی تو با شم 


هزار بادیه سیل است باودجود تو رفتنن 
وگر خلا ف‌کنم سعدیااسسپو ی تو با شم 
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ازداستانها ی کوتا ه 


نلانازن رانا 


گرم ار دود سال » اغ نامای 
تفت‌زده اش دامی‌کشید . شام نز ديك بود 
وبالکن خارجی اپار تمان پدر ومادرم بسکلی 
خالی بود . ونفس انسان بند می آمد . 

خودرا از باژوهای عرق‌آلود وچسپناك تروور 
درحالیکه نفسم یکلی پندشده بود خارج کرده 
زاو خواستم که : 





ساله مش . 
درحالیکه می‌خندید گفت . . 
بههمین گرم اگر‌بیشتر توقفکنم .تفم 
می‌برآید . 


ترددد مرا رهاکرده و دستمال سفیدش را 
یت کید تاد رمن مر وه 

او بسخن من‌موافقه_ نمود (راسیتیکه_ گرمی 
ی این ادان امد كە 
مشکل است تاتمام عمرم رایعد از عروسی»در 
ین اپار تمان ده منز له وتنگ یگذرانم.ماباید 

نه‌ای که دو بردی آن قطعه ذمین کو چکی‌داشته 
۰ و ان کین دد عنردتی مان 
ارد که من‌بیست سال تمام شانزده ساعت‌کار 
کنم تابتوانم بان دديايم جنبه واقمی بخشم. 








2 : 2 حقیقت این بود 
ج کن موضوع‌یکانه نکته‌اختلاف بین منواوره 
سات . 





میم 
تروود مردی بودکه من بدنبالش هی گشتم 
اوهم مرا دوست داشت و 
۳" وا اصراد می کرد که تا هنگامیکه‌نتواند 
هن وت بخرد ازدواج نخوهد کرد . 
۷ اساس ترش موافق بودم . البته هنهم 
آدذد داشتم که انا ازخود داشته باشد ولی 
ودر قلیم سیمترین مطلب‌را ازدواج می‌صاخت. 
چ نکرمی کردم که‌خریدن خانه در درجه دوم‌قرار 
جدادد ۰ از طرف دیگر دوز بروز قیمت خاته 
چ بالامی وفت وسد محکمی را در برابر خواسته 
هایما هی س‌اخت . 

ولى په‌همجوحه دلایلم قناعت اورا فراصم 
فساخت ١‏ اوی تلا شکمی پول پس‌انداز نمود. 
وای منکامیکه قیمت خانه بالاتر رفت بگانه 
وا کنیس این‌بود که ساعت های‌زیاد تررادر 
کارا میگذار ند . 

من میدانستم که شغل ترمیم موتر برای 
اوخیلی مبم جلوه می‌کرد . 

دو ابتدا انیم روژه زد پارش کار می کرد 


pang تا‎ 
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دلی منکامیکه جکسن در حادثه ترافیکی‌صدمه 
دید » او دیک تمام روز کار می‌کرد . تروور 
وبرادرش شغل ترمیم موتر را بدوش گرفته 
ویسانتر ها ساختن گراژنو افتخار خانوادمشان 
دید . 


این دا بخوبی می‌دانستم. اگر آنان‌کارر! 
رما می‌کردند ممکن قلب پدر شان اژ اپنکه 
زحمت زیاد برای روبراه کردن کاراژ متحمل 
شده بود شکست . ولی پگانه کار آنقدربه 
آحستگی و توان فرسانی انجام م ی گرفت که در 
بعضی مواقع من فراموشش می شدم .هميشه 
حس‌می کردم که وجودم نزد تروور در درجه 
دوم قرار دارد . اگر واقعاً او مرا دوست 
میداشت بايد صووسی میکرد . من فقط 
همینقدر آرزو داشتم کهبااو عروسی کم 
يك‌جایی داشته باشم و شب ها منتظر 
بر گشتقی باشم . 

ولی اکنون بامپر‌بانی سنکین لحظات 
شبراکه درگاراژ می‌گذراند تحمل می کردم‌من 
باتاثر این حقیفت راکه در نزدش به‌درجه 
دوم قرار داشتم پذ بر هی شدم . اکنون 
من بيست ساله بودم ولی هیچگونه تفیری 
در این مدت دو سال در زندگی مارخ‌نداده 
وهم چنان روز عروسی ام در دور دست‌ها 
قرار داشت . 


اما اکنون احمقانه به‌نظر می رسیدکه 
لحظه مای خوشی کهاو یامن بود با جنگك و 
جنجال برایش تیره وتا می ساختم . به همین 
سیب همدیگررا بهآغوش فشردیم ومن گو نه‌ام 
رابرای بوسه بلندکردم باتیسم . گفتم : 

- فقط يك دقعه . 

- برو اگر نمی خوامی ‏ من هم 


- احمق نشو » بخاطری که ازکاز ات‌نمانی. 
انگشتانس رابه آرامی به‌روی مویہایم 
فروبرد » آن‌هازا نوازش داد . 
سللی توچقدر خوب هستی به ملیوقل ما 
هی ارزی . فر دا شیپ بخاطر روز تولدت 
کار دا ترك می کلم ۰ اگر همینطور هوا گرم 
وتفت آلود بود . به‌بار فورد خواهيم رفت 
و شب را کنار دریا خواهيم گنراند . يك 
موترك راکرایه گرفته ابتدا به مپمانخانه‌لوای 
رفته وشب رابه بآشچه رون خواعیم گذراند 1 
برایم عجیب وباور نکردئی می نود نه 
تنیا بخاطراینکه يك‌شب دز کنار دریا ماندن 
و از بن‌عوای‌شفقان آورش پر گرر یختن برا یم لت 








۱ 


از اک کار داژ محبوبش بدور می رو د. 
بنظرم کاملا عجیب بود. 


:اذوق زدگی کنتم : 


- اوه عشق‌من . بسیار زیاد تشکر, تمام 


روز منتظرت خواهد بود . 

تروور به شدت خوشحال گردید. درحال 
ذدق ی پنجه مایش دا در لای مويبايم 
فرو برده ويك رشته آن دا دور کرد نسم 
پیجانده گفت «خوب ...من می دانم که ترا 
طرد لازم به تفریج نمی برم ولی تلاش می 
ورزم تایرای ازدوا جہان‌زمټیه درست‌مساعد 
بسازم واین کار بدون زحمت کشبی بیشتر 
وعرتریزی زیاد تر امکان ندارد .آیا تومر 


در یکی بگوقمیکنی ‏ + 


چه می توانستم بگويم » زیرا آنشب 
نمی‌خواستم بین من واو گفت گویی صرورت 
گیرد. ولی می خواستم زیباتراحساس ودرا 
بهاو بازگو کنم تبسمی نمودم . 


بلی! بلی! ترا درك می‌کنم مگر فردامن 
بيست ساله می شوم‌تروور .زمان برسرعت 
از بالای سرمای گذرد . 


با شگفتگی سرش را پس برده وخنده 


مدتغعر که بیچاره بيست سال اهنسوز 
بقله‌عمر بالانشدی چه‌رسید به پیری 


من‌هم خندندم . بعد از اینکه او رفت حتی 
مزگامیکه من‌کنار مادرم برای دیدن پروگرام 
جالب تلویزونی نشسته بودم احسامس غم 
درونی تمام وجودراقرارگرفت ۰ ترووربسادگی 
به‌نظرم می خندید + بر علاوه بسیاری 
حفت ها جوانتر از ما عروسی کرده وبایول 
کمتر توانسته اند پسی انداز خوب کند . 

برایم چای شگفتی این بودکه چرا بسا 
وجوداینکه تروور مرا دوست داشت حاضر به 
عووستی سی اشد و 

آیا امکا ن دارد او با و جودیکه 
نخواهد داشت ؟افکار 
احمقانه ای در «غزم هجوم می آور ند ورس 
وجودیکه باانکشیتر نامزدی بازی می کردم 
غم تا شناخته ای که خردم هم علتشس را 
نمی دانستم ‏ آنثیب سراسر وبردم دا پسر 
دمو د. 

ولی آنشب فکر رفتن به کنار دریا مرابه 
شواب شیرین فرو رد . و کارت 
کک یکی 4 صبح روز ور 
توسنط پست برایم رسیید مرا بیشتر سه 


هبکو ید دوستم دارد 
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ثو و و و #سق من! 


عشرقش مطمئن ساخت . کارت روز تولد 
ثنبایی بود . «عشق‌من» با آب طلا نوشته 
شده ودر زیر آن نوشته خود تروور مرا 
بعالم رویا برد.او مرا دوست‌داشت راستی 
مرا دوست داشت 


وعدة سفر کنار دریا مرا یکلی » گیسچ 
نموده بود . فکر کردم روز فراموش نشدنی 
یی در پیش دارم .باغجله خیابان را زیر 
پایم گذارده به فروشکاه که در آن کار می 
کردم دویدم روزبه نظرم زیبا جلسوه میکرد 
دوست‌داشتم برای کسیکه بی کاردر کنار حوض 
آب بازی دراز بکشد ازآفتاب لذت ببرد 
ولسی برای کار روز کسیر م و داغتی 
بود. تفت گرم فضای فرو شگاه را سنگین 
تر می ساخت همکارم کارول به رخرتی 
رفته 3 کار او هم بگردنم بود. پايبايم از 
دویبن زیاد به درد آمد . 


نزديك شام‌بکلی خسته‌شدم .افکارزیبای 
کار دریا بود که مرا ردی پایپا یم نکه 
میداشت راستی صدای مرج آب سبز تیره 
را می شنیدم که بر لبه زورق ما می‌خورد. 

بالا خره فروشگاه بسته شد از طبقه‌دوم 
به سرعت پایان شدم . چپن‌کار را کشیده 
وبخانه رفتم ۰ 

ساعت دیواری هفت ضربه را واخست 
باآن موجی از سرور وجودم را فرا گرفت 
تروور وعده داده بود که ساعت هفت‌بياید 
من بکلی آماده بودم. حمام گرفته وسروصور تم 
درست بود. باقی اعضای خانواده بدود میز 
مصرذف خوردن نان شب بودند .با ایشان 
يك پیاله چای ممراه با توته کیکی که‌برای 
سالکرد تولد مادرم پخته‌بود خوردم سمی 
میکردم که خود را مصرف خوردن نشا ن 
دهم ۰ 

مادرم با اصرار گفت 

مجانم نان بخور از چجاشت‌تا حال مدت 
زیادی از نان خوردن می گذرد . 

گرسنه بودم ولی میخواستم تا بعد 
تر‌باتروور نان بخورم - لحظه ای بعدصدای 
پای درد هلیز بلند شده وبدنبال آن زنکث 
دروازه صدا کرد .برادر کوچکم بفکر اینکه 
ممکن یکی از رفقایش باشید بطرف دروازه 
رفت‌ و لی‌صدا کرد 3 

مب سللی تروور اسث . 

بدرون بیار یش . 

ولی مارك به آرامی برگشت وخامو شانه 
پشت میز نشرست .۰ 

لحظه بعد گلت." : 

برد تروق و تراببرژن میخوا هد . 


ا فشو یش به مادزم نگاه کردم ۰برایم 


ژوندون 
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این حرکت تروود غير منتظره بود. پاعجله همه بیشتر تکان داد ونفس کشیدن های 
طرف دروازه دویده دروازه اتاق دا به کوتاه وبلندش نبوده »بلکه می ديدم که 
شدت درعقيم بستم . تروور هنوز لباس کارش را در برداشت . 
دروازه باز بود ولی در اول انری از چېره ودست هایش با لکه ها سياه وچرپ 
تروور دیده نمیشید وبعد اورا دیلم که به آلوده‌بود . در یافتم که برای بردنم نیامده . 
کتاده برنده تکیه نموده وسصی میکرد. تا وقتیکه "نظرش بمن افتاد به آرامی قد 
ازشدت تنفس بکاهد . قفسه مینه‌اش په راست نمود دندان های سفید شرا تب‌سم 
شدت بالا وپائین میرنت معلوم میشد که عذرخواعانه ای نشان داد 
ما م2۱ راده نده ود .ولي جبزیکه مرا از طرفم قدم برداشته در اول دست هایش 









را بسوی من بالا نموده سپس آنا را 


احساس دلزدگی سرا هایم دا فراگرفت 
ولی آن دا پنبان نمودم .فکر نمی کردم که 
تروود یمن دروغ بگسوید و آنپسم در روز 
تولدم . 

سیم ۶ 

- پس چرا وقتت را ضايع نمودی واینجا 


آمدی ماچرا دست ورویتزا نشسته یی ٩‏ 
قسرمت یبای شب در حال گذشتن است 

او سرش را تکان داد و نفسس عمیسق 
کشید وسپس گفت : 

متام TD‏ 
حقیقت اینسیت که آمده تمی توانم 

این را میدا نستم ,من از اینکه تصودمی 
کردم او حتی در روز تو لدم مرا از پاد نمی 

بقیه در صفحه ۸4 















(۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 



















































انب 
na‏ ۰ ۰ سب 
2 
ر نتو ران د بیلتانه 
شپه چوپه ده زماکټ تەر ژ 2 ۰ 
شپه چوپه ده» زماکټ ته‌نزدی شمع په اله داغی نن پرما باندی دوران دبیلتا نه 
خپله غم لرئی دپانکه ورو ورو دا شندی 1 ر اج ن ۱ داغ E N‏ دی در 
په‌دی جول دی چه‌زما شعرونه د 3 زړه می پریشوده فریاد ته »بی فر یاده‌زره بهخه کړم یىی 1 سل د ۱ 
وه شان زما دزړه 0 سر لوش تدعا تار ا ا و وفلف د ی چ لاړی له ماتیر شوی a ET‏ د 
E‏ ۳ ن EE‏ وینی غوسی خورم بەدستر خان دبیلتا نه 
بپیدلی دی. هرخای می به سستر و کسی 2 و کي بی مسب 4 یی ۳ ۱ وی کت 1 ار دا 
ستاله وجود خخه ډك دیءدشیی په تیار 2 ګو ندی‌بیادیار په زړه کښی پیداشویخه گیلی د ی MOT‏ و 1 
کی سنا سترگی وینم حه دمینی پهشر وة پهمستی. کی ساقی وو یل‌تشو ی يیتشویء یی E‏ 2 ا 
خلیری اوله خندانه په ډګ نظراراته گوری 1 که خهشته‌دی په‌دنیا کنسی داد میو قلسقلی د ی 0 طبیبه زما e‏ 3 جه 
.متا خوند ود آواز اورم چه‌زما پهغو زوکسی ‏ بل نی مود ی« هریس aT‏ عون 
زمزمه کوی:« تهرا باندی گران یی 2 بتک وو یل هاور کي دالاو مر سلی دی ی دقیامت لشرد ا 
راباندی گران یی زه‌په تاپور ی‌اپه لر م ای زما لیونی عشقه !خلانداوسه ژوند یاوسه ! رح اب و 
او ستا ا 5 هرمشکل دی لذتو نه مس افت دی حوصسلی دی «سید ]| حمد» 
ARR‏ | 2 عشق دزیاب د«لایق» حیاب دی په حر موح هره یه کی کر ET EEO‏ سر 
ANY mika Bul NB‏ ۱۳ ټکرونه» تند رونه » محشرو نه, رال دی ۳ 
5 
را ر تما در 
سر 
آهد 
کله چه هغه راستون شوء مخ مې په‌دواپو خدایه !کاشکی ښکلینه پیداکول تا 7 
لاسو نو پټ کر .راته وی ویل: 5 ۳ 5 ان 
سمه ویریرره خول خو زمونږ ښکل نه‌دی و ی EE VL‏ 
ی چه‌دوه زړونهدی پهمینه سره يو کړل 0 
وړته ومی وایه : ۱ 
_خنگه چانه دی لیدلی ؟آیانه پو هیر ی خدانه ! کاشکی شکلی ه‌پیدا کول تا ِ__ 
حه شیه زهونن شکل ولید a‏ ۰ 
0 و ا ۳ ربه ستابه‌دغه لو یه دنیا کی کښی لذا 
و تج دایعا ری بر 


ودک 


سپوزمی, سیند ته نژدی شوه او زمو نز 

رازثی ورته ووایه . 

سیند د وړو کی بیړۍ دماڼو غورته نزد ی 
شواو هغه یی له‌دغه راز خخه خبر کم. 


نورخه نه‌غوایم دمیتی روزکاد غواپم 
دوه جبانه وهغو چه شود یی غواپی ۱ 
زه به‌دی دنیادوه سترگی ديار غواهم . 


(نصرالله‌حافنل 





ماڼو دغه پټ راز خیلی بیری. ته‌او بيپ ی 
کب وی يڪ خر ودک ۰ 

بياهم که‌دغه راز دکپ نيوو نکی سره پاتی Te‏ 
۶ وهای قای ته ز خولب وو دسرو شو ني واا 1 
دغه داز بوک ښڅی ته ووا يه . 

سبابه زما موراودیو نان ټول خلك له 
دغه راز څخه خبر شی . 








مسج جرج مس ت 0 


ماه ید 





اوښکی چهله خاورو ته اززانی شو ی ربه! داسی لیوئی شوم به‌یوه خیا ل‌باندی‌مین شوم 


خم ډو بیرم سمندر کشی په‌یو لال باند ی‌مین‌شوم 
ریه! داخنگه مستی دهحه‌جانان می پکښیورك کر 
كەپەمچ ديار دسرګو کال باب نشوم 


جه‌می نه ځا پيد سیئه کی په خو بوئوکشی می خای کي 
م‌می کر وخ دجانان تهپه یو خیا لباندی مين شو م 
داستی نه‌ده خشوانی دنه هستسی ده دشرانو 

داخو زه دیارد سترگو په‌یو خیال باند ی‌مین‌شوم 

دامی بانگ دلیلی واو دید که ستا ینه‌دبلال3 

که دیارد پاولو شرنگ کښی په‌یو تا ل‌باندی مین شوم 

پتنگ پروت نوره‌تیاره‌کیسی په‌نامه دشمعی‌ست شو 





خبابه! زه‌انی خسومره نادا نی شو ی 
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خوهره بی کاته ودا رنه ۾ ك 

ادشکی می په مخ‌ورته روانی‌تو ی 
حسنه ادغرود رانجه د یود کړ لخو 
‌ و ۳ ۳ 

۷5 سترگی یی اشنا وی مپربانی شو ی 
پهسترگو پوند شی راته کوره 1 
په‌گل بدن کی لکه گل ولاړه یمه 
به‌ستر گورو ند شی فاه کور ه 

دچمچمه مار غوندی غری. درتهو هسمه 
به ستو لو پوند شی راته گوره 
پربسایسته او ردیل هی ایشی دیلاسونه 
پهستر گو ړو ندشی راته گوره 

پلاتشس کاته به‌دی څوك مررنه پر یکو دنه 
هسر آو ړوند شی رائه کور ه 

که خالو تفي دنین وحلی د يه 


پوه شوم دسرو شونډو دسلا خنی 

نوری د شيخ مسلی گرا نسی‌شوی 
راغلی اوچه مو سك شوی د پرسان سره 
اوس د خنکندان سنگی اسانی شوی 
خنکه به‌نور از کړم درنه پټ اشنا ۱ 


اوښکی چه له زړه نه ترجمانی شو ی 





۱ که‌دا زه دیارد سترگو په‌یو خیال با ند ی‌مین‌شوم - 
گوره اشنا دوست به مرور کر ی‌خسو 

یه سترگو پوند په غوږو کون شی 

په ژبه ګونك شی چه ونه وایی حالونه 


صفجه ٢ه‏ 


بیانو دیاری. خځېری ورانی شو ی 
(دوست شینوادی» 





oe oO: 





aa و جى‎ A ADA MOD AS SDS A DOO ROY 
۳ 0 f 

= 

۱ 


افغان نغداری تقدیم دعکند ... 
پر جير ۵ 


هم اکنون نما پشنا مه دیگری‌روی ستیج کابل‌نندار ی به‌نماپشس 
گذا شته شده که استاد بیس دهنر مند محبوب و پر قدرت کننور 
آنرا دابر کت نموده است . 

این انر توسط ښا غلی نگاه که‌از هنر مندان سابقه دار کشور 
است نو شته شده در نقنس های‌عمده این نما شنا مه حبیبه عسکر 
سایر ه ؛عظم ‏ ۱ حسا ن ۱ تیل ساکبرروشن ملیحه احرا دری. هد ف 
کامران وزمان ظاهر مشو ند . 

این نما پشنا مه قبلا تو مسسطستار جفا یی دایر کت شده درتیانر 
م کز کلتوری امر یکا ماش دادەشدە بود . 


۱ ۱ ۰ 







ی در شماره آینده ما در مورد این نما بشنا مه تبصره ای خوا هم e‏ 
7 داشت . نوکس 
E KK # ¥‏ 
۰ ¢ 1 
۳ سلماچرابا راد یو همکاری نمی کند: پر و گرامی به‌ا تکار هو بدا 
5 
پیغله سلما آوبز خو انی که پا ما مییر سند که او کجا ست وچرا 2 ظاهرهویدا آوازخوان‌رادیوازجندهفته 
۱ سرودن آهنگک معروف رملا محمد همکا ری اشں را با رادیو قطع 
E‏ یار س طط ر زا دی به ینطرف يك‌پر وگرام يك سا عته 
در محیط پیداکرد ولی حالا از ١‏ و 
سرو صدائی نيست فقط جند 
آهنگت محد ودی از سلمبا سبه 
آر د شیف مو سبقی را ددوافغا نستان در دن شماره دە تشر سیر ديم رس 
مو جوداست که تکرار میشود چون را دیو افغا نستان و با خود سلما 
ن مصا حبه لی صو رت گرفته بود - 


لذا طر فداران آو ازئس. بیشتر از 
کامران وایمن تبیه میگردد پرو گرام 
مذ کور ممتواند بپتر شوددرصور تبکه 


۱ ۸ 


پرودسر آن توجه بیشتر کند. 


چنین شايع شده که از طریسق 
اداره مو سیقی را دیو افغا نشتان 
مجللی در تالار .را دیو 
فقا اتان ر یب شواهد شناد که 


وا 


۱ ۱ 


۴در آن هنر مندان ور ژیده وممتاز 
را دو انعا نستان لیم جوا هص 


گر فت جبت_تطمیم هر_نوع ذوق 
مقدس نگاه امر یکا ر فت : 
1 سید مقدسن نگاه نو سشده 
کچری قروت و برجیره» بنا به 
عوت مقا مات هنری اعریکا به 
آنکشور مسا فرت کرد نگاه از 
بعضی مو سسات هنری آن مملکت 
دیدن نموده به لجر به خود در امور 
تباثر خواهد افزود . 





سلما خواننده خوش آوا ز 





شماده ۱۹9۱۸ 













نو گس گلچینیار 
چهره موفق‌دیکری در نمایشنامه 
ردر چنگال مور فین) زنیست بنام 
نر گس گلجینیار که علاوه بر 
شغل معلمی در نما پشنا مه ما ی 
را دیویبی بحیث ممثله حصه دارد 
خبر نگار هنری ما بعلت اینکه در 
آینده نز ديك مجلۀ ژو ندون طی 
ساج ای کت ا 
رادیو را معر فی می‌نمایداز نوشتن 
اف ا در رو 
داری کرد بنا بر این نرگسں را 
در مصا حبه اي که در آینده باوی 
صورت خورهد گرفت به‌تر خوا هید 


هویدا 


1/۹ 


و جالب شدن هرچه بیشتر کنسرت 
این کنسرت مشتمل بر سه بخشس 
خواهد بود .بخشس آهنگ هما ی 
عادی ءآواز خوان ها »بخشس تقدرم 
پارجه مایی از طرف هنر مندان 
اما تور و در بخشس سوم کلاسیك 
خوان ها آهنگ حابی‌تقدیم خواهند 
مود خبر نگار هنری ها اطلاع‌بافت 
که تمو ین برای این کنسرت آغاز 
شده ولی مقا مات مو سیقی را دیو 
از انشای نام هنر مندا نی که در 
کنسرت مذ کور حصه دارند خود 
داری نموده و گفت بزودی اسما ی 
آواژ خوان های این کنسرت را بما 


صفحه ۵۷۲ 


































اوبهر او 


منگی یی پول پهي نډ غو ټ هکړ دیارانی سنگی په لپو يکو ينه 


۱ دص ابص دص اش 


ترری ته اوبه ورکول لوی لواب لری.خو 
| هفه تږی چه دمینی جل وهلی وی او په 


| ذهه کی یی ددید ن تلو سې او دملا قات 
|[ دارمان اور لوخری کوی به‌هنه باندی ترحم 


ار مپربانی پکار دیزیه سوی پری ض‌ور 
[ دی او پدی لمبو باندی اوبه اچول ورته 
لوی تسکین او پوره ډاډ ور کوی . 


له ویرو زمانو راهیسی داوبو راوړلسو 
[ کار په پښټغی ټولنه کنی دنیمزالو پینلو 
| په غاړه وو اوپه کومه کودنی کی چسه 


| پیفلی نه‌وی » نوپخپله دکور میر‌منی منکی 
| را اخلی او له گودر څخه یی دکوی . 
دآزاد ژوندانه بی‌قید او قیوده او پې 
| حدوده فضا د هر چا خوسیری خودپشتنی 
| 
[ کہول به هر برخه کی‌اغمږل شوی او ژوند 
يی ورسر ه ځنگك په خنگت روان دی‌نوشکه 
| ددوی په اکثرو کورو نوکی دنل غځولو 
| مفبوم تر اوسه ندی پیدا شوی او دا هم 
نهخوښوی چهپه بل چا باندی حتی دڅښلو 
1 او به راوړیۍ ۰ 


دمنگی وکول اويا داویو راوړل معيو لاد 


| سار لەخوا اجرا کږی همدارنگه هفه‌وخت 
چه د مازدیگر زیړی لمر خپل زرینی‌دوانگی 


یه تندی باندی دسرو زرو ټيك خوی‌ندوی. 
ددی زیه وپونکی منظری لیدل په هرچا 


پښتنی پیغلی هم ددی ناوی په احترام 
دگردر په غاړه مازدیگرنی میلی جوړوی 


اویه کوان ی ی ای د ملد 
تکو سرو سالو گاتو په نندارو کی 
په‌تورو اوبوکی اور لگوی . 


هره يوه کوښښس کوی چه د شنومنگیو 
سره له کوره ووځی اود اوبو ډکولو په 


غرض دویالی یا چینی هفی غاړی ته‌ځانونه 
ورسوی چه هلته هره ورخ ددوی دهمزولو 
ولی راشی او دخوشالی. په خودا خوده فضا 
کی‌یوبل سره ویتی روغبي کوی او خپل 
دزړه حالات ښکاره اودیوبل سره داز او 
نیاز کوی . 


په‌داسی حال‌کی چه دشنیلیو یا بر وی 
رکیلو» ازکی دستی را اخلی ادد خیل 


منگی غاپی پری پاکوی نو شینی پیغلید 
شوخی او سات تیری په دول د پیغلتوب 


دنیشی په توکه پوپر بل باندی او به‌سندی 
اوک کوی او سره خاندی . 


پدی شوخیو کی کله کله منکی هم‌ماتیرری 
نوپه دغه لحظه لږ خه پریشانه غوندی کیزی 


چه دمور خواب به خه ووایی . 


پدی برخه کی يوه فولکلو ریکه لوبه 
هم‌موجوده ده‌چه دنجلی. دپر‌یشانی حالات 


شه تمثیلوی - دالوبه په رادیو افغانستان 


کی عبدالحمید کند ماری ار پیغلی زیسا 
ریکارد کری چه وایی .. 


په اوړی کی بيا شینی نجونی ځپل ډك 





پر یږدی تر خوچه ښه یخی شی ددی منظور 
لپاره شنی‌منگی چهله مودومودو داهیسی په 
پوه مخصو صه طریقه چه تل بايد او به 


ولری او شاوخوایی شیندی» زیات‌پکاد يږی 
خومره چهد شنو منگیو کتارونه زیات وی 


هومره خوندوره هم پرټښی حتی پری‌ویایی 
هم ۰ 


مثلا پیغله رعسنا درادیو يوه پخوانسی, 
سندر غاړی جه همدغه آوازیی‌به آرشیف کی 
شته » دشنه منگی .توصیف او ستا ینه په 
يوه لوبه کی داسی زمز مه کوی . 

دمنکی غایه می‌شنه لمن‌می مپینه‌کنه 

بل به‌خایه می ز نگیرری تاريز ونه که 
جلالا - دپښتو نستان يوه ښکلی سیمه‌ده 
جه‌خوره هوا د صافی اوبه او شاعرانه‌نظری 


لری » بوبخوانی سرو کی ددی خای داویو 
صفت داسی کویچه گلناد بیگمی سره‌دخهلو 


ملگرو داسندره ریکاردکری چه : 

دجلالا او به خوږی دی 

جه ښکلی پیغلی پری منگی دا کوینه 

پیفنل ی کله جه‌دخر شیبوله‌تیرو لو نه‌وروسته 
لکه دکلو کاروان یوبر بل‌پسی دیوستوی‌ليك 
په‌غیر بیرته کسلی خواته رای ٥‏ شینی یی 
پرسر اوپه تخ ر کی دوه دری منگی‌رااخلی 
او خرامانه دا روانه وی : خوکله چه‌ستومانه 


غوندی شی‌نوکوندی په‌زهه‌کی به‌وایی چه 





دز ړ گی سره را رسیره 


منگیمی دوه‌دی نری‌ملامي ماتوینه 


استاد اولمیر دمستو پیفلو سرد لی به | 


خپل آراز کی داسصی دك کړی دی‌جه : 
مستی منگی پروهی دی 
زیسی دلیر وپی دی 


عالمه لار نیسیء 


3 


ړ په‌هنر وپی دی 


دوایه سره پوځای شی نوویسره ښه نتیجه 
تری را اخستلی شو - دلته داکار دزیه په 


سلاکیری » نوخکه ددی لحظی یادونه به‌دی : 
لوبه کی ښه انعکاس کوی چه : 


میربه‌می نشی هرساعت دې یادومه 


ای‌دگودر مازدیگر یه ! 


همدارنکه مین زنمیان هم له‌لری لری‌ناصلو | 


نه‌دمستو پیغلو داکتارونه کوری او دخپلی |[ 
مینی خار کوی . 


ەو مرهوزه ادانی قاشی ری رد 


کوی چه یوازی او یرازی ددی پخپله پری | 


پوهیږی او پس . 


نوشخکه بوزلمی دخپلی محبوبی له مورنه | 


پدی لپجه شعایت کوی : 
چه مازدیگر پری ښه شکاد لیزی 
هقی چلۍ ته مور منگی نه‌ور کویثه 


اودا خولنی. له‌نظره تیری‌کری : 
منگی پرسر گل‌هی په‌لاس دی 


ستا دراتلو به‌انتظار ولاړهیمه 
هنگیه مات‌شی دهی وهی 


جلي, دی ستری کړه منگولی نگوینه 
پاس په‌سینه دی‌منگی مات‌شه 
چه دسینی په‌منخ دی‌راشی سیلاوونه 


ازشرعی جوزجانی 





























برای شما خوانده ایم : ۰ ۱ 
باز پندا رم تو یی 


مطلع یکی از غزلیات مولینا جامی بیت ذیل است ۰ 

سکه در جان فکارو جشم بیدارم توئی 

ه رکه پیدا میشود از دور پندارم‌توئی 

5 از شعرای معاصر مولینا برسم انتقاد از بیت بذکود خرده گیری نمود و 
پولا چامی لفت : 

شم ففته اند : 

هر که پیدا میشو د ازدور پندارم تویی اگر خری 

مولینا جواب داد 
یدارم توئی ۱۲ 


پیدا شود چطور میشود ؟ 


دستخطو((فر زندان نامحبوب)) 


در ششمین کانگرسس بین المللی برای بر‌رسییبفی رو| .نتبناسی از دستخطی که 
محت شقار نباز جوانان در لیند او تشکیل شده بود اطباء روانشنا سان ومتخصصان 
خط بررسیہای جامع در باره گسترشی روز افزون جنایت در میان جوانان بعمل آوردند. 

همه دانش مندان هم نظر بودند له نخسلین محر لك جوانان بار تکاب جرم و 
حنایت » فقدان محبت و توجه مادری است بعد ما فقدان يا کمبود عدا یت پدر ی ۰ 
انگیزه نامپرده را تقویت مینماید . 

فرزند نامحبو ب که از «گرمی آشیانهکه اثر قاطع دز دوره کودکی دارد ۰ بی 
بپره می ماند . عکسن العمل های تجاوزی پاافرده از خود نشان میدهد ونمیتوا ند 
گو نه‌مقتضی خویشتن رابااجتماع‌هم آهنک سازند .«کودکانی که‌دد محیط سود بدون 

استادان خط شنامی » حاضر ویر کانگرسی رحبت و تحت فشار بار ہی آیند » بالطبیعه 
بعد ها فرزندان خود شان را نیز بپمین گونه بار می آورند . 

استادان خط شناسی حاضرر در کانگرس کهمیتوانستتددر ائی‌مطالعا‌دستخط اختلا لات 
روانی را دقیقا تجزیه و تحلیل نماید »اظبار نظر نمودند که ابروز اطبای زوا نی مسی 
توانند باراهشما ثیبای ارزنده شان به‌شکستن (حلقه شیطانی) اینگونه اطفال كمك کنند . 


ات( 


: عکس حالب 










/ ا( 
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کوچ کشی عکس از مرتضی روبان» 


(۱ ۰ 


شماره ۱۸ و ۱٩‏ 










او با ید بداند ! 


ما لولو اتر مفست. تباز رو 
برازیلی به سن تقاعد وسید . او شخضل 
فروش تحت‌خواب راپیشه گرفت 

اعلانی که او به روز نامه ها پچا ب 
رسانیده جتین است . 


«پاو لو لو چیکاتو دفعه در داخل حلقه 
یوکس شکست خورده و بسیار خوب می 
داند اکه بپترین جای برای استراحت 
کجات ». 


۽ دزدان آلار هنری در ایتالیا از لحساظ 


دزدیدن آثار گران بپای هنری متا 
گذشته رقم جدیدی رائیت نمووند . 

طبق گزارشس اخبقر ایتالیا در حدود 
٥ ۳‏ اثر پربہای هنری تاکنون از طرف 
دزدان ربوده شده و این رقم حد بدی استت 


ادا 





۱ ERAN SLmNBBNUBLBItENL 


يمو د 


پرهنتون ار لنگن باین نتیجه‌رسیده 
وسط عر ااانا تا سا ل 
۲۰ در کو6 .۷ نا ۱۵ سال شش خواهد 
شك . 
چون کاهشی قوا در سنین ٤0‏ تا ٥۰‏ 
سالگی آغاز میگردد »> هم اکنون در کشور 
های پیشرفته اقدامات گسترده ای برای 
مقابا با این روند در حریانست ۰ از جمله 
خودداری افراد 4۰ساله ببالا از اعتیاد 
بدود وخوردن غذا مهای چرب وپسر نشائسته 
ودر مقابل » افزایشس فعالیتہا ی ورزشی 
و شادی آفر ین . 





























بپمان علت 
دوست مجرد ما که چبلمین سالکر د 
| زندگیش را جشن گرفته بود» ازبی زنی 
مناد 3 


وحاضر جواب هم دعوت شده بود ... 


آن‌دختر مینگرد و عافیت متوچه شدم که 
صد دل را يك دل کرده بدختر نزدیك 


عزیزم با اینکه میداذ م تو خیلی زیباو 
هوشمند استی ومن بسیار زشت وکودن ء 
اولی ممکن است باهم از دواچ کنیم ؟» 

دختر بدون مکت گفت : 
« اوه له ... اصلا نماید در ین باره‌فکر 
| عنيد 

«آخر به چه علت »عزیزم ؟» 

دختر بہمان لحن پیشین جواپ داد : 

«علت آنرا قبلا خودت توضیح کردی!» 

سگ باید باقی بماند 

ناظر جدال زن وشو هری بودم که از 
زندگی مشترل شان در حدود ده سال هی 
گذشت .زن باشدت وحدت گفت : 

«در تمام شر آوازه شده کهه‌زدور ما 


«e 


شوهر بقیر اظبار کرد : 

«پس سگم نداشته اشد ؟» 

| « خود داگول نزن میگویند مزدورما 
حامله است 

«این دیگر مربوط بخودش است » 
«درست ولی میگویند طفلشاز توست!» 

«این دیگر مربوط بخودم است !» 


| از خانه بیرون میشوع» شوهر با 
لحن قپر آلود گفت : 
«سگث باید باقی بماند! » 
درشنک a‏ 
روز جمعه رفتم روستا .. فریاد دهقانی 
را شتیدم که‌ید هقان دیگر میگفت : 
«بجة او درءجی ره دفن میکنی ؟» 
دهتان دومی جواب داد. 
«جواری گکبای خوده میکارم.» 
دمقان اولی باحیرت بطرفش دیده» بقبر 
گفت : 
«تو. خو فرع مره موا ی تن کی ۳ 
دمقان‌دومی درحالیکه بکارش ادامه میداد 
| گفت ۳ 
«بلی ءحواری گکہیایم در شکسمش 


هست 


هما ن 













«1 


درمطب داکتر جلدی 





سداکتر صا<حب » کدام دوا رای آفتاب 
| سوختگی دارید ؟ 


۱ تا( 


در آن محفل يك دختر زیبا وخوشکلا م | 


ديدم دوست چبل ساله ام گرم کرم به | 





۱ «درین صورت من E E‏ خود را گرفته 





۱ 















































مامون خوارزشاه که حکمروایی خرممند 
بود ونخپه ترین دانشهندان زمان در حلقه 
مصاحبتش گردآمده بودند نسبت به!بوریحان 
احتراهی عمیق داشت . برای آنکه مقام‌شامخ 
او درنزد فرمانروایان دانشدوست عصریبتر 
دوشن گردد حکایتی راکه نامه دانشودان 
نقل‌کرده است » درینجا اقتباس مينمانيم : 


« ... دهم روزی برپشت مرکب جامی‌جند 
پیموده پفرمود تامرا بخواندند من دیسرتر 
رسیدم. پس بجانب من‌اسپ دوانیدوخواست 
فروداید . زمین پوس‌کردن و سوگند دادم 
فرود نیاید . گفت : 


العلم من‌اشرف الولاة على ياتيهكلالورى 
ولایاتی » یعنی علمرا برهر حکمروایی‌بلندی 
باشد . عموم عالمان به نزديك آن بیایشد 
وآن خود نزد کسی نرود . باآنکه مرا بدان 
کردار نبك و کشار نيوا تشکر کسر ده 
بودند ۰ بدین خجلنی برخجلتم بیفزود : 

لولاالرسوم الدنيوية لمااستد عیتك»فالعلم 
یعلو ولا یعلی علیه» یعنی اگراین وسم‌های 
معموئه لبود » عرآینه نخست نیزترا احضار 
نکردمی وخود به‌نزدتو هی آمدم زیراکه علم 
برهر چیزی بلندی گیرد وهیح چیزی بدان 
بلندی نگیرد .۰ ۳۲۲ 
انديشه های اجتماعی وجبان بینی ابوریسانا 
بیرونی ! 


ذکای تند .روج حساس وحقیقت حسوی 
ابوربحان بیرونی جباد جوپ روش‌فلسفی 
زمان را در هم مشکند وفرا تر از آن‌پرواز 
میکند اطلاعات عمیق فلسفی بوی اجازه‌تمی 
داد تا در برابر آنحه تزد دیگران از جملة 
مسلمات پندا شته شده هبر سکوت برلب 


زند وشك وتردیدی را که برایش دست‌می 
دهد باز نگوید .اودر آنجا که پزو هردگان 
دا توصیبه میئماید تا تتایج حاصله از 
تحقیفات خویش را قطعی ونبایی نینداشته 
ومکررا دست به تحقبق وتحزبه ژتند تاشيك 
وتردید زایل گردد ویقین‌قطعی حاصل شود 
«درجستجوی پروسواسژبی غرضانه‌حقیقت» 
است که شرط پشرفت معرفت انسا نسی 
می باشد 


بیرونی درعین آنکه تحقیقات‌خود راآژادنه 
انجام میدهد هیچگاه وسلخو شی احسا س 
غرود وتکبر نمیشود وامکان تردید وخطاراز 
نتایجع پژوهیش خود مسلوب نمیدا ند . 

او در ساحه فلسفه روش جدا گانه ای 


٥٩ صفحه‎ 


برای خود دارد کهبا روش متداول آنز 
که توسط الکندی وفارابی «۲۳» یی ره 


نزما 


ان 
ول 
گردیده بود متقاوت است . 


باین معنی که تمام, پدیده ها واندیشه 
هاي نلسفی رادر معرض شك وتردید علمی 
قرار میدهد 3دقیقترین جوانب آنا را در 
معر ض سوال مىگذارد 


اد یکی از نخستین دانشمندا نی اسیت که 


بخدمات گرانبممای ارسطو « ارزش عالی 
قایل گردیده ودرعین زمان افکار فلسفیاو 


دا بنظر انتقاد نكر بسته است. او بسك 
سلسله مفاهیم فلسفی ارس‌طو از قمیل«محل 


طییعی» و «حدت حپان» «فقل وخفت» و غیره 
را مورد انتفاد قرات میدهد وطی پرسشبا ی 


که از این سینا «ه۲» مینماید اندیشه خود 
را مبنی بر اینکه «تما ماشیا بسوی مر کز 


را جد پ ګر د ند » و تسم تست 
مفاهيم «تقیل »و «خفیف» ارسطو متما یز 


بر مات یجو امبراند آواین ام میمی 
در راه بیدا یش تثوری جاذبه عمومی بو 
۳۰ ابوریحان بیرونی طي ده سوال پر 
ابن سینا بتاسع سوالات او پرداعت اما 
ارسطو ابراد گرفت لآنرا با هشت سوا ل 
دیگر بدانشمند معاصرخود این‌سینا فرستاد 
ابن سینا بپاسخ سوالات او پر داخت اما 


نتوانست اسباب قناعت اورا فراهم آور د 
وروح کنحاوش رااز تحسس بازدارد -زیرا 


پاسخرای ابن سینا برای توضیح حقایسق 
امود نبود -بلکه بمنظور دفاع از حقا نیت 
س‌خنان ارسطو نوشته شده ود لذا بیروتی 


آنہا دا مورد نقد واعتراض قراد داد وبار 
دیگر به ابو علی فرستاد ودسن سا ن 


مناقشه علمی جالبی بین هر دو دانشمند 
پیشاهنگک آن عصر در گرفت . 


اعتراضات ابو ریحان ببرونی ازین نفطه 
نظر حائز اهمیت زباداست که منعکس کننده 


بر خی از آداء واند بشه های خاص او می 
باشه ملا از خلال آنها میتوان پې بودکه 


بیردنی بر خلاف «کثر فلاسفه معاصر خود 


باینکه هر يك از عناصر طبیعی محل خاصی 


دارند اعتناء داشته است . 


فلاسفة آنزمان عقیده داششند که «تقیسل 
ترین عنصر از عناصر ارت در مرکز ویر 


فوق آن کره آب زیر آب آن کره هوا وبر 
ذراز آن کره ابر است »ولی ابو ریا ن 


بیردنی درین مورد باکر نان همعقیده نیست 
ومگو ید ۰هر کز نقطه ای‌پیش نیست که‌عیچ 


جبز در آن نمیتواند حایگز بن گردد. محیط 
دیز سطحی اسیت وهمی که گنجا بش جسم 
دا ندارد تا اجسام بتوانند بدان صعود کنند 
علاوم برین در تجربه مشاهده میکنيم که‌هر 
گاه آبرار ها سازند دمر کز متمایل مشود 
بنابرآن این دعا که مکان طبعی آب فسوق 
کره خاك است باطل میباشد وهمچنین‌برای 
سایر عناصر نیز نمیتوان جای خاصی معین 
ساخت ۳۷۰ 
ا ا اا ا ا ۳ ۱۳ ۳ 
ابوریحان پیرونی درباره تعدد وکثر ت 
جبان نیز توسن اندیشه دوانده وبر خلاف 


اردسطو معتقد است که غير این عالم عرالم 
دیگری نیز وحود دارند که‌در نوع وطبیعت 


خودبااین عالم موافق‌ولی درتشخیص مباین 
میباشند جنانچه طی سوال پنجم خوداز ابن 


سینا میگوید .با آنکه گروهی از حکما وجود 
عالمی دا غير از عالم محسوس ما ممکن 
دانسته اند جرا ارسطو آثرا رد کرده وحز 
همین عالم محسوس وجودعالم‌دیگر راممتنع 
شمرده است وحال آنکه اطلاع مایر وحود 


اين عالم‌از طریق‌حواس است‌واین امر دلیل 


آن نمیشون که وجود عالم دا غير از عالم 
محسوس خود انکار کنیم . 
ممم 


مرجم میسن سر 





۲ نامه دانشوران جلداول ص7۰ 

»۴٣«‏ او لفر فارابی ۹۵-۷ ۾» در 
قربه فارایاب تولد گردید ودر دی در 
دق ددرت .خانواده او از بك تیه تو کی 
بود .فارابی که اه وی بت فلاسته ره 
است فلسفقه زا از نزد علسای نصرانی فرا 
الروت در بغداد دردریار سیف الدو له صراحب 
حلب اقامت داشت .بعد از ارسطو بر 
ی اي اف رت وش N‏ 
افلاطو نی وفق دهد .در ریاضیات وموسیقی 
وارد بود اختراع قانون را که «نوعی آله 
مرسبقی است »بوی نسبت میدهند فارا بی 
نب ععددی دز افلا فار یاضیات دارد که 
سود ان ان عبارند 1 .احصاا لعلوم 
قاله‌نی, ال حالجی ای الحکیمین 
افلاطون وارسطو طالیس -فصوص الحکم و 
غیره آویر آثار ارسیعلو ودیگر قلاسرقه بو نان 
شرحبان مفصلی نوشته است . 

«ff»‏ ارسطو > ۰ »فیلسوقف 
ومتفکر بزرك یونان که ایجاد گر مرحله 
توینی در دانش وفلسغه یونان بشمار هی 
دود» پدزش‌طبیب دربار مقدونیه بود ارسطو 
مدت ۲۰سال در اکادهی افلاطون ا به 
تحصیل پرداخت واز سال ۲ قم بااسکندر 
مقدونی پیوست 
ادرا ددبین فلاسغه یونان بحیث دا نشمند 
انسیکلو پیدنست می‌شرناختند 
از سیطو ‏ به‌تسبت +دمات بزرگك وایجاد گرانه 
ود ,به هسل (ول ملقب گردیده است . 

۰ ابوعلی حسن ین عبد الله‌ین سيدا 
عب اي ترس در جر مبشن از 
مر بوطات بخارا دږ سال ۹۸۰ مزاده شد. 
پددش بلخی الاصل بود ودر سال ۲۷ ۱۰ م 
در همدان وفات تمود ابن سینا عقبری کم 
نظیری است که در فلسفه طب منطق 
ریاضیا تيكءنلك .نزيك وموسیقی اشتغال 
داشت. کتب‌فلسفه‌ابن‌سینا تاقرن۱۷ میلادی 
در ارویا تدریس میگردید بعقیده او سرعت 
نور محدود است وشعاع از جسم هرثی به 
جشم میرسد .اوچند قرن قبل اززد یکارت 
فیلسوف بزرگك .. تیسزس مادامیکه من 
می اند يشم سوجود دارم»دارم‌را بجلو راند. 

۰ داوزپيك‌سویت انسیکو بید یدسی» 
جلد اول ارتیکل ابوریحان بیرونی 

۷۰ دکتوو ذبی‌الله صلا تاريخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی جلداول ص۲۸۵ 


ژوندون 


ار 





ازشرعی جوزجانی 





جڪ ڪڪ تحص جح 





طرف راست است وہر اساسں آن 
حرافت ا ان را ارشری انات 
وت شا ارم در سیر آاتی NE‏ 
کروی راست وچپ نمی توان‌شناخت 
رس ری وی تسب مد موم 
ات است. . 

پیرونی معتقدبه چسمیت‌نور است 
واین عقیده ابو على وارسطو را که 
ر ای مات تس خاک راز جیا 
لواژم و دا تبات آنست محل‌اعتراض 
قر ارمیدهدو لور را فی حدذاته‌حسمی 

ابو ریحان بیرونی بر دوییم در 
اعتر! کات وایر ادا نی که‌درمسا بل 
فزیکی برابوعلی وارسطووارد میکند 
قوا و ا ي کی ا 
است. 

پیرونی طی کنا بیکه‌در آن آنار 
محمد بن ذکریای‌رازیو آثار خودراذکر 
نموده گوشه‌ای از مطا لعات خودرادر 
فلشفه ا ردا شته است و ن 
بحث ها یی که پیرامون مو ضو عات 
کونا کون در آثارخود مینماید» میتوان 
به انديشه های فلسفی او بر خورد 
او هنگا مىكەدر هند اقامت دا شت 
بر خی از کتب فلسفی حندو آن رابه 
عربی تر جمه کرد کهازآنجمله «دکتاب 
شامل» را میتوان نام بردو خود نیز 
در باره کلیات »سانل علمی تالیفا تی 
دا شته است که‌از آنحمله اند‌مفاله 
فی اسبا با لسخونه المو جسوده 
فی! لعالم واختلاف فصو ال ا 
و«مقا له فی‌البحت‌عن! لطریق‌المتعرفة 
المذ کوره فی کتاب‌الاثارالعلو به‌وغیره. 

آوبه آثار محمد بن زکریای رازی 
سخت علاقمند بود و بسابقه همین 
علا قمندی کتابی درمعر فی آلاروی 
پرداخته واز نو عینی کهابن سینا 
نسبت یه محمد بن زکریای را زی 
روادا شته واو را « هتکلف فضو لی» 
خوانده سخت بر آشفته شده وضمن 
اعتراضص 1 جواب فاه جپارم اظپهار 
شگفنی می‌نما ید که‌این سینا. 


با و جود آنکه خود از خر من 
دانش وی خو شه جیده و استدلا ل 
خودرا در انکار جزع لا بتجزا از وی 
گرفته» چکو نه بخود حق مید هد 
دربارۀ وی سخنان تو هین آ میز 
بگوید. 

علا قمندی اوبه‌آنار دا زی (۲۹) 
بحدی بود که در تحت تاثیر آن په 
بر رسی عقاید و کتب ما نو یه 
پرداخت ولی‌از آنجااکه در محیط تارو 
زند گیش تعصب شدیدی در بر ابر 


شماده ۱۹۱۸ 








همجو مسائل و جود دا شت» از 
نظاحر پاین تحقیقات خود دار ی می 
ور زید و حنین می پندا شت که 
کمترین اظہار اطلاع پیر! مون حیات 
رازی وآثاروعقاید و ی» خصو مت 
مخا لفا نرا بر خواهد | نگیخضتو 
اسباب اذیت و آزار اورا فرا هم 
خواهد ساخت داین مظنه را بو جود 
خواهد آورد کهاو رانیز در عد اد 
پیروان رازی شمارند واز آ نا نی 
محسوب دارند که در الر مطا لعتة 
کتب محمد بن زکسر یای را زی و 
تحقیق در روش اوءبه کتب‌مانی(1۰) 
وپیروانشی راه برده اند وشاید از 
همین جت بعصا محمد بن د کریای 
رازی را مورد حمله قرار داده 
است (۰)1۱. 


بەر ونی ما تند اکثر دا نشمندا ن 
واندشمندان زمان خو د از نظر 
جیان بینی بر اسا سانی که درهمان 
عصر تسلط دارد» متکی ۱ ست» اما 
فرق وی با د گرا ن اینست. له 
میکو شد حل مسایل مربوط به جبان 
بینی‌خودرا"به نتا تجیکه از طبیعا ت 





> 


(۲۹) ابو بکر محمد بن ز کریا بن 
بحیی را زی ملقب به «جا لینو س 
عرب» فیلسوف» عالم‌طبیعی و کیمیاوی 
وطبیب بزرگی است که یکی ۱ز 
رازی سال ۲۵۱ ه در ری متو لد 
کردید و در سال ۱۲ ه درهمانجا 
وفات با فت. او فلسفه, ریا ضیا ت 
طب؛ نجوم و ادییات را عمیقا فر ۱ 
گرفت و در ری و بغداد سر پرستی 
شفاخانه ها را دوش داشت. رازی 
در کیمیا مطا لعات وتجارب زیا دی 
دارد ودر آخر عمر در اثر مطا لعه 
زیادو کثرت تجا ر ب کمیاو ی به 
آبریزی چشم و سر انجام پکو ر ی 
مصناب گردید. از تا لیفات مسسم 
او ست: دالحاوی» »«فحار بقالانبیاء» 
«ا لنفس الصفیر» ۰ «النفس الکبیر»» 
کی استيرة لقلسمفیة » و غیبور ه. 


(۰) مانی» نقاش و متفکری که 
در دورن سلطنت ار دوان چا رم 
اشکانی بدنیا آمد و کتاب نقا شې 
خودرا بنام ارژنگ بو جود آورد و 
کتب فلسفی متعددی نو شت . 

(۱:) د تور ذییح الله صفاء تاریخ 


عقلی در تمدن اسلامی؛ جلد اول 
ص ۲۸۱ . 


وعلوم دقیق بد ست آمده» پیو ند 
دهد , 

او تمام بدیده های طبیعی را که 
دستخو ش تکا مل واز ميان ر فتن 
است بد قت تحت مطا لعه‌قرارمیدهد 
وبر این نقطه نظر تو قف مینما يد 
که در طبیعت آنجه در سکون‌وانجماد 
محض باشد » وجودندارد «تمام 
«شیای جبان پس اززمان معیستی ؛ 
از حا لتی بحا لتی دیگر در می‌آیند». 
نظرابو ریحان بیرونی در مورد 
توضیح پیدا یش جہان به‌«اتومیزم» 
نزديك است. اتو میسیم او کا ملا در 
نقطة مفایل نظزیات: یا نشتمندا. نی 
قرار میگیرد که هر نوع خصلت مادی 
اتوم حاو هر نو ع-دت و آمیفیشم" ر ا 
انکار مینما بند. 

بعقیده او اساس و پابه معر فضت 
انسانی» معلو ما تې است كه 
aj‏ نبا اج اس سکف 
حاصل میشود. ار گانہا یی که منبع 
نمام معلو مات ما در بار جا ن می 
با شند. او برای کسب معر فت‌علاوه 
بر تعقل به تجر به که و سیله‌تدقیق 
معلو مات بدست آمده ووسيلة دست 
پافتن به معلو مات جدید میباً شد » 
روی می آورد (4۲) . 

بیرونی در الر تحقیقات عمیق‌باین 
ننیجه مي رسد که میتوان پدیده های 
طبیعت را درك نمود و با سراد آ ن 
بی بردو برای این منظور با ید 


فاکتپا و موااد بد ست آمده طور 





پیگیر مورد مطا لعه و بر ر سی قرار 
داد شد خضیٰ صیت ها ی | نبا 
درك کردد واز معلوم به مجہول واز 
نزديك په بعید راه پرده شودر۲) 
اما عده ای از محققین با و جود 
اینیمه پینش عمیق فلسفی و باهمة 
تو جپی که او به مبمتر ین مسایل 
فلسفی اظبار دا شته و با وجسود 
انمه ذاق ند و استد لا لا ۷ E‏ 
نیرو مند منطقی» نخوا سته اند نام 
اورا در فپر ست فلاسفه وحکما ع 
ثبت نمایند وبعضا با کلسمات و 
عبا راتی که هیجگو نه منا سیتی 
بمقام شامخ علمی و شخصیت بز رك 
او نمیتوا ند دا شته با شد. نام‌اودا 
بردهاند. ۶ 

حقبقت امر آنست که ابو ریحان 
بیرونی با اطلا عات و سیعی که از 
عقاید واند شه های مختلف کرد 
آورده بود» نمیتو! نست از رو ش 
معمول زمان پیروی کند و بحیث یك 
مقلدء فلسفه ار سطو و نظر بات 
شارحین او را بدون جون و چر ۱ 
بيذ برد واز وا رد سا ختن‌اعتراضات 
جروت ساي رین فیلسویف "ید 
داری ورزد» لذ پا بر سنت 
متفا سفین اسلامی در شمار فلاسفه 
محسوب نشد وعلاوه برین ابوریحان 
بر خلاف مسایل ریاضی» در مسائل 
الہی تا لیفات مد و ن ومرتبی که‌بعداً 
صورت کتب‌در سی مورد استفاده 
با مطا لعة اهل فن قرار گیرد نداشت 

بقیه درصفحه ۷۸ 


۳۳ DA SET SLD و او‎ 


ایور بحان بیرونی 


(4۲) م.ن. ملله ف > تاریخ ادبیات 


۰. 6٥ 


حول مب ص نا سید 


صفحه ۵۷ 








نوی کتایو ئه 


دافعا نی سید مال الد ین خاطر ات 


AOD OTA‏ پوت رد 


دهغه کتاب نوم دی چه په دی 
ور کی په ۲۹۱ محر تو کسی 
دبیېقی دکتابخپرونی مو سسی له 
خوا په دولتی مطبعه کښی چاپ 
شوی او بو نود کی ادارق که را 
رسیدلی دی . 


دکتاب مو لف دسو ریی فا ضل 
او نابغه لیکوال محمد باشاالمخزنی 
دی حه دشاغلی محمد شاه‌ار شادله 
خوا په سلیسه‌پستو اړول شویدی. 

ددغه کتاب هر فصل او همر 
مضمون دافغان ددغه نو میالی پوه 
او فیلسوف دعقایدو او افکارو په 
با ره کشبی بحث کوی اود خنیسخ 
په‌تیره بيا ددغی بر خی دمحرو مو 
ولسو نو په ژوند باندی ریا اجوی. 


دکتاب مم او غټ مطالب دادی: 

افغانی سید حمال الدین او دهغه 
آ ار دستید جمال الدين روشس 
(سیرت) » ثیران‌ته دسید دغوشتنی 
کبفیت او له ناصرالدین شاه نهدهغه 
دردیدل د کو می خبری چه سید 
جمال الدین دناصر الدین شاه په 
باب د سلطان عبدا لحمید سره کری 
دی» دسید جمال‌الدین صفات_مذهب 
آمال_ مقاصد - مناقب » اخلاق او 
علمی منزلت» په شرق کشت د 
سیاسی گو ندونو په‌پاب دده عقیده 
دمص او مصر یانو په‌پاب درا یه 
اودهفه حکو مت به باب دده نظر به 
اند به سر کی خرصا 
اوپه شرق کښی‌عموما رویکار شىء 
دوطن به‌باره کسی دده ارآبه او د 
انسانی نوع په نسست دده فلسفه 
او به‌دی باندی دده عقیده چه فردی 
او استبدادی حکومتو نه به‌له‌حپانه 
درومی» دانگر بزانو به‌باب دده رایه, 
په عزت ژوند وکره اویاپه کرامت 
مپرشه. شکه چه‌دجا شرف خوندی 
پاتی کیدی نشی مگر داچه له خپل 
سر نه تیر اوسی» کوم محرومیت‌چه 


صفحه ۵۸ 


دشرق او شر قیانو به‌بر خه شوی 
اويا به‌یی په‌بر خه شی دفغه د رفع 
کو لو دپاره دسید رآ به - له هغه 
خه نه چه مونرر ته مدنیت شکارید 
سید انکاد - داسلام‌ددعوت آو دهغه 
دانتشار په‌پاب دده خبری» دسنی‌او 
شيعه له نومونو نه دجمال الدیسن 
کر که اوداجه دغه تفرقه دغرضس 
خاوند انو اچولی ده او کومه موجبه 
نلری» دسو سیالیستی په‌باره کښی 
دده رأیه اوداحه هغه لەدين سره 
مخالفت نلری بلکه تائیدوی ی 
دشرق مساله اودهفی په‌پار ه کی 
دسید رآیه سداسلامی دولتو په پاب 
دده رآبه اودهغوی دخطا او صواب 


به‌باب دده قضاوت» مستعمری د 
استعماری دولتو نو عاریتی جامی 
دی چه بیرنه یی بايد خیل خاوندته 
ور کری» دشرقی‌تعلیم پافته خوانانو 
په پاب دده خبریسپه‌دی باره کشی 
دده خبره چه‌په‌دی‌عصر کی تر هرخه 
ضعیف شی دضعیف حق دی چه‌زور 
وناری او دیرقوی‌شی‌دقوی باطل دی 
چه پخپل زورخیل باطل حقگرخوی 
دسید جمال الدین خینی دجیزی او 
حکیمانه متلو له او داسی نور. 


ژبا هودنکی پخپله مقد مه" کښی | 


دسید دپو هی او شخصیت په باره 
کشی وابی : 

«دده دڼو لو کو ښښو نو غایه د 
شرق او شر قیانوراویسول اوخیلو 
سیاسی اجتماعی عرفا نی او 
اقتصا دی فراضوته دهغوی ملتفت 
کول و او ددغه کار ضرورت اوس 
هم‌احساسیرری اوهرو. خت یاید په 
نظر کی دای که ند ۰ فکای و ۷ و 


سیاسیی تبلفیاتو به‌هخه وخت کینسی ۰ 


شر قیان راویش کرل اودخلکو په 
اذها نو او عقایدو کی ہی دنمیضت 
ردحیه راژوندی که اود غیرصالحو 
حکومتو نو په‌ضد یی را پارول‌او که 


به ټول شرق کښی یی انقلابیو لولی 
راپورته کړیاو دخلکو دتفکر دطرز 
مسیر یی تغییر ورکي او دده دغه 
کار ددی باعث‌شوچه له هر خای نه 
وشړل شی اودغرض خاوندان یی‌له 
حا ورای نونن هم لا په ی کی 
»خصو صا په شر قى عیوادو کښی 
هغه عوامل اوشرایطشته چهپه هغه 
وخت کنبی و.اوس‌هم اکثره شرقی 
ملتونه په داسی‌لو مو کی گیر دی 
چه دخیل خلاصون دپاره دسید 
افکارو ته اپ دی ». 

مولف دسید دژوند به‌باره کښی 
لیکی : 

«سید جمال الدین د کني پسه 
اسعد آباد تومی کلی کنسی په 
هق ۱۸۲۹ م کال و زیریند 
اوله خیل پلار سره کایل تسه را 
وستل شو اوپه انه کلثی کی ی 





بهزده کیره پیل وکړ» پلاریی دده 
روزنی ته خاصه پاملر نه درلوده- 
که جه پلار ته بی خر و شوی وه 
جەقوی فطرت - سر شاره ذکاء او 
نورانی قریحه لری نوخکه یی زیاته 
پاملر نه ورته درلوده او نوعو پی په 
لره موده کشی دټو لو مروجو علومو 
مبادی زده کړه اوتر پایه بوری یی 
ورسول. 

لهدغی جملی نه لی په صرف. زحو 
بعانی - بیان ليك» او کتا بت-تاریخ 
او شرعی‌علو مو لکه تفسیر سحدیت 
فقه دفقه اصولت کلاب تصوف 
سره آشنابی پیدا کره. بيا هند ته 
لاړ او هلته یی داروپا په‌نوی طریقه 
به‌ریاضی علو مو کسی په مطا لعه 
پیل وکې او بیاحج ته لاړ. 

مونر ددغه گتور علمی اثر مطالعه 
aE‏ و ۱ 

(اداره) 


e‏ هک کم یی اه تمس موه چ وا ہے کا کے وا یواست تن وتو ری 


در چنکال‌مورفین 


نما یامه ای به کار گر دین«جان‌الی» 
نما یشنامه ای‌به کارگردان «جان الی) 

باز دیگی پرده تیاتر مرکزفرهنگی‌امریکا 
از هم پازشد ودر چۀ بروی برش کوتاهی 
از «جامعه آزاده وآنبم در شېر نیو يورك 





که میتوان آنرا عصب بزرگت امریکا یامحل 


بر خورد تضاد مای نا منگون اجشماعسی آن 
سامان دانست باز گردید. 


هیولای کثیف جنگ شيره جان جوا نی 
را منکده او را تحویل شغا خانه نموده 
۳ ددر ها ست که اجتماع اشفا ات 
باعٿ مور فینی شدناو میگزدد ودیگسر از 
نجات دادنش عاجز است واز همین خا 
داستان کره می خورد همراه‌با جوان‌مورفینی 
جند کر کتبر دیکر از طرف نویسنده معرفی 
مشود . 


بدری که توقع داید از پسر ش کسه 
پولی در‌یافت کند ویه دبه مشکود آسرت و 
دا ور رار ی که ۱۳ 
«جانی »برادرش در چنگاں مخوف مور فین 
و مرک تذریجی کشانده میشود برای 
زنده ماندن او ونجاتش از شنج از پو ل 
مایش مگذرد وبزرگو ارانه مساله مصرق 
پول دا از طرف جانی بکسپی بروز نمیدهد. 

همسری کهاز غیبت مای متوالی دسردی 
اجبادی, شنو هر ۰ بچان لد هو تا کناره های 
لغر شکاه گنای هيرود ولی‌خودرا نگهمیدارد 
اما قر جچه درد است وداغ آسرت زاده اسیر 
یی جولانی. اسزت در حنگال مورفین واین 
ارمغان جنک است . 


شیه در صفحه مقا بل 
ژوندون 
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چندی پیش آثار نفاشی گرافيك اوه نیکل 
ومارتموتکموخ» منر‌مندان آلمانی در تالار 
انستیتوت گویته » کابل به نمایش کذاشته 
شد این نمانشگاه در کشور های‌دیکر آسیایی 
نیزدایر کردنده وسلسلة تدویر آن هرز هم 
ادامه دارد . 


رویپمرفته درآثار نقاشی این دو هنر مند 


بو ضحت مستواان عشاهده کرد که‌هنر نقاشی‌مفرب 
۰ باینطرف ته تنہاانعکاسی 
معطوف 


زمین ازسبال 
ازمحیط زندگی آنپاست بلکه بیشتر 


به روابط بشری وبطور مجرد معطوف به 
انسانپائیست که باآنیا یکجا زندگی میکنند. 


بقول يك نویسنده . نقاشی های این دو 
هث رمند آلمانی مظبر آنندکه گلوی هنرمندان 
اروپا ٥‏ درچنگال بدبینی خوشی وبی تفادنی 
افتاده است. درآ ثارآنپا در ششی خطوط ودرشتی 


رنگپا بیانگر اندیشه انست که ان دوهنرمند 


خو یشن را در گرو آن می دانند 


درتصویر مای‌کوخ- انسان وجود ندارد 
باتعداد انسانبای تصاویر اومعدود هستند ویا 


















هنر مندان آلمانی وافغا نی 
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در میان جدل‌های یکه‌بین پدر وپسرانشی 
در گیر است مسالة تربیه خانوا دگی به 
ملاحظه میرسرد وآزمندی پدری بخو بی 


کوبیده میشود این جدل ها برای مور فینی 
شنکجه وفشار سیامکاران 


اجتماع یا ذرو شند گان مورفین بجان آمده 
سخت آزاد دهنده است درین نمایشتامسسه 


بد بخت که از 


زندگی خود این سیا مکاران رقت بار وغم همیشیکی اشی با شعر ونثر دری‌دد شیوایی ن گس گلجينن يبار ویو سفغزلاده 


روی همرفته در نقش های‌خود موفق هستند 
این دو نفر که در نمایشنامه مهای داد یویی 


انگیز است آنپا د رلجنزار ها واز لاشه 
ماي انسا نان بدبخت بوی پول استشمام 


میکنند وخود را بااین پول زنده نگپمیدارند 
شاید بعلت اینکه سا ختمان اجتماع چنین 


ارت وبرای عده‌ای زنده ماندن وبرای زنده 


شماره ۱۹۱۸ 


نما یشگاه‌گر افیکت 








لہا نی د ر کابل 
e:‏ 
انسان مهای تصویر کوخ تنپااند. در تصاویر 
كوخ انسان فقط دريك محل ظامرمینمود وآنہم 
درخلوتگاه ها وگوشه ها 


امادر نقاشی َة های‌نیکل ءقمر مان زوز مند 
اند . آدم مای چاقی رامیتوان درتصویر های 


ثیکل مشاهده کردکه آنبا ازلاغری میگیرند . 

پازنبا و مردانیکه بوژن برداری علاقمند 
هستند . نیکل با قبرمانان تصاویر خویش 
اغلب شوخی میکندوآنبار! آزارمیدهد. آدمهای 


تصاویرنیکل نمایشی هستند . فقط پشت‌مودل 





نقاشی (عکاسی) رادارند. هیچگونه صمیمیه 
بین آدمبای تصاویر نیکل دیده نمیشود خلامه 


تایگرهای کوخ منوازطوانت رتابلی متای 
نیکل پراژ کنایه هستند . 


این نمایشگاه که بیش ازسه هفته در تالار 


گویته الست 


رسای روشنفکر عصیانگر اروپاست وصدای 
است که گرانش هنرمندان واهل دل مغسرب 


تبتوت دایر ود. درواقع صدای 


ذمین به طرز فکر نوين نشان میدهد . این 
طرزفکرواین شیوه بدیم اندیشه راجم به‌محیط 


انسان وانسان است . یعنی همان عنمر که‌تمدن 


معاصر غرب آنرابه فراموشی سپرده بود . 


طرفه اینکه نیکل ازسفر طولانی خویش در 


ماندن بدست آوردن پول حزهمین راهو راه 
مای شبیه آنراه دیگری نیست 
مترجم این اثر: 

اگراز حق‌نگذريم اثر باروانی وزیبای 
خاصی ترجمه شده چنانکه برای همه قابل 
فہم است فریده انوری که زئیست پرکار 
وعصمم در کار گردانی اين اثر هم دستی 
داشته‌است‌مطالعه وسیع‌اودر دبیاتو »سرو کار 


ترجمه کومك زنادی نمود هاست . 
مشءل هنریار : 


درنقشی پولو مشل سایر نقشی ها یی‌که 
بازی کرده موفق‌است بخصو ص‌فاهر شدن 
او در حال ستی در شروع تما یشنا مه 












































يك تابلوی نیکل 


خاورزمین بدین اندنشه شده است که هنگام 
با ز گشت» شیوه دیگری رادرهنر نمائی خود 
بر گز ید. وآن شیوه ابست که بقول خودش 


مظاهرشرق در هنرغرب خواهد بود . 


او عقیده 


اعلام آغاز هیجان نما یشنامه میتواند بود. 


<شمت اهیه و 


بعد از بازی در کچری‌قروت ایتبار قبر مان 
نما يشتامه است اق سیت که در جنگا ل 
مور فين اسر شده تشنجات او هنگام حمله 


اعتیاد وبر خورد های ]وبا همسر ش‌دث رگس 


کلجین بار» درخور ستایشس است 


داراد که تحت تا ثیررسم صای 


لاری» سروس ونقاشی های جای خانه های 
ماواقع شده ودرصددانست که رمز عدد ۲ 


راکه دراین نقاشی های شرقی به نظر میخورد 


دریابد ویابه شیوه خاص فکری‌خویش تحلیل 
وتصوس میکند ۲ 


داو جودیکه پرده در* شروع نمایش به و قت 
معین کنار نمیرود ووقنه های ميان هر پرده 
طولانی وحسته. کنندء مینماً بد NS‏ گردر 
اخیر راضی از سالون بیرون میشود 

لازم بتذکر است اگر یکو ییم معر فی 
پرستاژ ها نویسنده‌وترجم وکار گر دان 
از طریق میکرو فون در شروغ نمایسش 
ضروری بنظر میرسد گر چه تماشا گر این 
مطالب را بصورت طبع شده دریانت میدارد 
ولی آیا کتایی میتوا ند بدون عنوان چا پ 


هم حصه میگیرند از هنر مندان صا حب شودولودر کتابہای دیگر وجالعای‌دیگرازاسم 


استعداد وبا ارزشی اند که در آینده 


داب ونویسننه ومتر عم ده رن اکر 


توان همیشه از کار شان امیدی داشت هم رنه باشد ؟ 


صفحه ۵4۹ 


۱۲ 





۰ ار تسین یال شام اهوم به 
| طرف جیب هایم‌بودتا محتو یاتش دا کیسه 
بران نبرند ولگد های مردمان را دوی پايم 
| تحمل مینمودم وصدایم دالمیکشیدم زبرا در 
آن بیرو بار صدایی شنیده نمیشد وپازاگر 
شنیده میشد چه سودی از آن متصور بود 
موتر هنوز حرکت نکرده بو فقط مرد ی 
مر تب صدا میکرد .« کار ته پردان» 
| خير خانه » گرمی هوا همه را د لتنگث 
ساخته بود. چون داد وفریاد کسی کار گر 
واقعم نشد نا چار شروع کردند به کوفتن 
بدرو دیوار سرویس مردی که دست هایش 
را در حب های واسکت جرمه دوزی فرو 
برده وخیر خانه صدا میکرد .گفت : 
سکبی کی نکئین ۱.۰ يله بخیرد ووقیقه 
مانده ... اینالی خليفيم میایه .در حصه 
پیشروی سرویس قسمت کوچکی باز نجسر 
| از قسمت عقبي جدا شده‌بود ... در یبسن 
انديشه بودم که چگونه (سیاه سر) ها در آن 
جای کوحك جا میشوند .ناگاه از درواز ه 
پیشروی مردی بالا شده به اندازه يك نفر 
فضاي مخصوص خانم هارا اشفال کرد »بعد 
چون صدای اعتراض چند نفر را شنید خم 
شده از زیر زنجسر گذشت وبه منطقه مردانه 
سرویس داخل شد -جالب اینکه زیر لب 
غمغم میکرد ومتقا بلا اعتراض می نمودگونی 
همان قسمت كوجك سرویس رامم‌حق خانم 
| هانمیدانست . چه آدم هایی پیدا میشود . 


۱۸ 


ورد سرا کردم داد نوعتن ازاشتتادم 
NE‏ 
تم 3 3 
-ای شرمند وك لیاقت را باحین‌وجمال 
| حه کارا ست ؟ 


5 


یچ 
گفت : 
بیس را آن ,روز چنان شد ۶ ي زر 
- منظورت جیست ... آن روز چه واقع 
گفت: 

شد ؟ 


- در اداره ای کار داشتم »دختری‌مراجعه 
کرده بود وکار میخوا ست عریضه خو ش 


خط ونیکو انشبای خود را پیشروی آمراداره 
گذاشت . آمر ابرو ما رتاو بالا انداخسته 
بعد سوالاتی چند از او تمود» دخترد با 


فصاحت عجیبی جوابش میداد ازسیمای دختر 
ثیروی کار تراوش میکرد اما لبا سش‌ووضع 
| وقباقه او ساده‌وبی پیرایه وپاك از مرگونه 
آرایش بود. آمر غم‌غم کرد چنین است و 
حنان است کنته او را عقب نخود سیساه 
اش تاد گنت :ه فعلاکمبود ندار یم ده پانزده 
روز بعد خبر بگیرید» دخترك مایسوس از 
اتاقش خادج. شد .اتفاقا جند دقیقه بعد 
دختر عشوه گری که لباس به مودروز پوشیده 
وسرخی وپودر زیادی بسر وروی ما سبده 
ساجقی بدمان داشت که با وقاحت حاصی 


آثرا می جوید با ناز وادا عرضه اش ر ۱ 
تقد یم آن آمر نمود. درخحششس ساعد مرمر ین 
او برقی در چشمان آمر تولید کرد . اوهسم 


٩۰ صفحه‎ 


رازن نان ۱ ۱۱/۸۸/۸ ۸ ۱ 





کار میخواست آمر بعد ازخواندن عریضه 
فور! مدیر استخدام را زریعه زنگگ رو ی 
میزش خواسته گفت : 

- فورا ای عریضه ده‌گرفته (بی‌بیاده‌مقرر 
کنین .... بسیار لايق دختر معلوم ميشه . 


۱۹ 


نامه‌ای بدستم ورسید بقلم آقای م » د 
متعلم صنف دهم لیسه 1 قچه یعنے 
آنحایی که قالین هایش‌معروف | ست گر 
جه‌نوشته اند به‌آقای شر مندومتصدی‌صفحه 
(کور خود بینای‌مردم) برسد واطلاع ندارند 
که مدت هاست صفحه مد کور مرحوم شدهو 
بعوض مخلص شر متدوك مشغول قلمزنی‌دد 
صنحه هزار ويك کپ میباشد . بپر حا ل 
فشروی ناش شا دز ی دک ا 
میکنم تا نگو یند شرمندوك نا جوانی کرد . 
ایشان نوشته‌اند : 

«سینمای آقجه یکی از سینما های قشنگث 
ومدر ن ولایت جوز جان است زیرا در اثر 
بارانیا دیوار های آن ورنگك دیوار ما 
آسیپ دیده درهر صف ده پانزده‌ج وکی‌قابل 
استفاده نیست .دو لود سپیکر داردکه‌یکی 
آن به فرض بی صدایی گرتتاد شدهودیگرشس 
گوش‌رامیخرانشد در داخل سینما بنام‌نظا فت 
جیژی وجود ندارد »مردم سگر ت هیکشند. 
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۰ ۱ آآااتآاآا و( 1 


عجله از وقوع حریق خبو ميد هد 








(یعنی در داخل سا لسو ن سین‌ما) و 
نصوار مى انداز ند وسعد تنصوار 
را در داخل سینما تف می کنند جنا ن 
تعفنی است که تحمل در بین سیئما نا همکسن 
بنظرمیره مد وموقعی که‌مائمین کار فلم را 
تیر میکند یعنی ازفلم دندی ميزند جنان 
سرو صدایی بلند مشود که نا ممکن‌است 
گوش سالم برای آدم بگذارد .مستخد مین 
ها بل ان ردغ ماب ر شش چ 

وشیو بنی‌میفرو شلد ودرو سطفلم اصلاتفر یجو جود 
ندارن .نمایش فلم وقت معین ندارد .تکت 
ها بصورت درست توزیع نمی شود زیرادو 
غرفه فروش تکت وجود داشت که فلا یك 
غرفه آن اتاق خواب کارگران سینما شدهء 
فلم هایی که نمایش میدهند جز همان فلم 
های پبلوان دارا سگ ونظیر آن جز 
دیگری نمی باشد دروازه‌های سینما شکسته 
وازباد پکه‌در آن‌خبري نیست .از دستوران 
سینما چه‌عرض کتم‌فعلاگوش کن شرمندوك 
جان که از حوض آببازی سینما برایت‌بگويم 
... آیا در کابل سینما ها حوض آبہازژز ی 
دارند ؟ حتما ندارند ولی صحن سینما ی 
هاحوض دارد ولی آب ندارد از پنرو دیگران 


یعنی کسا نیکه منفی یاف هستند حو ضس 
را توهین کرده حقوری میگو یند صرف‌يك 
مقداد آب گندیده در يك گوشه آن بنظر 
میرسد که تعفن آن‌بداخل سینما میرود وبا 





وقتیکه آقا ی پر درد زاده پاسپان دا 
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تعفن داخل سبنما درهم مي آمیزد. شرمندوك 
جان این بود وضع سینما ی مدرن ماکه‌شرح 
دادم حال دلت هر چه میخوا هی پگو . با 
احترام 

م“ 2 


میم » دال جان‌گل ! 
شما براستی سینمای مدزن‌دارید ومن تا 
حال خبر نداشتم .... ولی برادد عزیز! 
نميدانم چرا این مضمون زا فرستاده ای 
اگر منظورت این باشد که وضع سیتما ی 
آقچه اترا باایندضمون بہتر بسازی‌اشستیاه 
کرد یکلم .... 
برادر کوچکت شر مندوك اگر میالغه‌نشود 
ده ها مضمون نوشته و بالای سینسا های 
کایل انتقاد نموده ولی کسی توجه‌نکرده 
سینمای مزار شریف (سینمای شاروالی را 
عرض میکنم) سالباست زیر ترمیم اسست 
وان ترمیم حلام ندارد .از سینما های 
هرات و کند هار چه بگویم . آنا را از 
نزديك دیده‌ام و گفته ام افرين برا ین‌سینما 
ها , 


۲ 


درشماره گذشته فوتو داپود جالیی‌داشتيم 
زیر عنوان شوخی با لوحه ها واگر بادقت 
په لوحه های شیر نظری بيندازيم ازین 
نوع لوحه ها و نوشته ها زياد می ینیم > 
نوشته های بعضی از سرویس ها و دکان 
عاهم جالباست و اگر خوانندگان محترم 
هاد ماشته باشند مخلص شس مندوک در 
گذشته از آن ياد نموده ام در سفری که‌به 
هزار شریف نمودم ديدم شیر مذکود درین 
مورد از کابل عقب نمی ماند و در آنعا 
هم نوشته های عجیب و غریبی دا میتو ان 
مشاهده کرد همچنان بدرودیوار بعضی‌ازوزارت 

خانه ها جشم آدم به بگان! بلاغیه یا اطلاعیه و یا اعلان 
می‌افند که هم ازنظر املایی وهم از نظر 
انشاء در خور توچه است وانسان دابه‌فکر 


۰۰ص ۱/۹ 










فرو می برد و از دوی آن اندازه سواد 
نوسنده آنرا می تواند حدس بزند » اگر 
از حق نگذریم در مطبوعات ما هم از این 
لغزشما زیادبه نظرمیرسد وبسیاری اژزداپور 
تر ها که برای مجلات و روز نامه ها را پور 
تبیه میکنندگاهگاهی ط را بات وس راباث 
عوضی گرفته و اگر مدير نشریه متوجه 
نشده اند این اغلاط املایی‌وانشایی طبعا 
بروی سینه نشریه ایشان منعکس شده است 
چنانچه برای به (ګوچ جوکی» نشاندن این 
ادعا مثالی های زیادی موجود است که بعلت 
آزرده نساختن آن عده از رفقا از آن می 
گذرم » از کجا معلوم که خود شر مندو ك 
هم گاهگا هی هرتعب خطا های املایی و 
انشایی نشده بائد ببر حال به باه آن 
پارجه تمثبلی افتادم که در پوهنی نندرای 
مایشی داده میشد و در آن شخص ہی 
سوادی نامه برایر خودرا بيك (میرزا) آورده 
بودتا برایش بخواند و هیر زا (برادر 
ډزرگګوارم دا ) (برادد بزگیر ګورم) خوانده 
بود حال گناه از بد خطی برادر ساثر بوده 
یاکم سوادی میرزا ءچیزیست که بمن‌مر بوط 


بقیه درصفحه۰٩‏ 


۰ اش ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱( 


ژوندون 
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برای اینکه ازین خانه دورساخته 
شوم راف اینکه سکیته از منزل 
انجنیر جوان خارج گر دد بايد به 
دير تک وحبله ای دست زد. واقعا 
منکامیکه نفس آدمی آماده باشدو 
ضمیرانسان بیذ برد ۰ 
دمک وحیله‌حقدر سپل وتاده‌است. 

زن حه وقت از کار بردن نیر نگ 
وفربب نا وان بودو نشوا نسته آنرا 


د ست در دن 


وسیله رسیدن بمقاصد خو یشسں 
بسازد ؟؛ من نيز چون روحمبآنچه 
مراع انجام دهم-سراضی ا 
درتحقق بخشیدن به‌آرزوی خویش به 
ا و 

NR CTR 
حیز دیگر ی است» فقط کافی است‎ 


شماره ۱۸ و۱۵۹ 


ملاقاتی پاباغبان‌صورت گیر ده مفداری 
بول دز اختبار ش فرار. داده شود 
وبوی وظیفه داده شود تامناسبانش 
را در منزل بر هم بز ند وجون 
سکینه از منزل اخراج گردید» دیگر 
دراه برای داغبان‌هموار خواهد بود تا 
از جانب پادارخود نزد زنوبه‌مراجعه 
نماد وتو سط وی خادمه ای بجو ید 
رآنگاه مبتوان . 

اما خارج شدن من ازین خانه‌ای 
که درآن مصروف خدمتم» آسانتر از 
آن خواهد بود. اهل منزل بدون‌آنکه 
کدام نیازی بکار من داشته با شد 
محض ازروی دلسوزی ومپربا نی 
وبباس خاطر مادرم حاضر شده‌اند 
تشد اوآ هون یتینما نی 


.< ۰ 
۰ ۰ 
HIDIN:‏ او یا ۱ بنیهای رح ۱ نا اس 
۳9 


زهره زن بادیه نشین پس از قتلشو هرش بادو دختر خود شسبرمی آبد ودوسال بعد آن بر شوم‌رانرگ میگو ید. دختر کلانش هنادی - 
تو سط مامایش ناصر بقتل میرسدآمنه دختر کو جكمدتی بعدء ازخانه‌بدری میگریزد ودوباره شر بخانه‌مامور مر کز که سابقاً در آنجا کار - 
میکرد پنا هنده میشود ومیخواهداززنجیر جوانی که خواهرش دا بدان‌سرنوشت کشاند ه انتقا.م بکشدوبرای این منظور مراسم نامز د 
خدیجه دختر مامور را باوی بر هم‌میز ند وخود درخانه‌فامیل ترونمندیرحیت خدمه استخدام میگر دد ودره‌دد آن می‌افتد تادبر دسسله ١‏ 
ممکن باشد بمنزل انچنیر مذکورراهبابد وپلان خودرا عملی سازد. 


کا یو سرن میج می مرت نسحمو یمد ہی > می مج 


نزد آنان دارم. هر زمانی کسه 
خواسته باشم میتوانم ا نزد شان 
بروم وتا هر زمانی که بخواهم نزد 
شاد باقی بمانم. امادست‌سر و شت 
موقعم ندادتااز آنان اجازه گیرم‌وبتا 
به معاذیر وعللی » رفتن خودرا از 
آنحا موجه سازم» دلکه مقدر نمود 
تابشدت وعنف از آنجا اخراج 
گردم ویخشو نت ودرشتی به‌بیرون 
بر تاب کردم من ا کنون‌آن ما حرا را 
بخاطر می‌آورم وتبسمی مملو ازلطف 
ومحبت بر لبانم نقش می‌بندد. من 
قبل ازین هم بارها این قصهر! بیاد 
آورده‌ام وهر بار تست بان اشخاص 
ونسبت خان ساده ای که درآن 
بسر میبردند » احساس محبتی گرم 


۱9۱۱۷۱۰۸۱ ۵ 


در قلب خود نموده ام؛ 
حبپان ساده ای که تمام امور رانك کی 
را در نظر آنان صورت مجسم 
مینماید » اما در حقیقت هیچکو نه 
شباهتی بمسایل جدی‌نمیداشته باشد 
رمردمان قسی القلب از شنیدن آن 
لب بهتمسخر خواهند کشود و 
واشخاص با عاطفه‌بانبسمی عاری از 


را و تصنمآنر ابدرقه خو اهند نمود..! 


ی ہا زه 


راتان حالواده ار سس روز 
را در خواندن کنبیکه‌از قاهره‌باخود 
آورده بودند میگذر: دیدند » آنقد ر 
مصروف مطالعه میشسدند که هیچ 
مانعی نمیئوانست آنرارا از خواندن 
باز بدارده حتی غالبا هنکام غذا نيز 
تعلل بخرج میداد ودیرتر از وقت 
معین بر میز نان‌حاضر میشدندواین 
تعلل بدرشان را در آشفته وهم 
مسرور میساخت. 

نمام اهل خانه وبدرجه اول بدر 
اطمینان داشتند که حوانان بسابقه 
دانشدوستی ووقف حیات در راه 
فرا گر فتن درس وجدیت درامسر 
تحصیل انمه بمطا لعه وقرانت 
انىماك میور زند ودرین خود دربازه 
فعالیت حوانان سخن میگفتند که‌از 
کال تردن در اطول ستال ۳ 
دمیشو ند ودر ایام تعطیل واستراحت 
نیز آساش واستفاده‌از نعمت های 
تذیذ زندگی رابر خود حرام‌میسازند 
وصبح وشام‌ییش از غذا و بعدازغذا 
در مطا لعه کتاب فرو ميرو ندوماحول 
خویش را از باد میبرند. علم برای 
ابن دانش آموزان زيرك وتند فکر 
حفدر حاذبه‌دارد ؟ حقدر از وتا علم را 
دوست میدارند» وجقدر علاقمند ند 
تابپره ای بز رک از دانش بردار ندو 
حوبشتن را بسرحد نبوغ‌ودپلومسیای 
عالی بر اند وتا در © 
مامورین قرار گیرند ودر آخر هرماه 
کاس د شه با سند و کک 


قسمت ويا همه آنرا بخانواده 
بسیار ند ؛ 

اهل منز ال تیادل این سخنان 
لذتی پایان ناپذیر احساس‌میکر دند 


بقبه در صفحه ٩۱‏ 
صف ۰۱4 











دال خر آبشد هآ زما یشکاه‌فضایی 


بنزد دوستانش - چارلز کونارد بنام 
(درستکننده ) ياد می شود ان نامی است 
که از کودکی مادرشس به او داده بود زیرا 
تمام دوران کودکی اشن دا اویه بانی با 
اسپاب و سامان تکنیکی سپری نموده ودر 
جوانی بنام انجنیر خانواد گی یاد می‌شد . 
اين موضو هت ا و ي 
تکرار اد ذیزبا کو نارو . همراه پا ژوزف 
ان ازماشگاه فضایی رااز خطر ابودی‌نجات 


داد 


در 


و طی ٤‏ ساعت کار طاقت فرسا » او 
آراشت, تانق فک با آفتايي سسکا ی 
لب را ازبین برده و جان سر نشین آن را 
از مرگ برهاند . 


کمبود نیرو : 


همچنانکه کونارر و همراهانشس همهفته 
ی ا ت ا ور 
خطر کمبود نیرو احناسن گردید این کمبود 
از خراب شەن دریحه آفتابگیر آزمایشگاه 
فضایی بمیان آمده و مشکل جدیدی را خلق 
نموده دوبتری زخيره ۱۸ ساعته سکای لب 
پر برد وبتری های دیگر کمببودی رانشان 
میداد . علت عمده آن استفاده بیش از حد 
بود وقتیکه علامه بتری دوم به طرف منفی 
بودن کرایش نمود . دفتر اداره هر کسزی 


تحفیلات فضایی امریکا » به شدت دست و 
پاچه شد. آنان عقیده داشتند که کمبرد يك 
بتر ی دیگر سه مشکل دا بوجود خواهد 
آورد . 

۱ - سته شین آتاق کار آزمایشگاه . 

۲ - از بین زفثن تمام تجارب علمی و 
آزمایش های صورت گرفته 

۳ - اینکه فضا نوردان را مجبور خواهد 
ساخت تا برای نجات جانشان کشتی فرمانده 
را ددشن کنند 


بتری برای ہیر دسیدن این مامور یت 
نقشس‌حیاتی داشت . دون آن .هر وقتیکه 
سکای لب در سایه زمین قرار هی گرفست 
یعنی از هر ٩۰‏ دقیقه سی دقیقه پتری ها 
نمی توانستند تا نیروی مورد ضرورت خود 
را جذب نما ید و هنگا میسسکه يك بال 
ثیرومند سکای لب از کار افتاد فقط يك بتری 
دالت ای اند که سکای ت را 
دنا حرکت عاوی. اتر نکه میداشت . 

بزودی بعد از اینکه فضا نوردان ازنقصس 
کار نکردن بتر ی اگاهی یافتند . پاو لویتز 
پاتکیه پر سفینه فرمانده اپولو » بوسیله 
یك افزار دستی سعی می کرد تا بال‌خراب 
شیم [۷ بکشد. مگر رشته ۲ فتی که‌ارالمونيم 
ساخته بود به‌,حکمی‌ور اطراف زیربال‌پیچید 
دبیم ام بل رصع نمی ات ا 
انجنیران وتکیشن مهای ناسا که نقش میمی 


ازا ختراعات‌حدید 


موتر ترك ساده 

کمپتی بین المل ها روسترز شیکاگسو 
موفق به‌اختراع موتر کو چك و ساده شده 
این موتر را حتی میتوان در ممالكنیم 
صنعتی . جای که کار کران فنی ورزیده 
اهر یافت میشوند به سادگی ساخت 

این موتر ۱۲ فت دارزا داشته وزن آن 


اسنت 


۰ پو ند بودهو تاه ميل درساعت‌سر عت وارد 

ماشبین این موتر ۰ دادای دو سلندر می 
باشد برای اینکه از غم ورکشاب ها نجات ا 
پابد . انجن آن په صورت بسیار سساده 
سراخته شده ودارای لیر بکس خود کار هی 
باشد . 

تو سس سس سس با 

برای بایسکل داران 

برای کسانیکه بایسکل سواری می کنند 
بتازگی !زطرف کمپنی تولیدا ت پتو و لیم 


پتسوانیامایعی گوس ف‌شده که صت 


دا بگیرد زمانیکه تیوپ بایسکل سور اخ 
شود بوتل محتوی ما یع مدکور را در نیزل 
بایسکل می گذار ند صیس مایم باد شیده ر 
خود کار پنچری دامی 


فشار زیاد به صور ت 
ر 

واین کار درظر ف کمتر ازيك دقسیقه 
صورت هی کر 


فثار مخصوص به سرعت هی تواند پنجر ۰ 


زورق دادی 


يك کمینی ان گلیسی بنام تینگر مار ین > 
به دای دست به اختر ع ژورق بادی‌زده 
است . 


این زورق از ها ی کو چك نو ع 


جویی یاف کس سبك تر میباشد 
این موتر ۱۲فت درازی داشته وز ن ۲ 
۲ کل چا طسب د 
صورت خالی بودن فقط جایی رابه انداز 
آفت‌در؟ انچ اشغال میکند. این ز ور 
بزو ری آماده‌شده ومی توان آن‌ر ادر تول سکس 
بك موتر جای داد. این ز ورق را مبتوان 
هر ظرف‌نیست دقیقه باد موده وآماده کا ر 
تال 


آن بعداز بادنمون 


فضانور دان در هنگام تر میم بال‌خراشده. 


در ساختمان سیکای ملب «اشزند »> اصرار مى 
گردند که پایذتلاشی دیق مم‌صورت" بگیره 
آنان‌به فضا نوردان توصیه کردند کهاگر 
به شکل دیکر نمی شود ریسمان فلز ی را 
قطم اره ویاس‌وهان کنند . 


بهاین ترئیپ ميات کنترو ل زمیتی به 
فضا نوردان احازه دادند تا به بیرون قدم 


بخحال حدید 


¥ با 


برای اینکه بیتر بتوان |موالیکه زود 
فاسد می شوند توسط طیاره به مقصد ش 
رساند ۰ 


اسرکیمو ها شپاهت وارد ایجاد نموده اند 
شی مذکور راکه در تصویر من بینید(یخدان) 
نام گذارو ۵ اند که باثیروی فوق | لعادة 
فعا لیت می کند بعد از این می توان په 
صویت مستقیم اشیای خراب شد نی را 
از گدام به یخدان تحت همان درجه‌حرارت 
معین انتقال داد وسپس بخسسدا ن پاد 
شده را به طیاره جای میدهند گفته میشود 
که ارزشس این یخدان در .حدود ۲۰.۰ دالر 


/ 


گذارند بعد از اینکه آنان لباسس فشار را 
سید که تفر از ور قفش سای 
لب بیرون شده روی لنگر گاه فضا یی 
فرار گرفته کونارد و کرین‌دریك‌طرف رفتند. 

این زماتی بودکه سکای لب در زیر 
سایه زمين قرار مې گرفت و فضا نوردان 
مجمور بودند زیر شعاع کایین دودنی کار 
کنند . بعد از آنکه ایشان پنج بخشس سیم 
های ار تاطی وله های اکسیزن را تنظیسم 
نمودند » کار آغاز کردند . سد وقتیکه آفتاب 
دویاره ظاهر شد آنان به طرف تلسکو پ 
اتا دور خورده و آهسته آهسته به‌طرف 
بال خراب‌شده نزديك شدند . 


کار تحت حالت نی ادلی »مشىكلاتىر| ابجاد 
می کرد ضربان قلب کرو من تا ۰ دقعه 
در يك دقبقه می زد در همین موقع کو نارد 


به اوامر گرد که «به‌آهستگی» کار کند 
دد این وقت جریان قلب او تا ۱۱۰ مر تبه 
می‌زد درهما ن موقعی که کونارد ریسما ن 
فلز دابا له بت اشنا ف , 

کرومن سعی‌نمود که ریسما ن راطور ی 
که دازو که ۵ ا برنده س کر 
نماید . 


این کار برای‌ادیشکل بود 
سبب چند دفعه گفت «خود 
توانم» بالاخره منگاییکه باز مرحله سسابه 
زمین وتادیکی فرامی رسید تاریکی یی که 
بخاطر آن باید کار راقطع می کردند» زیرا 
زیر روشنایی کمرنگی که‌ازداخل کابین‌بیرون 
می آمد کار امکان پذیر نبود آله برجایش 
قراد گرفت و سیم را قطم نمود . 


وبه همين 
راگرفته نمسی 


بعد ازآن آله‌های گیونده مخا پرا تسی 
سکای لب از کار افتاده و اواامر ميسن را 
نمی گرفت يك ساعت دیگر فضا نوردان 
تلائس نمووند تا دوباره آنبا را بکاراندازند 
به زودی گګونارا گرارش داد که وا با ل 


خراپ شده را کشیدیم ودرست کردیم» . 
به این ترئیب یك‌مشکل بزرگی از سر 

راه هیات‌تحقیقات فضای مرکای لب برداشته 

شده ودانش داه شلامتی آش دا پیمود ۰ 


ژوندون 














تا بلیت های خواب آو ر 


تمدن با خود نو آوریپای شگفت 
آوری در جہان طب آورده است. ما 
نوا نسته ایم تا با هيو لای امراض 
ساری که زمانی هز ران وحتی ده‌ها 
هزار انسان را په نیستیمی کشاند 
دست و پنجه نر م کنیم. توانسته‌ایم 
نا دستگاه های جحد بد و دوا های 
مؤلری رایمیان آوریم .پر درا زای 
زندکی افزوده شده است . 

ولی-با آنہم زند کی امروزی‌باخود 
درد سر های جدیدی بہمراه آوزده 
است که در پیشا پیش آن مشکل 
بیخوابی قرار دارد .ارقام چېا نی 
بصورت درد آور نما بشکر این 
حقیقت تلخ است کهروز روز بخاطر 
ناآرامی های ر وانی را بو جود می 
خواب آور زياد شده ست .عده ای 
به این عقیده اند که بیخوا بی‌ر! فقط 
میتوان با بکار بربن فرص های‌خواب 
آور علاج نمود. و لی این راه جاره 
ای ايت :اس ای 
است که در سا لپای اخیر نظر علما 
درمورد ساختمان خواب از بیخ‌وین 
فرق نموده است . دکتو ران» سابق 
عقیده داشتند که و ظیفه اسا سی 
خواپ «تسکین» بخشیدن ۱ عصا بپ 
است تا طی آن سلسله اعصاب 
نيروف ازدست رفته‌اشی‌را باز یاید. 
ولی امروز دا نشمندان به این‌عقیده 
رسیده اند که اساس خواب ابنست 
که جر بان آکاحی های روز انه فردرا 
تنظیم بخشد. از طرف دیکر این 
حقیقت رو شن شده که خسواب 
ساختمان دابروی دارد. هر مد ت 
خواب بصو ر ت چہار يا پنج دوره 
بمیان می‌آیدکه از خوا ب آ دا م 
شروع شده و «بخواپ کم دوام» 
پایان می یا بد. مطلب دیگر ۱ پنست 
که مغز ما آکامی های کو نا کون 
متضادی داکه در دررزای روزگرفته 
و شخص را دريك جر بان تضاد 
اندیشه‌ها افگندم تنظیم می بخشد. 
این و سو سه در بسیاری او قا ت 
در هنگام «خواب کم دوام» «خوا ب 
معمایی» بمیان میاید . زیرا دماغ در 
همین مدت خیلی نور مال سوده و 
نتیجه فعا لیت آن بصو ر ت پدیده 
مای صو تی »ناآرامی ء نامنظمی» تکان 


شماره ۱۹9۱۸ 


های شدید, تنفس مشکل» کی 
جریان هو رمون در خون نظا هرمی 
نما بد. در این عر حله انسان خواب 
های نا آرام کننده و حتې کا بو س 
های و حشتناك می بیند. بر عکس‌در 
مر حله «خواب آرام» همه پد بده 
های ناد شده جر بان دگر و که 
بخود می گیرد . 

کا و ش های گو نا کون نشان 
داده که‌حرگاه یکنفر برای مد تی از 
«خواب کم دوام» محروم ساخته‌شود 
ناآرامی های روانی را بو جود مي 
آورد. به همین سبب استفاده زياد 
از دوا های حواب آور چون لومینال» 
نمبو تال» مدینال و غیره مر حله 
خواپ را بر هم می زند. 

دوا های خضواب آور بصو ر ت 
ظاهر خواب بوجود می آورد و لی 
بد بختا نه این دوا ها سا ختمان 
طبیعی خواب رابرهم زده وسازشس 
بین بدن ومحیط بیرونی خور ینده‌را 
از بین می پرد ۰ 

پس یك بیمار بیچا ره که خو ۱ ب 
نمی بردشس چه کند ؟ 

نخست از همه با طییب وا رد 
مشوره شود و علت بیخوا بی ر ۱ 
بيا بد. 

سپس شیوه ز ند گی را طو ری 
براه اندا زد که در طول ر و ز 
احساس ر ضا یت نموده وبراحساس 
حکمروایی نما ید. برای رسیدن به 
این هدف شیوه در مان ر وانی‌وجود 
دارد. هر چند که این شیوهگفتگوی 
زیادی لازم دا رد و لی چیز یکه‌اکنون 
میتوان گفت اینست که با ید افکار 
ناآرام را از خود دور کرد؛به‌عضلات 
آرا مش بخشید» نفس"های عمیق و 
آرام کشید. به خصو ص تنفس د ر 
هوای آزاد ببترین دوای خواب آور 
اسمت: . 

در پپلوی آن می‌توان از آ دا مش 
بخش های چون البینوم» نیو تن » 
وشد یو کشن کار گر فت. آنہا می 
توا نند آرا مش ببخشند. انداژه و 
مدت بکار پردن آن با ید بر اساس 
واکنش بدن تنظیم گردد. 

پیش از بکار بردن دوا های‌آرامش 
بخش میتوان بز گیاه های بی‌خطر 
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پر را حت میشوند. 
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تایر های دوامدار 


کمپنی دو پونت يك نوع تا یر نیلونی اختراع نموده که از فو لا د 
یمرا تب محکمتر بوده وازاین پس دیگر را نند گان از نا حیه تر کیدن 


فلم برو ی پر ده تاو یز يون 


کمینی کو داك در نظر دا رد تاشیوه بکاد برد که در نتیجه آ ن 
بنوان فلم های رنگه سياه و سفیدخا موش و گو یا دا دوی تلویزیون 
عادی بکاربرده واز آنہا کار گرفت. 


تر بلرحد ید 
ازآنجانیکه روز بروز خواهص ن‌زندگی در بیرون خانه زياد هیشود 
اکنون تر يلر مسا فر بسری بسیار سبك از شیشه و فیبر طور ی‌ساخته 


شده که فقط ٩۲۰‏ پو ند و زن دارد. در تربلر باد شده حباد نفر براحتی 
میتوا نند بخوا بند این تر یلر دارای‌چبار اجاق برای بختن بوده وذخبره 
: آب آن خود بخود از منبع ب ر و ن پر میشود. 





= 
۱۱۱۱۵۱۵ اش 


و مسکن بصورت جو شانده کا ر 
کرفت. مپمتر از همه عا دتی است 
که شما برای بخواب ر فتن م یگیرید 
از حمله خوا ندن کتاب در ستسر 
حواب» قدم زدن» ا استحمام 1 ب 
گرم است. بعضی دکتو ران توصیه 
مینما بند که مثلا پیش از خو ۱ ب 
جیزی نخورید» فلم نبینید و غير ه 


وغیره در حا لیکه این کو شزد ها 
خود ش در حضی موازد باعث 
بیخوابی میشود. ااگر عا دت دارید 
که قبل از خواب برای ده تا پیست 
دقیقه مطالعه نمایید هيجو قت آنرا 
نرك ننمائید. 

اگر هم این تو صیه ها موثرثابت 
نشد آنگاه بامشوره طبیپ میتوانید 
تا بلیت خواب آور بگیرید . 


صفحه۰۳ 
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صدای خشم آلود جا ن ننت از 
بشت سر شا ن شنیده شد : خوب 
و ال »تما مثو حه نز ديك شدن 
پدر خود شده‌بودند . جان بنت 
بسرش را مخاطب ساخت«توهر کاری 
رابا پی‌میلی انجام میدهی . اما منء 
من از بیست سا ل به‌اینطرف‌باجدیت 
از مبکنم: ابن حقبقت دارد که‌هر نقشه 
احمقانه‌را امتحان کرده‌ام» امااینکارها 
زابخاطر تسا انجام داده ام 4۰۰۰ حان 
بنت دفعتا حرفئس راقطع کرد زیر 
متو جه سوت وتفکی گساردون 
شه : | قای کا زدو ن ! من شما را 
دعوت کردم‌وحالا کنافات منزل رادر 
مقابل شما پاك میکنم .واین جملهرابه 
آرامی وشوخی خاص اظپار دا شت 
سيس باژوی دبك راگرفته او را از 
وسط بو تهمای کلاپ اغیا بان با غ 
در خلال قدم ردن. لت 2 
جوا ن ل نميدانم جرا از شتا خواهش 
ماند نرا کرد م . شاید به اثر يك 
انگیزه باحرابی حافظه‌اینکار کر دام 
من و جود مردهای جوانرادر منزل 
خوش ندا دم وخودم هم چندا ن در 
معاشرت آدم واردی نیستم .اما ابن 
خیلی احمقانه است که‌نا ظر نخستین 
برخورد خانود کی ما شدند . 
این منا قشه بین اعضای خا نواده 
من از سا لپا به ابنطرف وحوددارده 
آهنگ صدا و قیا فه اش پختگی يك 
مردوا رد وبا نجر به‌رامی‌رساند. 
ديك از صمیم قلب میخوا ست 
و ی ۷۳ رج 
حین صرف غذاایلا بنت دزپهلوی 
از کمثر حر ف 
۶ ور با ھی که ودبت .دزد نس 
نگاهشی میکرد.پنبانی آرزد مینمود 
که‌پیاد آورد او رادر کجا دیده است 
اپلابنت درسر میز غذا خو دش نان 
میگر فت ودرست در لحظه ابکه میوه 
رادربشقاپ برای خودش‌جد! میکرد 
پوش لب‌بسخنکشود.آقای گردون 


عمو زداد . 


ی ری 
۳ 


من باور نمی کنم شما | نقدر 
جو ۱ ن با شید که ظا هرا 
قو ی نما نیت تام تمید نا له 
استبد؟ 


ديك جوابداد: «من کافی عمردارمو 


ابلاینت‌در حا لیکه صورتش‌سرخی 
انداخته‌بود فر باد لشد: « سید يك 
e‏ ومن باشما طو زی صحبت کردم 
که‌بايك پسر جوا ن حرف زده‌باشم.» 

ديك در جوابش کفت: « شماتصور 
کنپد. که‌نايك طفل‌صنتحبت عیتما, بیده 
١‏ 


ر چه‌شغل اساسی من تعقیب‌دزدها 
جانی هاو آدم کشسامی باشد علیکن 
سمت معاو نیت مد عی‌العمومر ادازم.» 
ر نت 
از صو رتش پر واز کرده باصدا ی 
مبأن تہی کفت: 

= « کاردون!» برای بك لحظه 
چشم های آندو بہم تلا قی کرد . 

کار دون در حالیکه بهخو د شس 
مسلط بود جوا ب داد: « آری. اسم 


کارداز ,دست نت افتاد. . 


من‌ديك کاردون است وفکر می‌کنم. 
من‌وشما باری‌در کداممحل ب ہم بر خورد 
چشمای بی فروغ پیر مرد د پگر 
درخحششی ندا شت .جر ١‏ ۱ شس 
مثل بك ماسك سمردو بیروح حلوه 
مینمود . در جواب دك گت : 
«امتدوا دم درخورد مابه شغل م 
ار تبا طی-نگنرد .۰ لحن صد بش 
طوری‌بود که گوبا حقیقتی را ابراز 
کرده باشد ۰ 
درتمام طول راہ با از کشت 
به‌لندن ديك بیپوده به‌مفزش فشار 
می آورد دا کد شتا ایر خررد نا جان 
بنت ساکن هو رسہام را بخا طر 
آوود . اما برخوردیا او را با هیچ 
بك از وقایع در ګذشته فتوا نست 
ار تباط دهد . 
اتحاد به مایتلاند درمد ت که تاه 
از يك دفتر ساده و کو جك سك 
مو سسه بز رت در يك عمارت و سیح 
وقصر مانند تغبير شکل داد. ما نتلاند 
درسالمپای ۹38 شته مردی بود که در 
رفتارو کردارش یكارباب معلوم‌ميشد 
واو بدون هیچگو نه سر پرستی په 
لندن‌آمد در آنا برزر کت شت ود 
دنك کاردون آن مرد فرینکار دا 
برای باراول و قتی دید که دردهلیز 
مر مری انتظار میکشید . يك مرد 
نسبته مسن دررای عضلا ت قو ی 
۶ ریشش تاسر اف می رسید 
وچش‌ای که تقریبا در زیر مژه های 


سبید پنہان شده بود. با قدمپای 
سنگین از د فتر ی که در حدو د 
بیست نفر مامور درزیر شیت های 
سبز رن چراغپا بکار مشخول 
دو دند خا رح شد اونه سمت‌زاست 
خود میدید ونه بطرف چپ ۰ 
سوا ر لفت شده ازنظر نابدیدکردید. 

رای بنت که‌يك لحظه پیش بیروت 
آمده بود نانه مرا حعین خوش آ مدید 
بکوید پر سید : 

ابن هما ن پیر مرد است . جطور 
اورا در سایق حم دیده رید ؟ار مرد 
مسن وقابل احترامی استه‌اما میل 
يك‌دروازه صدا پروف خموش وراز 
کا خا 

شما از او نمیتوانید پو لی‌بیرون 
بکشید حتی برای‌این منظو روتبدید 
اواگر از -«دینا میت‌هم استفاده کنید 
سودی نخواهد دا شت برای فسلو 
معاشی میدهد که آدم‌نمی تواند بيك 
سکر تر متو سط پیشناد کند . اما 
فيلو صاحب ددح مہر با ن سیت ۰ 

بديك کاردو ن احسا س نا راحتی 
میکرد. حضور اودر عمارت‌ما نتلاند 
وی ت 

برای‌ديك معذرت خواستن از ین 
ملا قا ث سیار ضعیف و تفرسا 
ناممکن. بود . 
جا پلو سس که د ر ساعات کا ر 
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ایکاش به! ين جوا ن 


مز احم میشد میتواانست حاآی سبازد 
وابگوید: 
«من دیوانه واربه‌خواهر شما علاقمند 
متا وت E‏ 
بخصو صی‌ندا رم وصرف شما را به 
حیث یك رربط می‌شناسم که میتوانید 
مرا بطرف يك دنیای نو كمك شوید. 
ولیذا! حا ضرم حنی با فیلوی شماکه 
تکل وی مت ی کر 
دود آشنا بشو م ! 

بوبه سادگی پر سید .جرا او را 
به این نام یادمی کنید . 

برای اینکه بو يك فیلسوف‌است. 
نام اصلی اش فلیپ‌می باشد 
فیلور فقای زیادی دارد ۰ و ازآن 
تییپی است که جلب دوستی اش 
کار ست ساده . 

دراین لحظه در وازه لفت‌باد شد 
ومرد کله طاسی زان خارج نس سل 








خلاصه مو ضوع 

دیگث گاردون بهاتر يك تصاد ف 
باخانواده جان نت آشنا مې شود. 
مخصو ص ار بنت دختر چو ‏ ن 
ینت پیرمورد توجه گاردون تربدمی 
گیرد واز طرفی دیگ فکو می کند 
بنت پیررا قبلا هم می شنا خته و 
بصدای دختر شس ازسابق آ شنابی 


داشته است 
واينك بقمه درستان تقدم‌میشود» 


| دی 





ديك کاردون مطمئن بود این مرد 
کله طاس با آن‌پختگی سن وسیمای 
مپربان همان مردیست که درب‌اره 
اشن صحبت‌شده بو دآن‌مر د درصورت 
برد وجاق از دیدن رای بنت په 
بسته اسنادی راکه 
زیر بغل داشت به یکی از ماه‌ورین 
سپرده سپس بطرف رای وديك 


حنده فتاه . 


رای به معرفی پرداخت :اقای کار 
دون هستند و اینہم دوستم‌جانسون 
فیلو دستی راکه يسو یش در ازشده 
بود په گرمی فشرد . اظبار همین 
يك کلمه برای شناخت جا نسو ن 
کافی بود . 
نبود هیچ گاه تحت تا ثیر فو ر ی 
بیکانه قرار گیرد » از شنیدن این 
کلمه احساس علاقه نسبت په آن 
مرد نا اشنا بیدر کرد . 

حانسون اظبار داشت : آقای کار 
دون اززبان رای شتنیدم که‌شما د ر 
خارنورلی کار میکنید . اگر در یك 
فرصت مناسب تشریف بیاوریداز 


حتی گار دون که حاضر 


دیدن تان خوشحال خواهم شد من 
میل دارم مشترکا نزد مابتلند پیر 
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بر و دم من او را رد تمام مردانی که 
آنا مقا دل شده ام دلجسپ تر 


بقه هاشاید بدنبالش باشند ڊور 


| کنید ۰ حر فشس را قطم کرده به‌طرف 
لفت رفت . رای به ديك تاه راد 


واز نگاهش آثار ترس پیدا بود. 


کار دون متوجه ناراحتی او شد . 


رای ی بحساس کنکگی اظپار رد 
من‌باید پرگردم رزشما تشکر میکنم 
که پرسر حرف خود ایستادید واز 
من دیدن کردید بلی حتما درباز دید 
های آینده باهم ذا صرف میکنیم 
وخورهرم هم خوشحال خواهد شدبا 
ما اشتراك کند. ۱ د رغلب به شہر 
می رود . رای با عجله ورفکسسار 
متثنت خدا حبافظی کرد. ويك هم 
بااحساس اخجلت بطرف دفتر ش 
را 

وقتی بدفتر خود درسید -یکی‌از 
ماموران بولیس را در اتاق خویش 
یافت که پاتاراحتی بسیار انتظار 
رورا میکشید . ديك از دیدن | و 
جما نش رای نت ساحت-+ 
پرسید : وحا لا چه ؟ با گنتر چه 
N‏ 

مامور پولیس چنان قیافه ترشی 
وتلخی بخود گرفت گو آنکه تابلیت 
بدمزه یی رابه زور قورت بدصد 
راظہار کرد :فرار کرد ند. بقه ها 
او را سوارمو ت ر کرد ند تابخود آمده 
متو جه جر بان‌شدمآنپادو رشده‌بودند. 
من پریشان گنتر نیستم زیرا اوبا 
خود نفنگحه دارد ومیتورند بخوبی 
از خود دفاع کند اما ... 

کار دون نگاهی به مامور پولیس 
انداخت بین نگاه طوری بود که 
گویا تااعماق روح او نفوذ کر د ه 
افکار ش را خواند و گفت . شماپاید 
پیشبین موتر هم می بود ید اگرشما 
پیام گنتر راموجه میدا نستید او به 
تعقیب وقه ها نود طور نکه شا دعا 
دارید پس لازم بود از وحود موتس 
غافل نمی شدید. پفرمائید بنشینید 
آقای و بلینگ دال . 
ماعور پولیس که .موهای سپیدی 
درشترو ی. 

چوکی نشسه به‌دقت: به حر فبای 
ديك گو شس دادوقتی ديك حرفشرا 


تمام کرد در جواب گفت: بقه ها 
مراغفال کردند البته من نمیخواهم 
با این اظپار بت خودم را تبرنه 
کنم .اما ررستنس من وحودآنما را 
شوخی تلقفی کرده بودم ديك نظطرش 
را اینطود بيا ن کر د :بعقید ه من 


باندباید برای خود کافه ولو کالی 
داشته با شندیقینآرمزها اصطلاحات 
شارات وعلایمی مخصوص بین شان 
بر قراد است و بلنيك دال سرشرا 
تکان داده اظپار کرد : تصور نکنم 
اا یت ان از ۷ ستالداشته 
باشند . این نه تنہا يك حقیفست 
است که هريك‌ازدور هزن سر جاده 
که دستگیر میشوند » نمام دستپای 
شان ازطرفهردنقاب پوش خالکوبی 
شده . پلک تمام آنتبایی که از لحاظ 
ذهنیت و کارا کتر ضعیفند دستبای . 
شانر! خالکوبی می کنند 

۷ با سه از 
حنادات سیار ارات کننده ای 
داشتیم . نخست ‌حمله به شار ژدافیر 
وزارت مختاری امر یکادر هایدپارك 
بود که‌در ار آن‌شارزدافیر موصوف 


که حین فرود آمدن از مور په 
ضرب يك ساطود کشت“ شد . 

یس ازآن‌حادنه اتصسوزی رركت 
است که در اثر آن مقدار ز ناد ارات 
به ثیمت ملیون هاپوند استرلنکث 
به دودوخ کستر مبدل‌شد این حریق 
بطور قطع باکار گذشتن چندیسن 
بمب پوجود آمده‌باعث حریق‌وانہدام | 
ره ات بر نم 2 
کاراژ بز رک بودرز تمام کدام حادر ۶ 
يك وقت شعله های آتش پلند شد. 

مادو نفر را ازمحل حریق گرفتار 
کردیم هر دوی انپا ۰ سکہای بق 
بصورت زده وروی صاعد دست | 
هر دوی شان علاعات مخصوصسس 
داشتند آنپا سابقه جرمی درشته‌جزا 
بالای هر دو یشان تطبیق شده بود 
یکی از آنیا اعتراف کرد که برای 
«حرای این نقشه اوامری در بافست 
داشته بود من درعمرم ترسو ترازاد 

بقیه در صفحه ۸٩‏ 
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شاغلی محمدداود مو سسس حمپورریت دراففغا نستان 

ورنسس دولت افغا ستان طی نطق تار یخی شان 
ثر موده اند : 

بنده در طول مدت سو لینیای مختلف در خد مت وطنم همیشه‌در 

جسنجوی هد فی بودم که بسرای‌مردم افغا نستان مخصمو صا طبقات 


محروم و نسل جوان مملکت ما ی‌محیط مثبت و واقه 


۱ ی شو و نمای 
+ دی و معنوی میسر گردد و دران همه افرا د وطن ماید و ن تبعیض 
امتماز در راه تعالی و عمر 


۱ 
1 


انسېم گر فته و احسا سن مسئو ليست 
نمابند مدتها سپری شد و مسا عی‌زبا دی بعمل آ مد تا عو ۱ ملی 
که نظر به نجارب به شکل ه‌ای‌مختلف مانع رسیدن به چنین‌هدفی 
میشد ند ربحا از جن بر دا ریمو مخصو صا در مملکت امتیت‌قابل 
اعنیاری فایم سازیم که تحول مشت‌اقتصا دی و احتماعی را بصو رت 
سالم احازه دهه .یه نسل <سوان‌اجسا سن مو نیت بخشد و از 
نشو و نمای خرافی و ار تجاعی جلو گیری تاد 


ا 


ممم مم مهم ممممممممم مممممممه 
کا بخانه لیسه‌غازی 

-إصورت مجمو عى در حدود سه 

هزار کتاب در کنا رخا نه لیسه‌غازی 

بەز با نپای شتو » دری وانکلیسی 


دو جود مسا سات 


-کتابخانه لس غاز ی پصورت 
(دی - وی ) کلاسفیکشن تر تیب 
وتتظیم ۴ 

سروزانه در حدود بخصد وبیست 
منعداد عضو در کتایخا نه بیشتر شا کرد به کتابخانه مراجعه نمود ه 
از جار صد وپنجاه شا کسیر د یال مجلاتو تب کتابخانه ۱ ستفاده 
میوسد . نند . 

در آینده کنا بخانه لیسه غازی 
انکساف بیشتر نموده و کوشش 
میشود که این کتابخانه ازهرنو ع 
نوع وسایل به خوردارباشد. 


ردنده است. 


شاگردان لیسه غازی بیشتر به 
کے ایس کیان وای وکنب 
ایی عتا کے ارود 


۳ 


ین 


سرگرمی های 


ثریب پنج ملیون نفوس بيست 
ملیونی یو گوسلاویا را جوا نا نې 
تشکیل مید هد که از پانزده تا 
اسب مب اي یسب 
شده که از هر چبار مامور بك 
تفرشان ددین سن قرار دار د 
بدران ومادران این کرو پ جوان 
شاعد آار بعداز جنک در کشو ر 
بوده وبه نوبت خود در اعمار محدد 
جامعه نقش ای راپازی کردند. 

والدین اطفال دريو گوسلا و یا 
علاوه برتوجه به مسایل درسسی 
اطفال ,وسایل انکشا ف دماغی و 
سر‌گرمی های دیگر رابرای 1 نپا 
میسر میساژد . 

اکثر افرا د طبقه جو ۱ ن د ر 
یو گوسلاویا ازشرریط خوب تعلیم و 
ترییه برخور دار ندوهم‌وسایل تفریج 
ازقبیل نباتر ها سینما ها کلپ ها 
دراختباد آ نپا قرار دارد. 

TTT 

خواهر گرامی آیبنه فیاض 
نامۀ شما به اداره مجله ر سید 
از همکاریتان تشکر نامه تان‌بزو دی 
نشر میشود اطمینان دا شه 


ناشید .. 


حوانان‌د ر یو گوسلاو با 


حکومت یب وگوسلاوربا کلپ‌های‌ورزشی 


محتلی رانیز ید سثر سی این طبقه ۱ 


قر بر داده تادر ایام فراغت تمر نات 
درزشی مور علاقه جوانان » پا 
نشاط و بشاش میباشند آ نپاعلاوه 
دررمسایل درسی در امور رسا می | 
نم اشتغالسداواند ود ریما ث | 
عرفانی واجنماعی سیم فعال 
میگیر ند 


جوانان وگو سلاو با روی هم فنه 
درنعالیت های انکشبافی طسو ر 
روز افزوان حصه‌میگیر ندومیخواهند 
سیم آنہا بیش از بیش در زمینه 
برحستگی داشته باشد. 

طبقه جوان دزی وگوسلا وبا بیش 
ازبیش خوددا برای انجام‌مسولیت 
های که آینده اماد ه میسازند و 
برای حدمت خود را از هر نقظه‌نظ 
مجم‌ز میکنند. 


Wo ac صب‎ 


برادر عزیز رازق «فانی) ۲ 
شعر شمابه ادارة مجله ر سید 
ژوندون 


اع۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۵۱۵۱۵ ۱۵۱۹۳۱۹۵۱۱۱۹۱۵ 


SABE IRNaNB tumranaik . 
SNC OOD BIICNRAOLRTUBHOPSIRGRHEIEAT aiierareIBg 





۱9۱۱3۱۱9۱۱۸۱۱۸۱۱ ۷۱۷,۷۷۸ E migra te Ru Semin 
شا گردان ممتاز‎ 


شلا «نظامی» 

: دوازدهم لیسه رابعه بلخی 
درجه : اول لمبر عمومی 

سن: ۱۸ ساله 


چ 


(۱ ا‎ DENaNE m18: ۱۱۱۵۱۱۱۱۱۵ 


: به‌ورزش 
آرزو:میخواهم در آینده معلم‌شوم 
ه 6 
ت 
: دهم را بعه بلخی 
درجه: اول لمبر عمومی 
سن: ا 
علاقمندان بمطالعه آثارنو بسندکان 
آرزو :میخواهم در آینده اگر خدا 
بخواهد روزی داکتر طب شوم. 


اسم : 


صنف 


کسانیکه آرژوی مکاتبه و ۱ 
نموده اند . 


خواسته با شیاه در صفحه خود 


نشر مشود در انتظار نا مه مایلم تا باخواهران وبرادرانی که به 


OOO OOOO ۱۳۱۱۱۱۱۱۱۹۱ و مر‎ e minis 


(۹۸۱۱۱ ۱ 


(۱ SIIBBUBRRNRGRIBN eH 


ایتحانب محمد ظاهر خورسند 


دو رنمای سا بقات‌حها نی شطر نج 


آیا سپا سکی پافیشر کدا میك.؟ 
مسابقات قیرمانی شطر نج‌ارو پا 
در اواسط ماه سرطان آغازمینما ید 
کشور برپتانیا برای بار اول د ر 
شهاک ی E‏ 


دو د 


در مسابقات نئپایی از جمله‌هفت 
تیم ءغالبترین آن فرجام مساپقا ت 
رابا تیم شطر نج بازال اتح اد 
شوروی که برهبری (بور یس 
سیاسکی ) و عضویت (پتروسیان ) 
ونان در این مسابقات اشتر ١‏ 3 
خواهند ور زید بازی شطر نیج 
در ارویا بعد از ورنمنت (فیشر 
سیاستکی) که‌در سپتامیر گذ شته 
در آیسلند دایر گردیده بودیشکل 
مصروفیت جدی وبازی مورد علاقه 
«ارو با در آمده است (بابی فیشر) 
که‌بعد ازییروزژی ١‏ پسلند مد ت 
شش ماه در کالیفرئیا بسرمیبر د 
پیشنپاد های متعدد ی مبنی بر 
اشتر اک در مسابقات نہابی جبانی 
دریافت نموده که از حمله‌می‌توا ن 
مر 0° بوند را ک‌برای ظاهرشدن 
«لاسن ویکاس» است نام برد ۰ 


خودر! دراثر وضع نامسا 
خانوادهٌ خویشی نیمه تمام گذ اشته 
ودریکی از !دارات مشغو ل کا د 


فیشر بعداز کسب لقب‌قبرما نی 4 


سال گذشته دوباره روظاسست 
تلو یزیونی خود ادامه داد . مجا ل 
اشتراك برای قپرمانی دگر یکه 
تصمیم مسابقه بافیشر را دا رند 
در تورنمنت های آینده مو جو د 
خو اهد بود. 

بازی شطرنج امروز در ارو پا 
از بر مصرف وبر هن رات ای رن 
ترین سورت ها شمرده میسشو د 
او لین بر آوردنمپیه مقدمات درحدود 

۰ پوند تخمین گردیده ۱ ست 
تکت ادخال این مسابقات (۱) پوند 
خواحدبود. 

همین حالا هوتل ها ی اطرا ف 
محوطة مسابقات ( بات) بر ای 
اشتراك کنندکان مسابقه , ختصاص 


داده شده ات . 


این اولین بار است که‌سپاسکی 
بعد از شکست اسلیند بير ون 
از انحادشوروی در چنین مسابقات 
اشتراك خواهد کرد ناظرین | ین 
سرگرمی در جہان بابیصبری انتظار 
رویرو شدن محدد سباسکی و فیشر 
را دار ند. رودرماها کتویر درمسایقات 


درد دل من بحیث بك دخترجوان 
اینست که روبة همکاران بدار ۰ پا 
من دور ازنزاکت است. من بحیث 


های رادو علا قه داشته با شند 
آدرس : هرات لیسه ا 
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کلا سيك شطرنج امریکا ۱ شترا ك 
خواهد کردکه این آخرین مسابقات 
تجارنی خواهد بود 

خرید کتب و رسالات را جع به 
تکنيك های جدید شطر نج و تهیه 
وفروش دانه ها وتخته شطر نع 
قر اد احصائبه هانسبت به فاصله 
میان مسابقات قبر مانی قبلی چند 
بر ابر کردیده است" که‌این‌خود دلیل 
برعلاقمند شدن, مردم ارو پا نست 
به این سر گرمی است . 


ممھھھ مر ممه 


اقتصادی نتوانستم تحصیلات خود 
را که بگانه آرزوی من بود پپایان 
برسانم وشروع بكار نمودم و 
امیدواز بودم که ازین راه بتوانم 
مصدر خدمتی برای خانواده خویش 
ووطن خود گردم و لی افسو س که 
همکاران من بامزاح عاو متلك های 
پی‌معنی ودور از نزاکت باعث‌رنج 
وافسردگی من میگردند هر قدر 
برایشان میگویم که مزاح نکنندولی 
متا سفا نه کمتر میشنوندوبیشتر 
باعت اذیت وآزار من میکردنسد . 
حون وضع اقتصادی خانوا ده من 


نقبه در صفحه ۸۷ 


E‏ ستتر تا شعر وادبیات وموسیقی وپرو گرام 


شماره 9۱۸ ۱٩‏ صنحه ۰۷ 








۱ 


سس سصمرم 


از شریفه دانش ادیبار 
سبلیقه در چیست ؟ 
سليقة خوب »بدون ذوق عالی وانديشه معفول میسر نتواند شد.زیرا بابی نظر گرفتن 


بايد بدانیم که هرکار ءتجربه ومعلوما ت‌قبلی میخواهد .گر کارمندی که تجر به‌اش 

[ اندك باشد وبالاتر ازسوبه خود کار کند »از یکسو ژقتش به‌هدر می‌رود واز حانبی‌دددسری 
خورده ای راماند که‌وقت میکشد ءناراحتسی می پذبرد وعاقیت کارش ی تیحه است .اما 
زنان چیز فیم.قبل ازاینکه به‌کادی بپردازند اطراف وجوانبش رادیده »)گر بالاتر ازتوا ن 
خویش بافتند به‌چاره جوبی می آغازند .یعنی مطالعات شانرا درزمینه. در کورسبا ی‌تدبیر ! 
منزل, ترببه طفلءدیکوریشن اتاضبا .آرایش سر و صور ت و امنال‌آن تکمیل میکنندویدون 
تجر یه ومعلومات قیلی به هبچگونه نوآور ی که نتبجه‌ائس نامطلوب باشد. دست‌نمیزنند.لیکن 
برعکس»برخی ازخا نمپای دیگر کار ها ی ویکنند که به زعم خود شان خیلی خوشآبند 
وپسندیده است.آنیا عادت کرده‌اند که زباد رنگین پیوشند وسروصورت خویش را سرخ 
وسبز کنند.همیکنه پولی بدست شا ن‌افتاد »بدون سنجش آثرا تحویل بنجاره هاویالیلامی 
فروثان نموده »برای اینکه بیشتر بوفلمو نی‌گردبده باشند ۰ هردوز يك پیراهن بی قد 


ابن نکتة باربکتر ازمو » ترتیب منزل‌وآرایش سروصورت کاریست چه سا مشکل ! ۱ 


ا وقوارة لبلاهی رابه تن‌کرده با مو های چسر وبنجر که صاف نمودنش ابشان رارنچ‌میدهد 
از منزل خارج میشوند ودربازارظاهرمیگردند. 
این عده خانمہاء قلم ابرو ورنگهای سبز وآبی عقب حشٌم را هیچگاه ازدستکول بدور 


0 
0 
0 
0 
0 ۳۳ ۳ 
۵ بقیه در صفحة ۰*۳ 


اصو لکلی‌غذ ادادن 


۱ غذارا بصسورت جالبی در برابر کودك 
گذاشته یکمقدار کمی باو بخورانید . 

۲ در یاره غذا برای طفل زیاد شر ح 
وتفصیل ندهید وهم خیلی تاکید نکید 
که چگونه بخورد .چه بسا کود کانی که از 
ابتدا اشتہا یشان کم است اما همینکه پدر 
دمادز زیاد تاکید واصرار ورزند آن مختصر 
اشتہا را هم از دست مید هند واز غسذا 
خوردن امتناع میورزند طرزغذاخوردن راباطفال 
کوجك تحمیل نکنیدز یرااین آداب را بعدهاوقتیکه 
طفل زو به‌مثبت تری‌نسبت به‌غذاخوردن پیدا کرد 
میتوان به او تعلیم داد . 

(کبرا دردل) 
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دمز زناشوهری 
آزاد یبا یده‌عتول‌داشد 


آژادی. های بی‌حد وحصر سبب بی‌پردایی 
بی‌بند وباری وبلم‌پوسی گردیده شیر ازهز ند کی 
مشتر لد با از ھم ن گسلد 

زن وشوهری زا میشناسیم که نمونه 
خوشیختی برودند وهمدیگر را دوست داشتند 
ولی از آنجاینکه لزت زندگی را فقط وفقط 
در مله وتفر یح می‌حستند و یابدنیا آمدن‌او لین 
وددمین پسر شان يك‌تفیر کی‌در طرز روش 
آنپا رونما گررید وعلت آن آزادی بود که 
دد سای خود حتمی پنداشته است . 

وی عرضی آنکه متوجه تربیه اطفالش باشد 
با ea‏ 
مبکند ویبخواهد چون گنشته هابازهم به 
تفریج ءببله ودیدن فلمپای سینما بیردازد, 
شوهرش که آرزو دارد لجام ویرا بگیرد 
بامشکلاتی برمی‌خورد وچون سد پولا دين 
مانع انسیا یگ اد .ازین رو این زن وشوهر 
امروز باهم توافق فکری ندارند واحضرا م 
متقابل ہین آنپا موجود نیست . 

دایم باقیر وغضب بسرمی برندوخانه‌شکل 
جہنم رابخود میگیرد واطفال معصو م شان 
دایم ازنرس میلرزند 

پس ببترین راه برای رسید ن به‌زندگی 
مسعود وآرام همانا درك کردن زن وشوهر 
قبل از ازدواج است . 


شانه‌خالی 


«کامله حبیب» 
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دررستو وانت وسینما 


در بر کاس های هم‌وجود دارد لددو نقر 
خانم ممکن‌است بهانفاق بدون مرد بانجابروند 
ولی برای دختران جوان وخانمی که تنما باشد 
شایسته نیست که بدون مرد ویایکی از 
بزرگان به‌کافی یاسینما بروند . 

وفتیکی آقاوخانمی به‌کافه میروند پاوجود 
ایتکه پیشخدمت مبزی رانشا ن دهد بايد 
خانم جلو برود واگرنه آقا پیش‌تاخته‌نامیزی 
نموده خانم را راه نمایی کند. همحتان 
خروج نیز لازم‌است خانم پیش قد م 
و ر سای تست 
به آقا داخل مشود واگر نه آقا برای نه 
جاجلو میرود. 
منکام عبور ازمقایل دیکران بایدمواظطب 
باشیم به کسی شانه نز نیم وبا کلاه کسی‌را 
نيندازيم .هرگاه آقایی مجبور شود ازمقابل 
بك ردیف بگذرد بادیدن دوستی روباو نموده 
عبور کند وورغیرآن بصورت عادی پشت کرده 


SEG 


ونگذ‌رد . 

وقتی که‌از سینما یانیاتر خارج میشوید 
بایست خانم پیشتر برود ودر ونان که 
جمعیت زیاد باشند لازمست که آقاپیش‌برود 
وراه رابرای خانم بازکند .صحبت وبازی‌در ‏ 
سینما و باخواندن نوشته های پرره سینما با 
صدای بلند دور ازادب است .درصورتیکه 
فازب او اقساق سردت 28 ت تاد 
ممکن است با کمال ادب آنا را عتوجه کنی د که 
مزاحم نگردند . 

«نقسسه محمون. 
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خدا با ! ژن حيست و خلت او 
برحه ادناس ادیت ۰ 
رگ‌سو نی 
+ ® 
رگر بزنان اظہار عش ق کنیدروی 
موافقت نشان‌نمیدهندواگر ازایشان 
دوری <سوبید ازبی بعتنایی شما در 
38 مي نذو ند ۰ 
(ضرب المثل فرانوی» 
ژوندون 





زیبا دی د رآشپز خانه 


زن شوهردار وخانم فیمیده خیسلی به آشین‌خانه اهمیت مبدهد 

آشیز خانه آهمینش از اناف پدذیرایی هم شتراست .دختر امرودی که بخانه شوصر 
اود میتواند بنا بذوق وسلقه ومعلوما ت واندوخته های علمی خرش اجو حاتم اي 
إحود ور ¶ تسان منظم .سین :رودشتن وی قابل آ0 ناد ۸1 بو ان درا عتد۱ 


زابآسانش نے ر ادا بق 


بك قفسة مرتب هم میتوان برای چبدن واد اولیه آشیز یدر 
تو شسه آشی‌خانه فراهم آورد وازهمه بالا ثر اینکه مزن : غه منواند ورآشېزځا نه 
لباس ساده وباك وحالب خانهرا نبوشد و پیش بند سفید وآراسته دوی آن ببندد .اما 
| فر اموش نکنید که سساری نزمردان ارد ك ن لاس بالك آشیزی وپیش بند سفید 
مرتب ببشدر از ماهد لام فان ورنگازنکف. لد برد .شوه تاوقدی که‌ز نش 
دتمیز» رتبا زیباو دانشاط مشفول کارخانه و علافمند به‌رونق وجلوه خانه بستد محا لاست 
که اې دنگر وار متزل بر زی دهد 
ور نی که‌خانه" رابپشت "ز ند گانی مردسازد ویکادی که عر ا کا قرو زان 
س حابه‌فدرخانه برايش آرامش بخش‌نباشد» بی شاك شومر خودرا توانیسنه اسئت بیشن‌از 


پیش نسمت نه خود وخانه دل سته سازد . «از :آشفغه» 


۱۱۱۴۱۸۱۱۱۱۱۱۱۲ vewr attDEIVEIURHBULBUUAUUBIURISIOBITRIIRTABIIBIIAIURUB IRAE BLLAIIAN (۱ RED 


طفل شا 


تغیردر پروکرام غذای‌طفل 


ام که حه وقت غذای شمانه ظفل تخیر 


ند ور بوط به آمادگی خود کون ہل باضه 


دل 


واضح شده نمی تواند که طقل تمام 
را بخوابد بای اینکه منکن طفل به 
وھ ۰ يې 
را بد ر کنید 
یانه و این 
دو نمو نه از هاکسی های ببار ی که از نکه جبت فيد گلدار نپی» 
گرددده است ۰ 


خادمبای با سلیقه در مو سم تا ستتان اماز رین مودها رای 











مودوفیشن 


=١‏ این پیراهن که به اسلوب خیلسی مقبول از تکة نخی رادار وطنی تبیه گردیده است بیشتر مورد پسند زنان بارداد مسی ناشد 
۲- نمونه ای از بیراهن نیم آستيش تابستانی که از تک چیت گلدار تبیه شده ورخصو ص زنان ودختران حوان است . 

۲- این نوع پیرا هن نخی چبار خانه را اضافه تر دختران باذوق هی پسندند . 

۶- پیراهن نیم آستیله تا بستانی که از تک نخی گلدار تبیه گردیده است . 


٥‏ اينم يك نمونه از ماکسی بی‌آستین تایستانی که از تکه وطنی تبیه گردیده‌است وبرای خانمبای با سلبقه وخوش ذو ق انتخاں 
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ابن‌جاکت چا رخا نه پشامی ر نگ ازنخ‌خائص بافته شده ومخصوص موسم ناسسان است. 
- کرتی دامن نیم دستینه تا بستا نی از تکۀ ازك وخیلی مقبول وطنی که باسلیقه خاص 
- برای اینکه بعد از تشناب مو های تان بصورت درست حفاظت شده باشدیبتر است با تکة نر هی سر خویشس دایپیچا نید تا مو ها خود بخود خشك شود ۰ 
جاکت لیم استینه نخی که درین موسم سالزیاد رواج بافته است . 
- این عينك برای رو های گرم‌تابستان در مقابل آفتاب خیلی مطلوب است ۰ 
اکثر خانمیای با سلیقه مو های‌شا نرا بعد از شستن برای آسانی کار سرك إنه هيز نند وھلهانطرں ھی گذارند وقتی که خشمك گردد ۰ 
-ههینکه مو ها خشك شد بار دیگر به شانه زدن می پر دازند وآنگاه قات های خوبی میخورد. 

ای اینکه به زیبایی دوشیز گان جوان افزوده شده باشد می ا که در موسوم تابستان حمیلی ازیڼ مره جاک ادن جع تپیه ببینند . 

0 
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ورزش برا 
و 
به هه معلوم است که‌طفل درآخر ل 
اول زندگی‌خود تمایلات‌خویش را باشیائیکه 
درما حول اش قرار دارد نشان مدهد .مثلا 
در سال‌اول زندگی کودك تمام چیز مائشی 
را که بنظرش بر میخورد ويا اگر قادر په 
گرفتن آن شود بدست گرفته به پدر ومادر 
خود نشان میدهند . ودر سال دوم و سوم 
زندگی ١اطفال‏ وقت بیشتر خودرا بیازی 
وبازیچه ها صرف میکنند در این سن‌باید 
از طرف والدین‌برای ترتیب وتنظیم بازیچه 
ها كمك رده شود .ومکذا آزادی تام و 
وقت باژ ی‌برای شا ن داده وطوری‌رهنماپی 
شود که‌بصورت ممه‌جانبه بالا ی اعضا ی 
بدن طفل »موکر ثاپت شود تا طفل محتمند 
وتندرست بار بیاید . 
پسانتر به سن سه سالکی داجع به 
بعضی مسایل ءسوال‌های عجیبی از پدرو مادر 
نموده وخواستاد جوأب میشود 
درین سن‌وسال بايد در بازی های کودکان 
بعضبی تمرین های جسمانی وبعضی حرکات 
جماخاستکی بسیار ساده را اضافه نموو. 
بطور مسایل از سن یکسالگی تا به سن 
دوسالکی برای توازن ومم‌اهنگی اعضسای 
کودکان قدم زدن صحیعح را بابد آهو خت 
حون یام دفن بالای ته هراد ی راء 
رفتن بالای یکخط مستقیم .گذشتن از بالای 
چوب‌ویا ریسمان که به‌ارتقاع هه سانتی 
متر از سطع اطاق بلند باشند ویا واه دفتن 
بالای تختة منحتی شکل بالاو پائین شدن 
بالائی زینه های که سطح زمین بارتفساع 
۲۰-۵ سانتی متربلند باشد 
بی‌ای اینکه الاستکیت وموازنه دست ها و 
قوه دید کودکان ببتر شده باشید باانداختن 
توپ های خوردبا شکل مستقیم طرف مقابل 
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ی‌کود کان 


ويا انداختن توپ در بین حلقه وقپ رد 
آنر!ا پس‌از افتیدن حلقه در صور تیک 
حلقه از سطح زمین با رتفاع .ه سانتی‌متر 
بلند باشد علاوه برین در این سین وسا 
دربازیپا تمرین‌های ذیل اضافه شود .خو 
دا بلند کردن بطرف بالا وتماس‌کردن د ا 
هابيك‌شی منحنی‌دردالای سره نشستن وجمم 


تمرینات قوه الا ستکیت وجود وقوه دی 
طفل‌را رشد میدهد.همچتان بعضی تم ین‌های 
دیگر بر ای تقویه عضسلات شک 
کمرودست مادرین سن‌وسال داده میشود ۱ 

ی برای اطفال یکساله ودو سالا 
« ۲۰-۱ »دقیقه واز دو ساله الى سره سالا 
۰ دقیقه وقت برای تمرین داده میشود 


تمرینات جسمی وجمنا ستکی پالای نشو نماو 
استخوا نبا وعضلات بدن رول مہمی ر ٤‏ 
بازی مینماید . خصوصا عضلاتنی که در 
نواحی قفس سینه وجباز تنفسی قرار دارد 
تو سطنمرین‌های‌سیو رتی‌وجمناستیکی تنفسر 


اطفال عمیقتر ومنظم گرریده فعالیت قلبید ! 
سیستم جپاز عاضمه راتقویه بخشیده ومواد ا 
اضاقی ر ار معده وروده های اطفال دور ؟ 
نموده اشتمای طفل‌را بلند میبرد 


تمرین های جمنا ستکی را میصوان از 
سنین 1-۸ هفتگی شرع کرد اما بايد در 
ابتدای مرحله‌با دوکتوران باید مشوره کرد ا 

این مشوره وقتی مفید ابت میشود که | 
بعضی اطفال نسیت مریضی های قلبی از ۲ 
تمرینات جمناستیلیی معاف باشند. 


سروس مس میدس ححصحصحصصصسسسسس مسآ 


چهره‌های 


شاغلی محمد هاشم راحمدزی ). 
فارغ التحصیل لیسه تربیه بد نی 
ومعلم ورزش لیسه تجارت یکی ۱ ز 
و رزیده ترین ورزشکار انیست که 
تاحال موفق به اخذ ۲٩‏ کپ‌قبرمانی 
درشقوق مختلفه سیورت از قبیل 
انداخت نیزه . گلو له» دویدن۱۸۰۰ 


و رزشی 


متره ربلی ۰۰ کب 
آزاد قدمه دار ءخیز بلند »ندا خت 
دسك وغیره گردیده است سا غلی 
احمدزی به‌بازی های اجتما 
از قبیل باسکتبال وا لیبال هند بال 
نیز دسترس دارد و اکثر! عضو یت 
تیم اول معارف را داشته و از جه دارد. 
نخبه ترین ورزشکاران بشمار میرود 
شاغلی احمدزی معتقد است کب ورزشکار حقیقی کسی را میتوا نیم 
EN E SE‏ بسه جاگ کد که دارای اخلاق و ر زشی 
ضعف قرار داشته ویگانه را ,باشد . 
پیشرفت ورزش نشویقراميداند. 

شاغلی احمدزی دارای ۲۱ سال 


e‏ هتر ه 


ست حت سس سر 


متعلمة صنف دوازدهم و عضو 
فعال تیم باسکتبال لیسه‌زرغو نه. 

ارائ ۱۲ سال عمر بوده سه 
سال است ورزش میکند. 

به آببازی اسپ سوار ی پنگک 
پانگ وغیره سیبورت ها علا قه 


پیغله ملا لی عقیده دارد يك نظر دوستداران 


تینسی یکی از ورزشبای هو ردتوجه دختران ست. 
مسجت ینعی ee‏ 


nays oa goer oo oro oes 


ورزش : 

به‌ادارة محترم مجله ژو ندو ن 
صفحه ورزش ! ۲ 

دراین ایامیکه هوا هرروز بر 
گرمی خود می افزاید یکی از خوش 
آیند ترین ورزش ها آببازی‌ميباشد. 
ابن ور زشی در طول 
سال پلا وقفه مرابه خود مشضو ل 
داشته و به مشق وتمرسن 
وا مندارد . 

ولی چون وسایل‌آپیازی زمستانی 
بد ستر سس مر د م ما مخصوصا 


بقیه در صفحه ٩۰‏ 









co ‘will 























متولدین حمل : اجب 
سازد شما هم میتوانید در این‌حادله 
ر سازی نقش دا شته با شید و لی 
اشرطش ایپنست که کمی تلاش و 
پشستکار دا شته با شید. رو زها ی 
دشوار زندگی در برابر تان قسرار 
دارد و شما میتوا نید از این لحظه‌ها! 


ازند تان e‏ با زی 
[ خواهند کرد , دیده عیشود. هفتکه 
#جاری یکی دو روز خو ش آبندشمارا 


ابه پیشواز میگیرد. 
1 ۳ 
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متولدین ماه حوزا؛ 
ستاره ها نشان ميد هد که ر وز 
اجمعه خوش در انتظار تان ۷ ست. 
ادلی سعی نمائید که این خو شی 
# بااندگ غفلت از برایر تان فنرار 
خواهد کرد. از لحاظ مالی مشکلا تی 
| دربراپر تان بوجو د خواهد آمد . 
آنانیکه در اورسط هنته تولد شد ه 


اند بیشتر چا نس خو شختی 


1 
1 
1 
) دارند. 

1 





متو لد بن‌سرطان : 
ازانجا ثبکه دراین ماه تو لد شده 
اید نیروی شگر ف ستار کان شما را 
همراغی میکند. یکی از دو ستان از 
سفر دور بر میکردد و در آ خر ین 
روز های هفته نو ید تازه ای پشما 





هتو لدین اسد: 
در محل کار تان ہنا بر فعا لیت 
زیاد تقدیر خوا هید شد. از لحا ظ 
مالی مشکل تان بر طرف میشو د . 
کبو تر عشق در این هفته ببا لا ی 
سر تان بال خوا هد گسترد. 





ابید سیر 1 
برای آنا نیکه ز ند کی را خیم 
جدی میگیر ند. زندکی کمتر بر و ی 
چ ی یا ان در را دا 
با ید از این چا نس په صو ر ت‌تمام 
استفاده نمایند. شرا کت دز مر 
تجارت لمر پخشس است . 


آنا که در 


۷ 

تو فدینمیزان: 
هفته سعی و تلاش برا پتان آغاز 
یا فته است. آنا نیکه اوا خر هفته 
تولد با فته اند با دو ستان جد ید 
و نویر خورد خواهند کر د کی 
نامزد شده با شید برای عرو سی 
تان روز حای نیکی پیش بینی می 





ای 9۱ ۶ 
رو حیة شما را خراب سا زد» و لی 
روز های هم در برابر تان قراد دارد 
که ا لیت دا عے تان به اد جک 
میرسد. کو ششس کنید.از مسافرت» 
بازدید و شراکت ما لی پر هیسز 

جح 





متو لدین قوس : 
کوشش کنید در این‌هفته ازگرفتن 
هر گو نه تصمیم بدون دلیل جلو 
گیری نمائید. در ابن هفته با چبره 
های سرد و غير دلجسپ رو بر و 


خوا هید شد. اما با عزم متین می 


توانید جلو هر گو نه پیش آمدخلاف 
انتظار را بگیر بد. 


ممممم 








متولدین جدی: 
کسا نیکه در اواخر ماه تو له 
شده‌اند با ید زندگی را با چشم پاز 
تری بنگر ند ور نه اشتباه ها ی 
جبران نا پذیر از ایشان سر خواهد 
زد . ابن روز ها حوا د لی در 
کمین نان است و مسکن شما رانا 
تا سر حد دیوا نکی عصبی بسازد. 





متولدین دلو: 


صدق میکند که سری کار شان پا 
میز اداره است. دو ستان تان همه 
جا از شما به نیکی یادمیکنند. 





متو لدین حوت: 
این هفته بروی UT‏ نیکه درماه 
حوت تو لد شده اند. لبخندشیرین 
میزند. شما و دو ستان تان اعم ا ز 
دختر با پسر روز های خو ش و 
رو ما نتبك را به پیشواز خوا هید 


گر فت . 








۱۱۸ BSUS SSIS ۰ ۰ ۱ نان[‎ 


جدول کلمات‌متفا طح 


افقی 

١‏ یك کشود عر بی - تر حم برپلنگ تيز دندان»... کاری بو د 
بو گو سفندان- ازعمالك افر یقا یی ۲- شب این سر گیسوی ندا ر د 
که تو داری از اوست - جلا لی‌شاعر عاشق پيشة صحرا یی دلبا ختة ۱ و 
بود شوربای خارجسی سب درسرا ست اما نگون شده آ نسداشتن 
(پشتو)۔ ؛ز القاب ب انگلیسی» دا و دعمرع- مقا بل داد - از شبر های 
اتحاد شوروی - ازجملة اقار پ سهنوز شکار نشده E‏ 
تخنيك هعکو سش بود یکی ! ز ولایا ت کشو ر -+ از اشا را ت 

صا هزار - ماده ایست‌مخدره مفرس‌تکراز يك حرف ۷ 
-۷وسيلة عکاسی ١ز‏ داخل يد ن‌انسان - از ممالك امریکای جنو بی 
سه‌شان وشکوه -هرچه زیر با دان‌بماند چنین میشود‌تیمود گور گانی 
ازآن طایف. بود پدر کلان » » قسمتی‌از دست 4 تا بلو یی که بر سر 
درموسسا ت ومغا زه ها نصب می‌شود - بور س نا قص دو جیز 
که عر ض آنہا مسا وی با شسد -۱۰- معکو سش از سبز بجات‌است 
ولی خام خورده‌نمیشود ا آن مرد زد» بر نمد آ ن را نزد 


۱ 


HGS 


طرح کتندة محمد یو سف فایض جوز جانی 
بر... زد عمیق - باز هم نکرار يك حرف -۱۱- بد نسست- پسو ند ی 
است که شیا هت و هما نندی ر امیرساند اگر دو نقطة دیگرمیدانشت 
پیر میشد - معکو سش نیز ۱ ست(عربی)- مر کز یکی از کشور ها ی 
ارویا -۱۲- در ختی که سایه ۱ ش دراین هوا ی گرم دلیذ یر ۱ ست 
از آلات مو سیقی - پیو ند فلز ۱ ت ۱۳ این نیز يك کشود عر بست 
ا کی سس - نام سایق کشور المغرپ . 

عمو دی : 

۱ نو يسندة داستان ما دام‌بواری ۲- نو عی کاز - ازاعضاء داخلی بدن 
۲ب هنر و ر بی هنر - یکی اژدو علامت مصدر در زبان دری- و ظیفه 
حکا ك است ب پیشو ند يست که‌نیاشتن را مير سا ند ٤‏ آوا ز ش 
ازدور خوش است - از شہر ها ی مشسپور هند , از میوه‌های خوشیوی 
قلب (نرکی) - شبکستن و یکیز اصطلا حات حسابی- از جمله 


۷٤ صفحه‎ 


(۱ ۱ ۰۸ 


این دو نفر دیستند 


" دو تن از حبا نگردان مشو ردنیا که هردو ازمردم ایتا لیابوده‌اند. 

یکی از آنان شصت و نه سال‌پعنی از ۱۲۰۶ تا ۱۳۲۳ و دیگر ی 

زبنجاه و پنج سال یعنی از ۱۰۱ ناب"۱:۰ میلادی زندگی نموده است و 

حزاین »هر نشانی دیگری که رجعبه آنان داده شود در حکم ام‌بردن 

ابشان است» آیا می توا نيد نام هردو را يا فته وقیا فة هر کدا م 
" ",را تشخیص بد هید ؟ 


عرادحات است ب کیسه دست که اس ...| ۱ 
مساله‌شطر نج 
در این مسالة شطر نج بطو ریکه 


فرزندان, درحال اضافه (عر بی )هی بینید نعداد مره های سیاه 
۹ ری از مو لیر فراانسو وب نام زياد وبنابر آن سیاه قوی‌تر است > 


صابون را در آن میگذا رند و تلن‌را 
می شویند - این هم از جملة عراده | 
جات باست -۷- مردہ=۸- طغیا ن‌آب / 
یکی از ولسوالی های شمال کشورما 


یکی از که مپنی های سا زندة ] لا ت |اگر سیاه اول باژی کند بايك حرکت 

ا یه رآ دی می تواند سفید را مات کند و ۱ گر 

درخت بی حاصل- از نزاد اسلا و اسفید اول بازی کند در سه حر کت 

۲ ۲ وشنی . ار کا سای 37 را مات خواهد کرد. 

می ند دی اب 2۳ 

از کشور های بزرکت پلندی - 

اس E EE‏ هی تاش 7 

شومی معروف شده ازنامپای زنانه 

شرم -۱5۵- اثر معکوسب ضد خیر 
جمع متکلم -طفل ی 

۲ N 

بریان-۱۱ - جزيرة پنگوئن ها ۱ ز 


او ست . 





۱-کتابی که‌فخر ,لدین على بن‌حسین کاشفی در سال۰۹٩‏ درشرح 
مشایخ نقشنبدی تا لیف کرده است‌چه‌نام‌دارد ؟ 
۲- فا صلة کابل تا مزار شر یف چند کیلو متر است؟ 
۲ مثنوی حديقة الحقیقه الس‌کدام يك از شعرا بزرگث وطین 
ما ست ٩‏ 
سشبرها ی خلم وشین دند راسابتاً به چه امی یاد میکردند 8 
۵ ۱۱۱۱۱۵۱۱۵۱ ۳02 تال SMA URLS‏ 


جوا ب ( آبا میدا نید ؟) شماره۱۲ 


۱-طول دقیق شاهراه تورغندیی‌حرات- قند حار ۱۷۹۷۲ کیلومتن 


۲- تر جمان البلا غه از را دویانی‌است . 


Je 


۳ مسعود سعد سلمان در قر ن پنجم و سلمان سا و جی در قو ن ۱ 


| هشتم زندکی میکردند و با يکد یگرعیچگو نه قرا بتی ندا شتند. 

9 زیدالر فاعي صد راعظم ار دن است. 

E.‏ نام سایق نیمروز» فا ر باپ» سمنگان و ننگر هار به تر تیب 
حخا سور » میمنه» ابيك ومشرقی بود ۰ 


خوپ به‌این دسم تگاه‌کنیداز ١‏ ن 
چه‌می فیمید .درك تانرا ازآن برای 
ماعم, بل سيه ۰ 


باپوشید ن جو داببا ی ز یبا و 
شيك اسپ نشان نه تنبا به‌اقتصاد 


تقوبه صنایع هلی خود هم‌ميشوید. 


جنسیت » ذیبایی و دوا م بربوتبای| 


[ که ۱ قعیت و علایمی که سن ی سوچ ۰ 
| که اکر به مو هت 9 EVN - A - XI) i f a‏ 


خارحی برتری کامل دارد وبا 


آن اقتصاد خودرا تقوبت میثما بید 


شماره ۱۹۵۱۸ 


مب یز ۶ rE ce‏ بو 6۱ 


sen 


جح ا ۷۲ f‏ 6 ر ۴ا گے م 6 مگ کت مر که ۱ 4 
گتوجوت کی مهم f‏ کچ ۳0 


متس 
کچ مر 


4 
و 


q۹ گ هم‎ f 


و #۱۶ مگ یتید وسم مب سی 
و e‏ گنوی 


<¢ ¢ 


چې 


۰ 


ی ھی 6 
re‏ تم CC‏ € 


جم 7۴ اس 


ص 
بر ند گان حوا يز شما ره( ۳ (١‏ 
کسا نیکه پاسخ صحیح سوالات‌را فر ستاده اند عبا ر تند از: 
غلام رسول فر حدل» محمد نذ بر صدیقی» سید اسحق آصفی» لظف 
الله امانی» محمد محبوب محصل تعلیم و تر بیه, عبدالعظیم غفور يان 
فرییا سد پور» جمال الدین با غبان» سریر احمد مسرور » محمد اکر م 


| ناظری» امیرالدین سعید یان رحیمه مرجان» فيض محمد سکندر پو ر » 


فاطمه نظری »عبدالا: واله ءخالقدادمحصل طب ننگر هار» خير محمد 
مر جان» صالح محمد حر یق» سلماسلیمی اند خویی» عبداله یغما یی » 
فر یدالله متعلم‌صنف نمم لیسه‌اقادریه, حسین علی آرین » عنایت اله‌فیروزان 


1 عبدالر حيم از ليلية بو هنتونن » عبداالصبور صبری» محمد عیسی 


آمینی» مير محمد حسن آموز کا ر» بې ز کر 0 زاده» حمال الدبیابانی 
عبدالرحمن وفا سرود ی »یا سین نایاس» حبیپ الر حمن حا جتی » 


| مد مکل وردك؛ ناصر تو ۱ بی »نذیر احمد اکر می » ال یار صا فی» 
| محمد ولی تره‌کی» محمد حسن ۴ زشر کت سر ویس, محمد یو سسف 
| هاشم یو سفزی» غلام یحیی ۱ حمدپوشنگی, کل مکی یو سفزی» 


عبدالر ب از یکه توت» تور پیکسی‌هاشم یعقوبی. محمد حسین ر فعت 
محمد تسیم امین و سفغزی و عبدا لقدیر قیومی . 
بحکم قر عه آقای جمال ۱ لد ین‌باغبان برندۀ پنج‌جوره بوت‌پلاستیکی 


| وطن وآقای بحبی زکر يا زاده‌برندهيك سیت جو راب اسپ نشان 


شناخته شدند از اشان‌خواهشمندیم بايك قطعه عکیس خودبه ادا ړ ه 
ژوندون تضریف بيا ورند و جو ایز خودرا در یافت نما پند ! 


هر يك از اين مر بعات بصوض E‏ 
عددی در کلیشه زیر بکار رفته است - ۳۱۵ ۳/2۵ 


آنپا قراد دارد دقبق شوید حتما 
اصل اعداد را بیدا کرده میتو! نید 


در آنصورت جواب خود را برای ها بنو یسید ! peo‏ 

















کته 
م8 7/4 8 خنده و خوشی باعث طول عم 
سس وت سا رت میشود واندوه موئد امراض مختلف 


۹ است » تابران با بد همش4 


کم کی کید نزو بخنديديم ومتوجه باشیم که خنده 


ماناشی از نشاط روحی باشد نه 
زردن وبا تمسخر دبگران (۰.:..) 





EÊ 


۱ ا 


دبوانه ۰ کسي که‌همه مر دم به کار 
های او میخندند در صور تیک 
حر کات بعضی :ازمر د م است که 
دبوانه هارا بخنده مهي اندازد . 


1 








هم اکورد يون هم جارو بپ 
گوشك دا بر داشت از آنطر ف تقاشں وتیمور لنث 


وقتی تیلفون زنگ زد نوکرخانه 
نیمور لنک فقط يك پا ويك چشسم 


اقا لبنت ۰ 


شخصی صدا کرد : 

(راحمق) ... 
نوکر بعد از شنیدن رین مطلسب ادمایل بودکه نقاش‌ماهری تصویری 
تا : (ورا درستو صحیحوبا مبارت‌تمام 
و ا رد تییوت سر 
که عکس رابا تمام عيوب ونوا قص 
که‌در شخص است‌نقاشی کند, ازینرو 
‌ هر نقاشی که می‌آمد وتصویر اورا 
میکشید تیمور لنک خوشش نیامده 
امر میداد وی رااعدام گشنند سرانجام 
یکی از نقاشان پیدا شد او تیسور 
لنگ رادر حال شکا ر نقاشی کرد که 
چشم کورخودرا برای‌نشانه گرفتن 
بسته و بروی پای بریده اش 

ولو رده ات !۲ 
تیمور او دا نوا زش کرد زیراهم 
صحیح بود وعم عیب او آشکار نبودا 
ژوندون 



































نوشته جلال نووانی 


دلیر جادری توش 


آنوقت ها وضع طور دیگری‌بود. 
زنان ودختران با جادری از خانسه 
سینمای پپزاد 
نمایش ساعت دوی بعد از ظیرخود 
رابرای خانم‌ها اختصاص داده بود. 


بیرون میشدند . 


دختران پا چادری مکتب میرفتند و 
زنان جه در میله ها وجه روی‌سرك 
باجادری بزرگی گردشی می‌نمودند. 
جوانانی که دم مکتب های دخترانه 
يه انتظار بیرون شدن دختر هایعد 
رز درس انتظار میکشبد ند ء لەتيافە 
امروز را داشتند ونه توقع امروز 
. بطلون یاجه تنگ مود روز پود 
ونمایان شدن سفیدی پای يك دختر 
درقسمت بجلك پا بز زیر چادری 
سکسی ترین چشم انداز جوانان‌پود 
حشم وایروی دختران از پشست 
حالی کك جادری دل‌ها را آب میکرد 
طنازی محدود میشد به طرز راه 
رفتن » صدای شرق شرق ساجق و 


را 


کش دن قسمت پیشروی جادری 
بادست سفیدی که بز گوشه جادری 
بیرون میگرد ید ۲ بررهگذار دختران 


بارسم های شمع وپروانه » قلبی که 
تیر خورده وخونش چکیده واشعار 
عاشقانه تزیین میگردید . 
¥ 8 ۰ 

آن روز یکی از روز های گرم 
دابستان سال ۱۲۳۳۲ بود - خلق 
ستار ورفقاش خیلی قلح شده بو 
در تفریج دوم هنگام‌سگرت کشیدن 
سرمعلم آمده آنپارا (دستگیر) کرد 

شماره ۱۹9۱۸ 


و باقوطی سکرت شان به‌اداره آورد. 

آنپا تعد کردند که دیگر چر مکتب 

اینکه بايك چوب بادامی تادیب شان 

اد راضی شداز تقصر آنپایگذرد. 
‌ .8 


0 
دم سینمای کا بل يشر وی پستکارت 
ها غفور منتظرشان بود. اودر تفریح 


O. 
4 hi 
۱۰ 


دوم از مکتب گریخته پود وقتی که 
بچه ها را از دور دید صدا کرد : 

- خوب فلم است ۰.۰.۰ 

امیر محمد گفت. : 

= 1 کار کرده ؟ 

يك فلم نو (سلیم) اس (آنوقت‌ها 
پردیپ کمار در کابل بنام سلیم 
معروف بود ) مدهو بالاهم کار کده . 
ستار به د ختر ی نامه لو شته و 
نامه را در کوجه پیش پاش ( نداخته 
بود واوهم نامه ستاد رابرداشته‌بود 
او ازینکه محبوب چادری ہو شں 
نامه اشرا از زمین برداشته سود 
خیلی خوشحال کردید » آن شب 
اصلا خواب تجشمشن راه نیا فت 
انتظار داشت فردا جواب نامه‌خودرا 
ازآن مزیباه‌ی جادری پوس بگیرد, 
رفقا گفته بودند رگر جواب نامه ات 
را داد باید مارا سینما ببری ۰.۰ و 
امروز همه منتظر بودند تاآن دختر 
جورب نامه ستار را در کوجه بیندازد 
دحتر ها رخصت شده بودند وجوقه 


حوقه از مکتب بیرون میشد‌ند . 
ناگپان ستار لرزشی در وجود خود 
احساس کرد دختری که جادری 
خاکستری داشت ودل ازکف ستار 
ربوده پود رز دور نمایان شد . 
جند دختر دیگر هم بااو همراه‌بودند 
آهسته طوری که دیگران متوجسه 
نشو ند _دختر به ستار اشاره بی کرک 
وستار بادیدن ,شاره او سر را از 
پانشناخت » به بجه ها گفت : 

- طرفم اشاره کد ... مثلی که 
میخواهد جور ب خط مه بته .. مه 
پشتش تاکوچه شان برم 
رفقا ازو پول گرفتند تاتکت سینما 
بگیر ند زیرا قبلا چنین قسراری 


گذاشته بودند . 


پاید از 


نیم ساعت بعد رفقای ستار دربین 
سینما بودند ... بجه فلم که‌عاشق 
دختر فام شده بود مخالفان خود را 
گاهی باشمشیر وگامی بانیزه ویسا 
مشت ولگد می کو بی“ داز پادر هی 
آورد اويك تنه باده ها نفرمی‌جنگید 
این صحنه ها را رفقای ستار بسا 
اشتیاق خاصی تماشنا میکردند ودلی 
در همین لحظات دریکی از کوعه 
های کایل سه تفر دیگر ستار راکه 
عشق در کرو دلبر چادری بوشی 
داده بود یم رگ لت میکر:‌ند این‌سه 
نفر عبارت بودند از دو برادر ويك 
پسر کاکای آن (دلبر جادری پوش) 
که بخاطر مزاحمت های ستار در 
خانه شکایت کرده بود . 

در هرد محل زدو خوردی را 
مردم مید يد ند ۰ در هردو صععنه 
عاشقی با چند نفر طرف بود يك 
عاشق موفق بود ولت‌میکرد (پردیپ 
کمار را میگویم )ودر آن‌کوچه عاشق 
دیگری لت میخورد... منتہی رفقای 
ستار دوراز دوست خود وبیخبر از 
حال او شاهد پیروزی بجه فلم 
بودند و کیف میکردند . 


«پایان) 
صفحه ۷۷ 
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از منابع فرانسوی عترجم 3 مرتب : قاسم صیقل 


در شماره گ#ذشته خواندید : 
«ابرین» دختریست‌که در شرکت‌عطر فروشی يك وکیل دعوک بنام 
زیو کار میکند وی اصرار دارد که کارنس کسل کنننده است و می 
گوبد که ایستادن در پشت میز وبفرو شس رسانیدن عطر او را ذله 
سباخته ‏ است او بعد از اينک لز,ژیو» حدا مشود بخانه رفته و 
گلشته هایشی دا بخاطر میآورد ولحنه یی به یکی از حمعمنفان هون 
شاگردی اثس تیلفون میکند . 
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او بيا در رعس کل ماره‌نکیر 











@ جا یی که بیشتر ازهرچیزمگس‌وجوددارد 
8 از ین محل خا ر جیان خیلیعکس برمیدا رند 


سس ی ۱ 


درحالیکه باسبارت بز دی بزرگی 
بايك چمچه مسی بروی کاسه آش 
e‏ 


2 a 


ا دو ا یر 
ا E‏ ی 
خواستم عکس او را بگیرم چون 
متوجه من شد صدا کرد : 

ساوییا در عسك ماره نگیر ..بان 
که آرام روزی خوده بخورم ... 
دیروز ماره ده بلديه جمع ت 
میگفتن که شما مردمه مریضشں 
میسازین ... توره بخدا سیل کو 
آغای کلم که حطور آش ما ياك اس. 
بعد از گرفتن عکس پیش دفتم‌وچند 
فی از آن کش خوردم .۰ ایس 
جریان در بازار جه ای اتفاق افتاد 
که در محیط مثلث شکلی دد عقب 
تعمیر وزارت اطلاعات و کلتور واقع 
است در ینجا سرجه بخواعید است 
آشس ممنتو »شور نخود »پکو ر ه 
کشمش آب» شیریخ و اقسام میوه 
های خشك وترولی فراوانتر از هر 
جین دیگر در آنجا مکس است . 


اون این رز ۳۳ 1 





۳ ۱۵۹ سس ۸۸ 1 


کاهگاهی زنان و مردان خارجی با 
کمره های عکاسی وفلمبرداری به‌اين 
محیط سری میز‌نند ورموادی )تیه 
میکنند بخصوص هجوم مکس ها 
بالای خوردنی هامیتواند متظره 
(خوبی) برای فلمبرداری ب‌اشد. 
شاید همه تعجب میکنند که چسرا 
پااینیمه مس که ناقل میکسروب 
است با ز هم ۱ ینبا رز ین می ادا 
میخو رفد وچرت ودرا هم رات 
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شکستکی ها 


۱۱0۱8۱۱۱۱0۱۱۱۱ ۱۱/۸۱۵۱۹۱۱۵۱۸ ۱۱۳۱۹۱۱۸۸۱۹۱۱۴۵۱ SUSIE ۱۸۱۵۱۱۵۸/3۱۱۳۱۱۵ ۱۴۸۱۹۵۱۸ ۵۱۵۱۹۹۱۱۷۱۱۵۹۱۵۱۱۵۱۵ ۱۵۱۸۱۵۱۱۵۱۸۱۵۱۵۱ ۱۵۱۵ 


در زندگی روزانه بعضاء حوادلی 
بوقوع می پیونددکه باعث شکستن 
ویا کسر بعضی استخوا نبای پدن 
کرد بده و شخصی را از کاروفعالیت 
روزانه باز مبدارد . 

از روی کدام علایم می توان‌ثابت 
نمودکه استخوان یکی از اعضای‌بدن 
شکسته است :اولین آثار شکستگی 


۳۹ 


درد شدید وده ودومین آثار آن 


مریض‌و! با استراحت نام‌برای نغل‌دادن به شفاخانه آماده سازید . 


التپاب موضوع شکستگی میباشد . 
دست به موضح د شکستگ نیز معلوم 
میگردد ۰ 

کسر هنایاستخوان‌بصورت کسرهای 
,ازو کسر های سنه نین‌میباشدو قت یکدام 
آلار زخم‌در موضع شکستگی بنظر 


شماره ۱۸و۱۹ 


بنظر برسد آنراکسر بازیاد میکنند. 


يوست بدن‌نینداخته وداعن‌درد عای 


خارج ساريم در آنصورت اولتر از 
همه از قسمت-الم بدن‌لباس هایش 


رادور ساخته ویعد از حصه صدمه 


هت هن رپیاه دنه سروک ا و گرد وري 
OTO O a‏ 
خراشیدکی وغیره در روی جلد 
صدمه رسیده را لباس پوشانیده 
بہر حال در صورت وقوع يك 
کسر پاشکستگی ازهمه‌اولتر مر بض 
را از فعالیت بازداشته وباستراحت 
تام مجبور گردانید هشود . 
برای اینکه کسر تاثیری بالای 


وسیس لباس را بپیوشانید . 
مربض را بالای تذ ره ک‌ذاشته 
وخیلی آرام وراحت پداکتربر‌سانید 
وبکوشید مریض در وقت نقل دادن 
احساس ناراحتی نکند . 

در کسر های که تاحیه جلد نیز 
صدمه دیده باشد پپتر است برای 
جلو گیری از سرایت مکروب يك 
پارجه پاك و خشك بالای ناحی-ه 


صدمه دیده انداخته شود . 
برای انجام این کار ببتر است‌پارچه 


های معقم دردست داشته باشیم و 
در مواقم لزوم ازآن کار بگیریم 
شسثن موضع صدمه رسیده پیج 


شدید نگردد - لازم است آنرا با 


بار جه کی بسته نمود . 
پعضاء لازم می افتد که پاید لباس 
شخصی صد مه دیده را از بد نی 


ات 


یک سرو یس جد بدطبی 


ازيك سال باینطرف شپرهامبورکث‌سرویس طبی اقطار ناسیس نموده 
است که از نار یسم ونتائج‌حاصله بیسابقه میباشد . در تمام مدن شب 
شانزده داکتر با وسایل طبی وموتردد محلات مختلف شیر در حر کت 
هستند وبوسیله جېل جنل تیلفون یامر کز طبی اقطار ار تباط دارند . 

بمجرد دربا فت خبرمریض‌باواقعه‌داکتر وموظف از موتر هدا یات‌اولیه 
راتوسط تیلفون داده وسیس خود ړابه‌محل مورد تقا ضا می‌رسا ند . 

طی ابن دوازده‌ماه اخیر بکصدو بیست هزار مرا جعه باین‌سروسی 
شده است. اوسط مراحعان‌درشبپای تعطبل درحدود یکرزار ودر دیسر 
شیبپای هفته در حدود سه صدواقعه نوده . 


(د.آ.د) 
ممم موم موم همم مممممممی وم م مهم مهم وهمم مم ممه مم هممممه میم ول 


imal ِ‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱ اس 


رت را یر OIA‏ 


۱-۱۵۱ ۳ ۱ ۱ 


برای جلو کبری از تشو شات 


روحی چه باید کرد ؟ 


۱ ۱ 


نقیب الله از ,وغان 


برای جل وکیری از تشوشات‌روحی 2 
ین نکات ازهمه اولتر بايد متوجه - 


ك بك ریم استراحت داخسل 
بستر وتوصبه هاید کنود معالج‌راد 


موارد معین عملی نمائید . 


۲-دندانپا را ره وقت لازم آن با د 
تداوی نموده ودندانپای را که‌باعث 


ین ناراحتی ها می‌کردد به مشور 
اکتر د ندال ندادی وحتی تبدیل 2 
ذ بت نماید ودر ایام سر ما با سر 
برهنه در هوای سردبیرون نشو ید 


E:‏ باك ررم منظم» حفوظ الصحو 


کارواستراحت را مراعات نماد . 


۱ ۸ 


- خانم برای چا شت شما چه 
مقدار گوشت فیل مرغ باید خرید 
۳ یا ه کیلو ؟ 

اتر اسا ۲ کار بخر ید زیر ا 
قرار تو صیه دکتوز باید رژیم 
بگیرم ! 
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صفحه ۸۱ 
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بقیه صفحه 4۱ 


د سسد 


باکام های محتاط شان په آهستکی 
را عروحویلی راطی‌میکردند ضربان 
قلب آن هاتندترشده‌بود .کر 

اسلحه‌ر: دردست های خوداحساس 
مبکردند وآماده بودند تاباهر حادله 
ال 

فاصله طی شد » دربراپر شان 
صحن حویلی‌ای کہنه نمایان گردید.. 
دوحېره وحست زده پادست مهای 
آلوده ولرزان برجای خشك مان‌ده 
... آن ها باور نمیکر دند» 
هنوز ,طمینان نداشتند که بسدام 
افتاده اند . 

حاد ه یی اتفاق نیفتادودسبند ها 
بردستان این دو جوان متحیر نیز 
بال تي ر 


بود ند 


کی ا ي ی رو ا 
وجست وجو آغاز گردید ... زیسر 
دیوار هاء تاقبا و تاقجه ها همه 
پکسی کوچك وزیبا توجه پولیس را 
حلب کرد ... این یکس سفوی‌بود. 
به آرامی سرآن راباز کردند ۳ 
بین آن جز مقداری سامان عادی 
آسیتر بکسی رااژهم دریدچوب های 


چیزی دیده نمیشد 


آن راشکست وناگاه لبخندی برلبان 


همه ت تشت . در نین آد تک مقدار 
زیادی جرس : تعبی؛ شده بود ۰ سید 


کاظم رسولی آمر تعقیب ولایت کاپل 
میگوید : 

مامید,نستیم که درین حویلی مقدار 
زیادی چرس جمع آوری شده‌ازینرو 
ازنلاشی دست نکشیدیم . باز هم 
به جستجوی پرداختیم تا در يك نقطه 
منزل » محلی که گلدان های گر ابه 
طرز خاصی پپلوی هم چیده بودند 
رسیدیم ... زمین را حفر کردیسم 
ودر برابر حشمان ما خربطه های 
جرس مایا گردید . 

او سوت میکند ومن به گذشته این 
قضیه فکر میکنم به اسحق کهلانه 
اش › گدرمش ویا مخفی گاهشسس 
بجنت پولس ‌افتاده‌است میدانست 

که بپولیسبه‌اوسوی ضن‌دارد آگاه 
بود که‌مبخواهند اورابدام بیندازند. 

اما او خیلی زيرك بود ... چون 
موشی از چنگک قانون فرار میکرد . 


صفحه ۸۲ 


میچ ردپای یادلیلی برای مجر میتش 
بدست نمیداد تاسبب محکو میت او 
شود ... روز هایکی پی دیکسر 
کذشت اسحق په فلاهات میرفت 
وبازیه کایل می آمد ... هرباز باخود 
مقداری چرس خام یا پخته را که 
خریده پود و در متزلش در قلصه 
فتح‌الل* ذخیره مینمود . 

بقیه ما جرا را از زبان اس 
تعقیب ولایت کابل پشنوید . 
او میکوید : 

ما از همان آوانیکه منزل‌اسماعیل 
زا تسب کردیم سمید اآتستيم وس 
(اسحق) نیز همکار اوست ... ولی 
هیچ مدرکی نداشتم اسحق طوری 
کار میکرد... که ر فقای نزديك اوهم 
ارات اناد نمشد بت 

مامدنی اورا آزاد گذاشتیم تایکلی 
غاقل شود,..۰_بعد,هحل سکوتتکت 
اور در قلعه فتح الله مخفیانه كشف 
نمودیم . 

آفراد ما این محل رابه دقت تحت 
بولابت سفرمیکرد وچرس جمع‌آوری 
شده ر باخود پهاین حویلی می‌آورد 
مالورامی توانستیم با چرس هاش 
گیب کنیع ۴ لی_ دانهتصکارژن 
اوزراهم می‌شناختيم... لذاگذاشتيم 
تااوبازهم چرس بیاورد وبی پروا 
E‏ 

ر د ر ۱ رك 
رفت وآمد پیدا کردند ... کاصی 


مدت ها درآنجا می‌ماندند ... افررد 
ما پادقت پیشستری منزل را تحست 


تا ال زواز .۰ رون 
بما اطلاع 
رسید که در داخل حویلی «سحق 
فعالیت پیشتری بچشم میخورد . 
هینات پولیس برای اینکه فرصت 
را ازدست ندرده‌باشد باتفاق‌نمابنده 
خار نوالی بسوی منزل‌اسحق حرکت 
کردند .... تخسرت اطررف منزل را 
محاصیره ود .۰ اک را 
نکند ... بعد زنجیر دروازه رابصدا 


نظر داشت 


سه شنبه ۱۲ سرطان ... 


ی ۰.متأسفانه اودر منز لش‌نبود. 
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۱/۰ 


بازهم به سفن رفته" نود ... ما سله 
تن همکارش را بنام های (منان) 
«خداداد» و (رحيم) که مشغول شيره 
کشیدن چرس بودند .بالفعل‌دستکیر 
کردیم و برای دستگیری اسحق نیز 
درخل اقدام هستیم طریق تبیه 
ر 

تیا ار شد ان در بوه 
شیره کشیدن چرس میگوید : 

مقداری چرس را بصورت خاصی 
لوله می‌سازيم بعد آنہا را باهم تاب 
میدهیم وآب راقطره قطره برنالای 
آن می جکانيم ... قطرات آب اول 
توسط چرس جذب می شود ... بعد 
وقتیکه چرس با فشار بہم‌پیچانیده 
شك از ان جدا شده ودر رف 
دیکری . هد 
چرس ات ۲۶ 

آمر تعقیب ولایت کابل در باره 


رد 


نوعیت ومقدار جرس که از مضزل 
اسحق ددست امد و گفت + ۲ 
(۱۳۰) کیلو گرام جرس که بالغ 


(۱ 


بقبه صفحه ۱۵ 





لضاف را در تعقیب قاحاق و کشسف 
مواد مخدره موفع داده است درسال 


1۳ 
۶ 
2 
‌ 
‌ 
ی 
1 


۱۱ پو ند حرس رايه كمك 1 


تسکت بدست آوردند از قاجا ق 


بیوری تاب دفع کننده میکروب 
اگر می خواهید آبہای نو شیدنی 
رش کاملا اطمینان بخش با شا , 
از تسیل کولراء 
بیجش و دیگر امراضشس 
مکروبی دوچار نشوید از قابیلت 
ی ساخت انگلستان که شہرت 
جپانی دارد استفاده کنید . 
اجم فروش :طور عمده‌نمایندگی 
همدرد محمد حان خان واټ 


¥ ۸۸۸ 2 و ۱ 


3 
۱ 





ویرجون :- تمام ادویه فروشی‌ها 


اقا( 


شامه‌یک در ... 








۱ 
به نوزده سیر کابل‌می‌شود بصورت ۳ 
جامد ما یع سخامت پخته‌و لخته‌هاازین i‏ 
۱ 

ES OG oO e 
پا‎ 


درماه های اخیر بی‌سابقه‌بوده است. 
بقول او قیمت يك کیلو گرام چرس ۱ 
در بعضی ممالك خارجی به هت 


هزار دالر می‌رسد که په این حساب ا 
قیمت چرس های کشف شده بالغ LL‏ 


د و ا ر 
میگردد 1 

آمر تعقیب ولایت کابل در اخیسر سا 
میکتوید : خور 

به تاسی از هدایت حکومت تمام ی 
دستگاه پولیس برای کسف مواد ۴ ص 
مخدره و دستگیری مجرمین آن پلان ا امرا 
های وسیعی دارند . فر او 

جنانج؛ این آمریت درطی جند ماه 
اخیر ازنه منزل بشمول منزلاسحق 
دوصد وهفتادشش کبلو کرام جرس معا 
هشت کرام کو کایین ودوبوتل چرس شما 
مایم گشف و دستگیر نموده است. ‏ است 


ص 


۱ SUSMANANOUSHSNaNENENEIA 1 ۱ ۱ 


E. 
همر‎ 
و‎ 
مجر ۲ ۱ هرا‎ 
' وارسال هیروهین وسایر انوع مواد ا‎ 
مس‎ ۱ ۰ ۰ 
مخدره نیز به كمك سکہای پولیس یز‎ 
جلو گیری پعمل آمده وحم درامریکا | ممک‎ 


۰ واقعه کار گذردی دمب همین ۷ 
تال ت اده اسست , 








ژوندون 
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قبه صفحه ۲۳۲ 


من موی شما اش 


لابراتوآری جندین برابر موی شما 


خود را نگہدارید شاید در نجزیه 
در آن سرب دده میشند. 
پدر کلان شما آن همه سرب را از 


سیستم نلدوانی که رویه سرپ 


داشت وبا از ظروف گلی که‌بامر کات 
سرت میدا کارق شلاه نود وة 


بود . اکر کسی بخواهد در پيا له 
چای شما قدری آرسینیکت بریزاند 


| بك کیمیا دان ماهر میتواند ازتجزية 
موی شما در بابك که در ظرف۸: 


ساعت در کدام وقت آن زهر را 
حور میت« 

بایست متذکر شد که درین‌روزها 
صخا ازن الت 45 ریه 
امراض ما مویہا را مورد استفاده 
فرار بدهند - مانند معاینه معمو لی 
ادرار وخون. وقنیکه مادر زير يك 
مکروسکوپ الکترونيك مورد مطالعه 
قرار داده شویم ون در اس كز 
معاینه شویم معلوم میکردد که آیب 
شما کدام عرض میراثی وغیره مبتلا 


"استید پاخیر . 


صتخت ما هونا كاملا واسنتسه 
دصحت جسمی شماست . بك تعداد 
مر ضیاکه تپ‌های شدید پا آنہا 
همراه میباشد ( از قبیل نب‌سکارلت 
وسینه بغل) باعث میشود که‌فولیکل 
های ما موقتا از فعالیت بازماندودر 
نتبحه موهای شما قود قوده جدا 
شوند . در بعضی مواقع که شمابيك 
حالت فوق العاده هیجانی مبتلاشو ید 
مکی یل بافتة است . 

بك تعداد زیاد فولیکل های‌ماموقتا 
بحالت استراحت در آینده وباعت 
طاسی موّقتی کردد ۵ 

مردم راجع به ما خیلی چیزهای‌غیر 
واقعی و نادرست نوشته اند بك 
عفیده معمول اینست که وفتیکه 

چنان نیست . چون بعد از مر گك 
پوست پوست نرم میشود و پائیسن 
میافتد م وهائیکه در زیر سطح جلد 
موجود میباشد نمایان میگردد وچنان 
معلوم میشود که گویانو رو نیده‌است 
بك عقیده دیگر اینست که تراشیدن 
موی باعث درشتی وضخیم شدن آن 
عیکردد . 

خانم نان مخصوصا وفتیکه موهای 
پا های خودرا میتوآشند به تفراش 
بح ج ا 


مشود . 


عقبدة نادرست دیگر ایتست که 
طاسی را مر بوط به عدم صحت‌جر بان 
خون» یا آفتاب خوردگی زیاد یا 
نرسیدن نور آفتاب بالای موه 
N‏ 

مثلا !گر شقا در تالاق سر نان 
با ندازه بك تعلیکی طاس شو ند ‌ 
دا کتر میتواند که از گردن تان‌پوست 
های موی داد را بپمان حصه‌سرتان 
پیوند نماید و حيرت آود آینست که 
در همان محلی که فرض میشسود 
حربان خون درست نیست همان 


بیو ند میگردد ونمو میکند . 


فلپذا موضوع طاس شدن مغلق 
تر است و تنما مربوط به جریان‌خون 
ويا بسته شدن فولیکل هافیست . 

توارت رول بزرگی بازی قیکند 
ار بدر شما طاس بوده باشدچا نس 
طاس شدن شما پنجاه فیصد اسست 
ار واادین نان هر دو طاس وده 
باشند جانس طاس شدن شما 
بیشتر میباشد غدوات نیز نقش مہم 
دروضم موها بازی میکنند. وقسکه 
شما نو بالغ شدید غدوات مردی‌شما 
بفعالیت آغاز کرده و 
نموده . دربنوقت فورا مو های‌دآیمی 
زیریغل » زهار» روی وپا ها شروع 
بفعالیت کرده سیاهتر وضخیم تر 


+ ولو 5 


مقدار بیشتر 


ممم هم مو. 


از زحمات ورو به نك شاغلی 
دو کتور محمد نذیر امین متخصص 
|سرویس جلدی و زهروی شناخانه 
1 


ا ار نو ر 


نشخدص وعملبات موفقانه دحتم 
کاکایم »> سعی بلیغ نمو ده اندا ظمپار 


تیک می نام : 


«محمد قاسم پرهیز از میرو سین , 


میدان» 








ات 

هار مونپا بالای مو های خانم تان 
نیز تاثیر دارند در موقع حاملکی ها 
مارمو نهای زنانه در جسم وی‌بیشتر 
ثرشح میشود ودر ننیحه ملاحظکه4 


وبپتر نمو میکرد ۰ يك چند ماه‌یعد 
از حاملگی متوجه میشود که‌در موقع 
شانه کردن موهای سرش بیشتسس 
میافتند. درینوقت نگران میشود که 


شاید روبطرف طاسی میرود. 


لازم نبود که وی تشویش میکرد 
زیرا که بعد از جند وقتی تعادل 
ثر شح هارمو نما بر قر از شده و بر ابلم 
ریختن مو ها خاتمه یافت. اکر خانم 


تان بیشتر از اندازه طبیعی مارمون 
مردانه بگیرد نتیجه آن خطر ناکست 
سول ر ا 
جزئی هارمون مردانه تولید میکند 


اگر خدا نا خواسته کدام تو مورغذه 
ادرینالین ویراتنبیه کنددر آنصورت 


خانم تان ریش انبوهی بیدا خواهصد 
کردغده تابراید نیز درین حصه‌رول 


دارد ار فعالیت تایراید زیاد باشد 
موی بیشتر میروید ۰ اگر فعالیت‌آن 
کم داشد موی حلا نداشسته وزود 
میافتد . 


مانند دیگر اعضای وجودما مو بسا 
یز معروض با مراضی استیم که 
باعت تکلیف مامیگردد. بعضی‌اوقات 
در فولیکل ها یا پیاز ها ماتومورهای 





همم 








کوجکی میروید که آنہا رآازبین 

میبرد بعضی دواها نیز باعت‌میشود 
ناما بیفتیم د ر آ نجمله‌مقدار ز باد 

ویتامین (آ) نیز داخل است امراضص 


ویروسی د مکرو بی نیز بما حمله 
میکنند یکی از امراض ما آنست که 


حصه های مختلف سر بانداژه های 
مختلف طاس میگردد . 


علت آنراً نمیدانم. اما شایدورالت 
درآن‌دخیل پاشد این مرض را 

«متخصصین مری» خیلی خوش دار ند 
زیرا اگر آدمی بسن شما به آن‌مبتلر 
شود بعد از جند ما دوباره خودیخود 
خوب میشوید .« متخصصین‌موی » 
هم اینر! میدانند والبته وقنبکه‌شما 
صحت یاب شدید فکر میکنید که 
معالجه داکتریقینا مفیدئثابت شدواین 
به اعتباد داکتر میافزاید . 


حفظ الصحه موی : درینجا بعضی 


هدایات اساسی ای موجود است . 


اماما مویپا خاصیت مان آینست که 
خاك وگرد ومکروب ها را در لابلای 


خود نکہمیدآریم فلمپذا فته یکبار 
وبا سیب با رد شستشو کردیم ۲ 

معروض شدن برای مدت زياد به 
اشعه آفتاب مارا شات ساخنه‌ورنت 
E RM‏ 

فلپذا برای حفاظت ما" از آفتاب 
بائیست دس ال وبا کلاه سر کنید 
آبکش کردن موی بعد از آپبازی در 
آب شور وبا آب کلورین دار مانع 
خشکی آن میشود . 

توصبه دیگری که برای شماوخانم 
نان میکنم اینست: در حفظ آلصحه 
عمو می حسم فوقا لعاده توحه کنیدز يرا 
من نیز خوب خواهم بود ۰ وقتیکه 
ورائت باعث شود تا ما ها ازسرشما 
E‏ دیکر هیچ تدبیری چاره 
کم شود از رنگت کردن و استعمال 
موی مصنوعی میتواند کار بگیرد. 


امادر موردتغییر دادن سر وشت 
مو هاش حاره ی بندآمیشود 2 





تروور»... 


ارد احمق بودم .ممچنان خیره خیره په او 
نگاه میکردم .او بدون معطلی حرف می زد 
دلی کوشش مینمود به چشمانم نکساه نه 
کند 


کلمات چنین جان گرفت . 

سللی امن از اینکه وعده خود را زیر 
پا کذارم به شدت متاسقسم مخصیوصا در 
چنین دوزی ولی حقیقت اینست که بصورت 
غير منتظره امشب يك‌کار ضرور پیدا شد 
تو شیر کت حمل ونقل وادنز را می شناسی ٩‏ 
برای شان بك کار ضرور پیدا شده می 
خواستند یکی از موتر های شان دا ترمیم 
ند ولی ور کشاپ همیشگی شان انجام کار 
رارد نمود وآنپا پیش ما آمدند . خود وارن 
کفت که اگر همین امشب تا ساعت ده شب 
موتر شان داترهیم کنیم او برعلاوه پول زیاد 
راز "داد نو با مابه امضاء خواهند رساند. 
فک ر کن سللی بااین پیمان هشت موتر لاری 
نه تعداد مشستر يان ما اضافه هی شود . 

بی تفاوت اس‌تاده بودم . 

پر سیدم . 

-تمام شب دبا کار خواهی کرد $ 

- نه این چنین ليست عزیزم ... من 
هم آرزو داشتم که شب دا مخصوصا چنیسن 
شب گرم وتفت. زده را باتوکنار دریا باشسم 
دلی تو میدانی -آیا نمی دانی که ما برای 
سر صورت دادن به عروس مان به پو ل 
بیشتر ضرورت داریم؟ دپول زیادتر و بدون 


کار بیشتر بدست نمی آید. 


مدت طولانی انتظار کشیده بودم »,قطرات 
اشك روی گونه هايم دویده بروی دستم 

باصدای بیکانه وار گفتم : 

س درست است تروور درست است برایم 
مم نیست دحتی برای روز تولدم 

دلی توصم بیش از ایسن از من توقع 
انتظار شيد نرا مبر.من‌تا حال این‌سنگینی 
ک کته دوه مدنگ کسی الست 

انکشتانم به حلقه نامزدی ج‌سیید 
سعی کردم آن را دوباره برایش مسترد کنم. 
انگشتانم از گرمی آماس نموده ونمی‌برآمد 
در حالیکه برای کشسدنش تلاش میکر دم 
صر شك از جشمانم بر گونه های داغ و 
ملتپیم دو ید . 

تروور فریاد گرد : 

- نی ! نی سطلی» نکن عزیزم! اماهمدیگر 
رادوست دار یم » کار احمفانه نکن من‌غم ترا 
درك می کتم و لی قسم می خورم هنوز 
دی این مو ضوع به تفصیل هرحیت 
ننموده‌ایم »> تصمیم نگیرد . ولسی من هنوز 
با حلقه نامزدی چنگو بودم .انگشتم بیشتو 
پندید باحق مق هق گفتم برایم مہم نیست 
دیگر با توکاری ندارم همه چیزبین من وتو 
بایان نافت آه ... اين انگشتر لعنتی ۱ 

تردور از بالکونی بر آمد بالحن ءآرام 
گفت : 

خدا حافظ عزیزم .من آن را جیسران 
خواهم کرد. وعده ميدهم. فقط همین امشب 
داصبر کن ۰ بانیم دوز تولدت تبريك ... 

اندیشیدم اگر این انگشتر لعنتی ! 
می برآمد تامنزل پایین دنبالش میدویدم 

بعد از اینکه صدای موتر ش دور شد. 
عدتی دبگر نیز روی بالکونی «سیتاده شده 
وبه بلاك مقابل می نگر بستم .بر انگشه 


۸٤ صفحه‎ 


زخمی وقلب پرخونم مرحم اميد واری می 
کداشتم . 

چه کاری باید کرد ازندگر را به همیسن 
قسم ادامه دادن غير ممکن می نمود .من 
تروود دا دوست داشتم .نمی توانستم نشیان 
بدهم که او را دوست ندارم . 

بامردی که اینقدر مصروف باشد زندکی 
آلردن جه مر درد ؟ 

نمی خواستم بااف خاتمه دعمولی معلوم 
می‌شد کمن وتروور به‌پایان جاده رسيده‌ايم 

از سالی که ما باهم آشینا شدیم من 
بمرد دیگری حتی نگاه نکردم .به تروورتمام 
فلیم وعشقم دا بخشیده بودم ودلی حالا 
ديدم که ورکشاپ محبوبش دا از من ترجیح 
میدهد ,بسیار انتظار کشیدم وا کنون انتظار 
بیشتر برايم طاقت فرسا می نمود تصرمیسم 
گرفتم بدنال مرد دیکری بروم . 

ناگران انگشتر نامزدی که‌یان‌بازی میکردم 
ازانگشتم لغزید . آنقدر شگفت زده شدم که 
آن راروی بالکونی «عاکردم . 

این عمل. مانند یفشگوتی که بی تیم 
صحه می گذارد » پذیرا شدم . آن‌وا از زمین 
برداشته در سيد کوجکی الداخته بما درم 
کنتم که بیرون نمی روم . 

نمی دانستم کجا میروم .کجابروم تامردی 
راکه دنیالش میکشتم بیایم . برای مدت زیاد 
بامیچکس تماس نگرفته‌بودم واین‌امر برایم 
بیکانگی خاصی داشت . دختران هم سنم 
ازدواج نمو ده بودندو باا ینکه آزادانه خوش بو دند. 

در آخر تصمیم گرفتم پارك های نایلد 
بردم .ترس وجودم دافرا گرفت .. زیرا نمی 
دانستم چگونه پامرد بیکانه ای رویروشوم. 
جچندین بار به پارك نایلد رفته بودم 
ولی هردنعه بااو یکجابودم 2 
دردروازه پارك متردد ایستادم در کنارم خلای 
سنگینی احساس کردم میخو استم دوباره خانه 
بر گردم ولی‌باخود فک و کردم خانه‌چه‌کنم ٩‏ 

ترودر آنجا نبود اواکنون در ورکشا پ 
مشغول کار بود او در این روز تولد مرا 
تنما گذاشرت تماشای تلو یزیون وآنیم د 
این گرمالذت بخش نبوده‌گرمی مرا به|تخان 
تصمیم وا داشت . لذابه پارك داخل شد م 
سبردی‌هوا _ +عبورومرور . مردم بمن آرامش بخشد. 

در اول همه چیز لذت بخش بود .بازی 
اطفال دا تما شا کردم ول با پایان شا م 
زمانیکه بچه ماودختر صای جوان خانه 
رهتند .آهسیته آهستهز نان ومردا نیکه حوره 
جوره شروع به آمدن کردند همه جاز نو 
مردجوره نشرسته بودند عده‌ای‌دست به دست» 
بخشی بازوبه‌بازو. دسته‌ای روی‌علف‌های‌سرد 
دراز کشیده بودند . 

یکشنبه گذشته من وتروور در همین جا 
بودیم ماهم از جملۀ جوره بای بودیینم 
که با هم می خندیدم یم وسخن می زدیمو 
دررویاهای همد یگر غرق‌بودیم ولی! کنون من 
با بودم اين تصميم خودم بود ولی 
دیگر چه میتوانستم بکنم زیرا تروور کاملا 
در کار غرق شده بود . 

آنقدر در اندیشه هايم غرق بودم که 
متوجه نزديك شدن مرد نشدم 

او گفت «های » 

سرم را کشستاندم که بینم کسیت ایا 
کے از دوستان قد بمی ات اق پشت‌سر 
به کسی شباهت نداشت . بعد چند قدم آن 
طرفتر رویشی را بطرفم گشتاند تا صورتم 
دا يبيد :ديدم که او کاملا ناته است . 

براه افتاد منمی خواستم که به همین 
زودی باکسی بروم لیک» بعد. فکر کردم 
پسہں برای چه آمده ام . 

چند لحظه بعد تر گفت . 

-ببخشید فکر کردم شما را جای دیده|م 


د۲۸مخ پانی 


دکامپیو تر نب یه 


وذنی په دوو عصری دستگاه وو 
خه دپاسه اتيا ملیونه چر گوری 

تو ليد سر 
کله چه چ ر گوړی له هگی خخضه 
اووزی نوددوی ښوکه په بوه‌داسی 
طربقه پروی جه کرد نشی احساسولی 
تر څوو نشی کولای یویل ټپی کری. 
ورو سته بیادغه‌چر گورید«ر کنساس» 
ایالت په شمال لويد بخه کنسسی 
۰ کروند وته لری چه دتپون له 
: مخی حغه وروزی او وزن بی تسسر 
و#دوو کیلو پوری زات کری . په 
غوکروند و کښی دجرگانودروزلو 


دودی ەر حله 2 کر خار نی 
ندی نيوله کیرری په دی معنی چه 
غذا اندازه بو دهخی نس ر کیب او 
حر گانو دخاو نو دنودوخی درحه 


او داوبو لوښی بوپاکوالی ی 3 


ترخارنی لاندی وی. دتالیون شر کت 
چرگانو دروز لو دخاوند نو سر ه 


مرستی او دچرگانو دناروغیسو ٩‏ 
دمخنیوی دپاره بو شمیر تعلیمیافته 


ودپوهننون په سویه خورنان دسر 
پرست په حیث استخدام کر بدی‌جه 
پرله بسی دموتروبه وسیله دهضو 
خارنه کوی ۰ دغه موپرونه دراو‌و به 
خیستو نکو بو لیرونکو دستگګاوو 


مجبز دی کله چه کوم کړاو پینس ` 


شی » سرپرستان سمدستی اکقل 
شوی کروندی ته لیرل کیری . دغه 
سربرستان دچرگانو روغتیا تر کلکی 
خارنی لاندی نیسی خکه چه د یو ی 
ناروغی, خخه مخینوی دیر ځله 
هماغی ناروغی دتدا وی په نسست 
سان دی . 


وروسته له هغهچه چرگوپی ټاکلی 
زن ته ورسیدل په بارریو نکی موتر 
کسی بی دتالیون دپنځه گونو کار 


خانو خخه پوه ته سنوی 


- نی !| مطمیناً نی !. 

از زیر چشم بهاو نگاه کرد م. مویہای 
تصواری تیره ۰ با جشمان آیسی ردشن و 
زیبا ظاهمر او را می ساخت ۰ دستپبایش 
به شدت سفید بود ,در حالیکه دست مای 
تروور همیشیه سياه وآلوده مینمود. فکسر 
کردم اکنون‌در باره تروورفکر کردن درست 
دیست .۰ 
براستی خواستم تاپا او بروم .مسسرد 
خوش قیافه معلوم میشید »واگر قراد بود 
که دوست جدید بيابم اوبرایم مناسب به 
سنا مر وافات ‏ 


په دی خای کسی دکار طرزد یوی 
تولید وونکی فابریکی په خير دی . 

چرگان وژنی » پاکوی یی اودصحی 
کتنو خخه وروسته بی په دیسسری 
چپکی, سره په يوه سا عت کښی 
د۲۸۰۰۰ چرگو په معادل‌بسته بندی 
کوی او دخهلو خانگو په وسیله پی 
چه دلوید بخی امریکی به تولوبرخو 
کی ری او ود مضه 


وپاندی کوی . 


۲ اد شوی جر کان بازاز اه 
دوپاندی کولو دپاره چمتو دی . 


۰« ۱ اس 


برعلاوه مادر يك پاركد عامه بوده واطراف 
ما پراز نفر بود .پس هیچکونه خطری مرا 
تپدید "نمی کرد . 
ماقدم زنان صحیت‌می‌کرديم .اورا پس‌ندیدم 
اطراف پارك دا باخنده و شوخی زیر پا 
گذارده دفکس کردم که لذت بخش ترسن 
لحظات را سپری میکنم .مدا ونا گپان به 
لنگیدن شروغ کرد . 

اوخ دیگی دزبوتم رفت. او از راه 
باریکی عبور نموده ردی چمن سبز نشسته 
کفشیشض راکشید ِ 


تقبه درصفحه ۸٩‏ 
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کاد یناک ... 


سیتون مردی زودرس نبود. . عقلش‌بتا 
ET‏ تشه سای یبا 
دل احمق عم‌نبود وی بالاخره یقین حاصل 
کردکه پشپ سالگره‌اش» درکلب میموزایه‌وی 
الت شده» بین یلاس مشروپ که وی 
تاآخرین قطر ه آنرا سر کشیده پودء کدام‌ماده 
ببہوش کننده ریخته بودند.بادرك این‌واقعیت 
تلخ» تصمیم رفت در اطراف شخصیت 
مالك کلب رن ی 

کلپ (لری پاورن» وممچنان دوتسن از 

همکاران غولپیکرش (شوارتس وباریر)معلومات 
پیشتری بدست آورد. دفعتاً بیادیکی ازدوستان 
قدیم (ینام السی» افتادکه مدتببا درکلب 
میموزا خدمت میکرد. ۷ 

حرفیای البی گذشته از آنسکه رابسرت 
سیتون را مسپوت ساخت» روشنی کافی یز 
دی شخصیت اخلاقی لری پاورز افگند: 

در حفیقت پاورز يك گانکستر خطرنساد 
دبی‌دحم بود. دی به هیچکس اعتماد نداشت 
حنی بدوتن از هم‌کاران «معتمدء وصمیمن 
خودش (شوارتس وبارېر) از همین لحاظ 
عردودا بروز های یکشنبه میفرستاد تاعواید 
هفته را ازدبارها» و کلبیای دیگر ی که متعلق 
باابود» جمع کنند. باوصف آن به منیجر 
هر کلب عدایت داده پود که اگر باوضاع 
دوتن از دیوپیکران مشکوك شوند» بژودی 
موضوعرا به وی اطلاع بدهند. بدین‌صورت 
شوارتس وباربر هميشه یکجاذریعه يك کادیلال 
سیاه به کلپیای پنچگاناوی سرمیزدندوعواید 
شفته دابه منتهای امانت داری تسلیم‌ميشدند 
اين دوتن واقعاً شخصیتهای صادقی نیودند 
ولی ترس شید ازعاقیت‌کاد وجزای‌نامطبوعی 
که مسلما توسط پاورز بالای شان تطبیسق 
می‌گردیده فکر هرگونه انحراف دا ازمفزشان 
کشمیده بود . 

توادتس و باریر باساس پروگرامی که 
برای خودشان وضع کرده بودند عواید کار 
میخانه معروف به «بلك پنتر» راغالباً دراخیر 
تسلیم ميشدند وبعد ازآنچا مستقیما بسه 
میموزا کلب» مراجعت می‌کردند . 

دابرت سیتون اہن اطلاعات حاندار و تفهرا 
باسرت کاملی ازدوست دیرینش اخذ کرد 
وبعد کاغذ وقلم برذاشت و برای خودش 
پلانی طرح کردم پلان دثیقیکه سعی کردعیج 
نفطه مجپول درآن باقی نماند . 


چ ۰ # 

یکشنبه دیگر» دابرت سیتون خودرا آماده 
جدال بزرگی ساخته بود جدالیکه سرئوشت 
ادرا تعیین می‌کرد. وی باآراش روحی ويك 
س‌لسله تجہیزات فکری» درساعات قبل از 
ظیر خودرا به میخانة «بلك پتنر» رسانیسد 
وخارج میخانه خودرا بگوشه‌ای ازانظاریشبان 
کرد. هنوز دقایقی نگذشته بودکه کسادیسلاك 
سیاهی ازدود نمایان شد ومتعاقیا قریپ 
میخانه متوقف گردیده شوارتس وباربر ازآن 
پیاده شدند وسرعت بداخل بار رفتشد. 
دابرت سیتون بفوریت‌ازمحل اختفایش خارج 
شده» پداخل موتل خزبدوخودرا درسیت‌عقبی 
پان ساخت . 

جند لحظه بعد غولپسکران ازمیخانه خارج 
شده» بدون.توچه به سیت عقبی» دارد موتر 
گردیدند. باربر جلو کادیلاك را بدستگرفت 
رشوارنس پپلویش نشست. همینکه بسرعت 
موتر افزوده شد دابرت سیتون آهسته 
ازجایش بلندشده آله فولادی‌راکه باخودداشت 
بشدت پفرق شوارتس حواله کرد . 

شوارتس بدون صدا بجایش غلتید وباربر 
نعره ای کشیده. دست راست خودرا بحیب 
بغل کرتی درآورد» ولي همینکه لول سرد 
تفنگچه راروی‌شفیقه‌خوداحساس کرد.درکشیدن 
سلاح خودش متردد کردید. دایرت سیتون که 
همة این ماحرارا قبلا سنجیده بود ومطایسق 
ہلان پیش میرفت. نگذاشت تردد اودیر دوام 
کند, فورا تفنگچة اورا ازچیپ بغلش بیرون 
کشیده» آمرانه گفت : 

- مرچه زودتر بسوی جاده ویلینگتن 
باربر اطاعت کرد ودرعین حال بالحن امطمین 


شماره ۱۸ ۱4 


گفت : 
سزای تلج این‌کاد دا خواهی چشید ! 
جاده ویلینگتن ددآن ساعت بش خلوت 
بود. همینکه موتر توقف کرد» مستون ټ 
ر مسیون بسر عت 
۳ جد شوارتس ړاکه کاملا هوش بود 
بگوشه سرك افگند, بکس پسولرا ازجییش 
خارج ساخته. یکتعداد استاد اورا باجندقطعه 
نوت باطرافش پراگنده ساخت تاخوبترصحنة 
يك محادله را ترسم کند . 
کادیلاك سیاه دوباره حر کت کرد و چند 
کیلومترے دورتر» سیتون باردیگر امرتوقف‌داد. 
همینکه بادبر پایش را دوی برك فشارداد 
دومین ضربة کشنده رایرت سیتون بفرق او 
فرودآمد. سیتون بدون اتلاف وقت» جسد 
بیروح اورا ازموتر بیرون افگنده» اسنادقرضة 
جعلیدا اذجییش برآورد وبعد» کادیلاك سیامرا 
سرعت نزديك میخانة «بلك - پنتر» آورده 
همانجا متوقف ساخت» بسر وروی خودتوجه 
کر ده» مثل اینکه هیچ واقعه‌ای رخ نداده‌است 
موتر خودش‌راکه عمانجا پارلاشده بودبحرکت 
دراورد , 
هنگامیکه به نخستین غرفة تیلفون درمسیر 
اده رسید» ازموتر پیاده‌شد ونمبر تیلفون 
میموذا کلب» را دایل کرده‌با|ندگ تغیبر که 
بصدایش وارد آورد. اظہار کرد؛ 
- آقای لری پاورز» یکی از دوستان‌باشما 
حرف میزندء بايد بدون مقدمه باطلاع تان 
برسانم که شوارتس ویاربر بشما خیانت کرده 
عواید میخانه های شمارا باخود بردند . 
پاورز ازمنتبای عصبیت قریپ بود هنفجر 
شود . باآواز خشنیگفت : 
- این غیر ممکن است. آخرشماکه‌هستید؟ 
سیتون بدون آنکه پسوال اوتوجبی کند 
گفت : 


مردو گماشته قوی هیکل شما دربراسر 
میخانة «بلكه‌پنتر» باهم‌اختلاف نظرپیدا کودند 
ومن شنیدمکه آنان حرفی ازچاده ویلینکتین 
می‌زدند. اگر به تعچیل ازجا بچنیید » آقای 
پاورز» شاید مردو میمون تانرا بیمین خسط 
کید ی ی 

دابرت سیتون مذاکره راقطع کرده» متعائیاً 
نمبر تیلفون پوئس‌رادایل نمود. اومیدانست 
که یکتن ازبولیسان بنام «دیلون» ازمدتباست 
درصدد بیانه‌ای می‌گردد تالری پاورز دا 
بجنگ قانون بسیارد : 

- آقای دیلون» می‌خواهم شکار مطبوعیدا 
ا این اضعا هاه دا دز تمعن 
آن بودید. لری پاورز ودوتن همکاد غولپیکر 
او هستند , 

- شماکه هستید ؟ 

رابرت سیتون بدون آنکه خودرا ببسازد 
ادامه داد : 

- معرفی خودم هیچ نقشی دا درین‌راه‌ایفا 
نمی‌کند. لطفاً بحرف های من گوش‌فرادهید: 

شوارتس وباریر» دوتن ازگماشتگان‌پاورز 
می‌خواستند به‌کار فرمایشان خیانت کوده» 
باپولبایش فرار کنند. قراراطلاع» پاورزازین 
ماحرا واقف شیده» به‌تعقیب خیانتکاران حرکت 
کرده است. تاجاییکه من ميدانم» فعلا آنان 
درجادة ویلینکتن پیش میروند . 

رابرت سیتون به آرامي گوشك دابجايش 
گذاشت ورهسیار منزل شد . 

و 

روز دیگر که دابرت سیتون‌روزنامه رابدقت 
مرور می‌کرد» چشمش بيك عنوان برچسته که 
مطلوب خودش ود اثناد: 

,مالك يك کلب شبانه بقتل فچیعی‌دست 
زد. لری پاورز بالاخره بحیث يك گانگستر 
اعصاب خودرا ازدست داد. جوکی سرقی 
تانتظار اوست!» 

دابرت سیتون نفس عمیقی کشيده حینیکه 
مجموع حواس خودرا بسطور بعدی اين خبر 
داغ معطوف ساخته بود. آنگشتانش بی‌اراده 
روی زخمبای صورتش که محصول ضربه های 
شدید مشتیای کهاشتگان پاورز بود مرور 
می‌کرد. هر سطر این خبسرگویی درالتیام 
زخمہایش موثر بود؛ 


لهسلی اسنیت ۰ 


کی اوسیدل دلوپو,خلاقو دخاو ندانو 
په ذغه ټاټڼو پى کی بی‌دومره امنیت 
اد مصونیت احساس کری دی چه‌په 
پولیسو لرونکو نارونو کښی یی 
دمدرنو او چالاکو غلوله ویری نه‌دی 
احساس کی . 

زمایو ملگری شاغلی ذعینیار 
مومند چه دشمالی آزاډپښتو نستان 
له مومند و سره نژدی قبیلوی رایطه 
ار که ماته دذغه مضمون دلیکلو په 
وخت کسی ذمومند په سیمه کی 
دیوی بشی. په باب چه ډیره موده 
نه ډه ورباندی تیره شوی » خینی 
مطالب بیان کرل . 

ضيه داسی وه چه پوسسافر 


دخویز مومندو یو کلی ته ورغی‌دغه 


سړی یوازی دزبی اد قومیت په 
لحاظ دذوی دپاره پروی نهر بلکسه 
ذیانت ,و مذهب یی همله دوی څخه 
فرق درلود . 
ستومانه او خورولی مسافز دیزو 
لیروغروته اشاره وکړه وی ول 
هلته دهغو لویو غرونو تر څټ خو 
کسه شیانه راغلل‌لوزه یی لوټ کړم. 
مسافر يه پوره خواشینی زیاته 
کړه بوازی لوټ نشوم بلکه‌هغوی‌له 
مازه زمونږ د خو ښځو په وراندی 
مالو نه واحستل او زه ى خبلو 
ښځو ته خړ ستو گی کړم ا 
خویزومومند و دځان وظیفه وبلله 
جه دذغه مظلوم اوښکی پا کی کړی» 
دلته بوقام او قبیله دیو سسړی 
ذحقوقو دیلو دباره‌یو تشکل طاقت 
و کرخید » همدغه قوم تولی پولیس 


«دگرمن دیلون وهمکارانش درچاده‌ویلینگتن 
به جسد شوارتس برخوردندکه پني‌فیر گلوله 
پنح‌نفطه وجودش داسوداخ کرده بود. چند 
کیلومتر بعدتر درسیر همین چاده»بدستگیری 
پاورز موفق شدند درست‌موثعیکه وي‌بااعصاب 
خیلی ناراحت باربردا بامشت‌ولگد خردوخهیر 
ساخته بود. باربر موفعیکه بشفاخانه منتفل 
شه» درحال کومابود وپس ازیکساعت جبان‌دا 
وداع گفت: عجالتا قاتل سفال تحت نظارت 
شدید بسر هیبرد.معماییکه تاهنوز نزدپولیس 
حل نشده» آنست که خیردهنده این موضوع 
که بود؟ ولی تحلیل‌این معمانیز آنقدرهااهمیت 
ندارد» میم اینست که بالاخره گانگستر معروف 
(پاورز» که همیشه سعی می‌کرد ازچنگ‌قانون 
فرار کند» حین ارتکاب جرم بدست پولیس 
افتاد. مدعیات اخیرتری پاورز مینی بر مفقودی 
مبلغ دوازده هزاروپنجاه دالرازجیب‌همکارانش 
نزد پولیس فابل_ سمع ونیست-» 

رابرت سیتون باسرت آشکارایی‌روزنامه 

راکنار گذاشت . وی نمی خواست بحیث‌سارق» 
خشار های ملامتبار وجدان خودش دا تحمل 
کت 

قلم وکاغد بر داشت وسعی کرد همان 
مقداد پول دا از سر جمع مپلغی‌که از جیپ 
گماشتگان پاورز برداشته بود » وضع کندکه‌آنرا 
جز ء حقوق خود میدانست . 

پنجاه دالر در آغاز این ماجرا درګسلپ 
میموزا از جیبم سرقت شد . 


چاری په کډه سرته ورسولی بو 
قضاوت ی هم دحیلو اصو لو له‌میخی 
وله ایزو . 
شول او دهغوی کلی وپیژندل شو. 
په کلی پړه واجوله شوه بو هغوی 
ومنله چه دمسافر دمال ذسیارلونه 
علاوه دوه خرو اره اوه ۰ بو غوربی 
او بوپسه په ناغه «جریمه» کښسی 
ودکری اوهم که مظلوم وغسوبری 
دسزا په توگګه يوه کوته وسوخوی 
داسی بوه کوټه ورته په کوتسه 
کړای شوه . 

نوری تک شمیره داسی خاطری 
شته چه پښتنوحتی دخپلو دښمنانو 
له نخو بو ماشومانو ددنمنی په 
بوه سخته مرحله کشی ا 
انسان سلوك سر ته رسولی دی 

دهنو انگریزی لیکو الوله جملی 
خخه چه دیشتنو لمنی ته دضان 
سپارلو په وخت کنی یی دامنیت 
او مصو نیت غوره منال لمدلی دی‌بوه 
هم میرمن سیل دهچه خپل خاطررت 
یی په مفصل جول لیکنتی دی او 
خ رگنده کړی یی ده مو نو افتخارلرو 
جه دافغانانو ذذغسی یو عالی‌عدالت 
خوشوونی او يشر دوستی. مصدق 
رفغان سید جمال الدین مم دیلو 
هغوی بخپل هغه تاریخ کی جه 
دافغانانو په باب یی لیکلی دی‌ذغسی 
بومطلب ته اشاره کری اوو یلی دی 
دی جه پښتنو حتی دخبلو ذښمنانوله 
ماشومانو او شخو سره در عالسی 
انسانی اخلاق جلولی دی . 

مبلغ دوهزار دالر که‌در کازیئوی‌تمار پرده 
بودم > بعد از پیپوشی توانستم يدر یافت 
آڻ تشگ 

ہلغ نه هزارو عشتصد وبیست دالربعوضص 
مشت‌ها ولگد های گماشتگان پاورز (توجه‌باید 
کر دکه یکی از قضات امریکا اخیرا در بدل 
يك‌انگشت بریده » مبلغ پنجیزار دالرجریمه 
تعیین کرد که باین حساپ اکر مجموع زخمبای 
من درنظر گرفته‌شود ۰ باید ده هزار دالس 
بعنوان «دردپولی یا شکنجه‌پولی» در بافت 
نمایم »1 میلغ یکصدو هشتاد دالسر برای 
یکیفته‌کار که ازین سېب معطل شده بود» 
اگرهمه این مبالغ سنجیده شود مجموعادوازده 
مزارو پنجاه دالر دا دریر خواهد گرفت که 
در نتیجه حتیيك سنت دا اضافه ستانی 
نکرده ام ۰ 

رابرت سیتون بااین حساب خود را قناعت 
دادکه در سرئت پولہا از چیپ باربر» ئەتنا 
مقصر نبوده » بلکه حق مسلمش هم بوده‌است. 
علاو تا وی بەچە كسى حساب بدهد ؟ 

شوار تس ویادبر نابود شده‌اند و پاودز 
بانتظار اعدام بسر میبرد 1 

سیتون بادل دقصان بمطیع رفت وبعد از 
حریق اسنادقرضة جعلی اش يك تون ستيك 
راروی تابه گذاشت‌آخر صرف طعام درگلیبای 
معتبر وهوتلہای لوکس که نمی تواتدحداکش 
خالی از درد سرباشد ۱ 

«انجام» 
صفحه ۸۵ 





تو هم چند دقیقه 


رش طی کرد کوتاء باالن.انس. گرفته 
بودم. ولی دودل بودم .فپمیدم که به کوشه 
آرام وخلرت پارك رسیده ام‌جاییکه مرد م 
محل بان و«یناه گاه عشراق»ه نا م‌داده بودند 
در ایتحجا درخت ها وبته ماخیلی غلو بود. 
یکشتبه گذشته من وتروور همینجا بودیم 
ولی این جایی نبود که بايك بیکانه انسان 
ت 2 بتراند 


- همینطور درست تراست »خسته نشدم 
هرا نزديك‌به تاریکی‌بوده وبه زګدیدروازه 
يارك بسته میشود .یپتر است بطرف‌دروازه 
وو : 
- برای نیم ساعت دیگر دروازه بسته نمی 
شود و بعد خواهيم رقت و غذا خوا هیسم 
خورد . 


کاملا مطمئن بودم. پرعلاوه 
هی کرو . 


ړوی علف نشستم .ولی کمی از الن دور 
تر .او شوخی و وراجم به وظیفه اشس 


قصیه ها میکرد متوجه نشدم که پا ع 
سکرت کشید. کشیده وبه من نیز تقدیم کرد . 


بایہا یم‌درد 


تا کنون درد نکرده بودم و یکی از 
آن‌هارا گرفتم .الن‌برای دوشن‌کردن رت 
۱۳ یمن نزدیکتر کرد صمانطور باقی 
. شانه هایش تقرییا به بدنم تماسس 


نمود . 


به اونگاه کردم ودر یافتدم که پا دقت 
دمر شکافی بمن نظر میکند بط E‏ 
آنر! نمیخواستم .ولی ياآنيم احساس آرامش 
کردم. برعلاو» از نزدیکی بدنش وگرما ی 
سکرآور آن‌لذت می‌بردم . بخشی از بدنم 
او را میخواست. ول در مفزم انديشه نا 
آرام موج می زد. تصمیم گرفتم همینکه سگرت 
حلاص شود برخیزم وس دوان‌شوم. 

الن با لحن نرم وآرا م گفت : 

- دختر زیبا معلوم میشوی- درم نگفتی 
که دوست بحه داری ٩‏ 

- بلی حارم . 


٩ اوکجاست‎ 


شانه حایم را با لازدم . 
- او امشب کار می‌کند . 


توجطرر باآرایش و پیرایش پارك 
آمدی ٩.‏ 


متردد بودم ۰ نمی خوا به 
چیگر فکز کنم : 5 

-آمروز دوز تولدم است .ما میخوا ستم 
بیرون اروم دلی به صورت غير منتظر م 
برایش کار پیدا شد . 

-خوب تو بیچاره هستی !کار فرمااجازه 
نداد که به‌ملاقات تو بیاید ؟ 

-او خودش کار فرمای خود است 

کک د دود عم یت شود 
ړا تيو نمود ؟اکر تو دوست دختر می 
بودی لحظه‌ی ترا ترك نمی گفتم . 

او دستش را بالا نمود تا مومایم e‏ 
دهد . 


تسروور 


آیابعدتو ترا می بیند ٩‏ 

نی »او حتی نمی داند که هن اف جا 
هستم ۰ 

بزژدی از گفته‌ام پشیمان شدم 


۸٩ صفحه‎ 


سکرت دا به زمین انداختم وخواستم که 
و یر Er‏ الن دستش را تکمرم ]انداخت 
وآنرا پائین کشید .نیروی انگشرتا نشس 


را احساس تمودم 


به شدت به طرفشن نگاه کرد 5 
تسم تمود 


سچرا عجله می کنی ٩‏ 


سے اوقت ان لاس ت که حاته بروم پدر ومادرم 


منتظرم هستند بخاطر روز تولدم شام عالی 
یی ترتیب داده اند . 


- در وت جیزی 
.ممكن يك 
تصور محض بوده باشد .ولی آنجا در آ ن 
گوشه تكوتنبای پارك مطالبی تکان دهنده 
بیادم آمد کهدر روز نامه ها نوشته بودند. 


او دستم زافشرد 
خوانده میشد که دوست نداشتم 


چیزها ییبکه‌برای دختران تنیا اتفاق‌افتاده 
بود ۰ 

کوشیش کردم که 
ولی اوکمرم را محکم در دست مای نرم و 


خود را خلاص کنم 2 


سفیدش می فشرد .در اول فکر کردم که 
دست هایش جقدر زییا وسفید است 


اکنون هی ديدم که نیروی شیطنتی در آنہا 
نپفته است . 

با تیسمی‌که از آن لحن ریش‌خندانه 
خواند ه‌میشید زمزمه کرد. 

اوه بلی آمروز تولدت است ثیست ؟ 
راجع به بوسه روز تولد چه می گویی ؟ 

گفتم : 

نی الن لطفاً بگزار خانه بروم . 

تو نمی خواصسی که قبل از دفتن ۰ إلن دا 
مسرور بسازی ؟ 


سعی کردم که از اودور شوم به شدت 
ترسید م.از خوف من لرزید م. 


"نود که این حالت را بوجود آوردم گناه 


خردم من به او اجازه داد مکه جنین 
کستاخی نماید ولی اکنون همه چیز برایسم 
دگ رگونه معلوم میشد. نمیخواستم که او مرا 
پبوسید ولی اگر او اهراری وززید من می 


بت 


توانستم مانم شوم ؟ 
چیغ کشیدم 
نی !لطفاً بگذار 


نازیم 


- تونمی خواستی ؟ خودت ممرایم آمدی 


تو خودت بامن وی این علف ها ننشستی 


پسس فته تمیتوانی که نمیخوا ستی. .من 
بحق دارم ترا ببوسم . 

ی وی میت در اا ۳ب 
شدت می فشرد وتقریباً دویم دراز کشیده 


بود . 


شش کردم اورا دورکنم . ولی او 
به کمرم محکم چسیرده 


بودمی خندید. سوش 


.تمام بیرويم دا جمع 
او متوجه شد يك 


را بطرفم خم نمود 
نمودم که فریادبزنم . 


دستش رااز کمرم رها نموده‌ودهزم را محکم 
گرفت. برقآسا فکری‌در مقزم خطور نمود. 


آلود انگشتش را بدندان گرفتم 


فشرد م 


قسمت گوشت 
آنرابه شدت 


او ضحه‌ای سرداد . در همان لحنه‌ای که 


ار انگشتش دا بای کے کا ع 


درد می مالید .هر دوی ما صدای دوید ن 
پا یی را ششند يم 


خودم‌را غلتاندم چیغ کشیدم وکور کورانه 
به طرف درخت ها وبته ها دوید م.اهمیت 
نمی دادم که لی بود. 


الن فرار کتم بودم تب 
تمام بدنم می لرزید .بدون لحظه ای فکر 


فقط می خواستم از 


.به شدت ترسیده 


خود را به آغوش مرد انداختم .او خدا یا 


از دوکتور عبدالحی مچاهد عسکر 
زاده متخصص جشم 

که در عملیات وتاوی چشم بذل 
مساعی نموده ست ید ينو سیله 
تشکر نموده‌و حمجنان‌ساعی دکتور 
نوراحمد «اف» دکتور غوث الدسن 
«ساطع» ودکتور قدیر (شر پفزاده) 
را به دیده قدر نگریسته توفیقات 
مزید ایشان را خواحانم . 

اسد رلله e‏ 


تقبه صفحه ٩۸‏ 


ماه ۵ ز جمدت ¢ 


نمی‌دارند و باشیدن بوت زرد » در دست 
ران د کول رجو راهن تی در باد 
سال یاو و موسم تا سټان خویش رافیشی 
پنداشته وبه شکل عجیبی نمایا ن‌مبگردند که 
خبلی خنده داراست . لەعقيدە آنپا اینگو نه 
آرایش زیادهم نزديك به‌نزاکت میباشد »اما 
پر عکس ۱.۰.۰ 


همجنان حرف های زننده وگوش خرا ش 
عطسه های نایجا وجویدن سا جق نیز > 
ا ا پروازی وافتخارا ت جنیسن 


اگر بگوئيم سلبقة خوب وانديشة معقول 
معر فشخصیت زن‌است به‌خطا نرفنه‌ايم. 

زیراء لباس خوب‌ومطابق به پستدزمان > 
حرف خوش»‌سخن‌سنجیده وحفظ احترام‌دیگران 
انسان را متین وباوقار جلوه میدهد . 


از آنرو ءزنان باسلیقه بابد کسانی راگفت 
که‌از تکه‌های ساده باخلدار وطنی مطابق به 
نیض زمان »برای خویش لباس تیه نو ۰ 
از آرایش‌نایحا بی که‌وضح اصلی صورت*: 
را دگ رگونه بنماید »بطور جدی‌بیرهیز ند »همه 


رابدیدة قدر نگریسته » سعی ورزند که از 
دانسئی های ارز ندة روز » برای بیبودزندگی 
خانوادگی شان‌ببره ای نصیب گردند ءتایدان 
ترتیب همگان ازآنپا به نیکویی باد کنند. . 


BK 


بقیه صفحه ٩٩‏ 


تخییر در پر ووگرام 


غذای شب ووادامه دهد . 

نکته دومی اینست که آیا طفل انگشت‌خود 
دا بسیارمی‌مکد یاخیر اگر چنان باشد ممکن 
ره هادر پاشیر پرتلی کم ببره‌بوده و 
آرزو یش درین ژمینه برآورره تشد داست. 


هرگاه يك‌شب غذای طفلرا (ساعت Eh‏ 
۱۱ بت نمایید درحقیقت بكوقت از مکیدن 

طفل کم میگردد .هرگاه طفل برای تامیسن 
و بر آورده شدن مامول نوق با هم به رکید ن 
انکشتان خود ادامه دهد درین صورت " مجبور 
نیستید برای هميشه غذای نیمه شب طفل را 
دوام دهید .پس ببتراست کهیعداز چند ی 
ولو طفل انگشتان خودرا بمکد ویانه غذا 
نیمه‌شب وی متوقف ساخته شود وکوششس 
گردد که‌خرردن شیر را درآن وقت شب ترك 


گوید . 


اين تمایل غالبا بین سن ۲ تااماهگی 
میباشد . 


وقتی شیر شب طفل‌را حذف مینماییدعمان 


مقدار دادر بوتل دیگر تقسیم وعلاوه کنیدکه 
به این صورت بوتل درهروقت هفت ونیم 
روتس خواهد شد ولی اگر طفل انداژه‌عادی 
مربوتل شیرخود راکه هیا" رونس میشود 
خواسته باشد وبیشتر نخوامد ویرااضافه‌تر 
به خورون شیر مجبور نسازید . 


(مترجم -)محمدحکيم ناض 


ژوندون 





kN TET E COTE 


EET IFET 


بکصدودوسال۰۰۰ 


روز نامه های‌جا پانی ما هيت 
تنونی شانرا پصفت روز نامه های 


او حد سو بها نکشاف‌داد ند ولی‌همجنان 


داستانپای سا ده را بخوانند کان 
حر عرض؛ بردند. 

از خصو صیات دیگر روز نامه 
ای جاپانی یکی هم اینست که این 
روزنامه ها مشوقوحامی سر کرمی 
مهای هنری از قییل نما یشکا های 


| هنری وفعالیت های احتماعی هستند 


و در اخیر سال برای بینوایان ویا 
آنانیکه 3 اثر حرادث طبیعی‌خساره 
مند شده اند» پول جمع آوری‌میکنند 
ن نظریه که روز نامه بايد در 
نعالیت‌های فر هنگی واجتما عى 
سور نقش مہمی و ان 
E EE OC COE EL‏ 

EU EE‏ جابانی که‌تعداد 
کار کنان آن خیلی برک اسست» 
تیا سح تاران 4 بلکه اتاتیکه‌وو 
مات تحریر کار میکنند» بامقاسسه 
باسایر کشور های مترقی‌استخدام 
شده اند. در مورد اخذ اطسلاعات 
مربوط به فعالیتبای سیا ستمداران 
معتیو » میلعت رور امد نت زان 
E‏ قبول ندارد. خر نکاران 
مخصوصن موظف شنده اند تسا 
اشخاص نامی رااز صبع تا اخیر 
ده وال ۱۳:۶ حتی صدر اعظم‌و 
یکعده وزرای بانفوذ کا بینه تا 
ی د ایر ی 

و مان ها 
درحاپان» مو حودیت کلب های خبر 
نکاران است. این کلپہا در دوایر 
بعتبر ‏ حکومت» موسسات اقتصادی 


ر کلتوری وما مو ریتمبای پو لیس که 
می ا حا ف وت میشوده‌دایر 
ار دیده‌ودر ن هر کونه سيلا ت 
برای خبر نگاران فراحم شده است. 
دارالانشای کابینه روز سه بار 
کنفرانس مطبو عاتی تشکیل میدهد 
وهمجنان این کنفرانس در سار 
کلیپا نیز بصورت منداوم دار 
میشود ؛ 

تا سل بطبو عات جایان 
که‌در فوق ازآن متذکر شدیم » د ر 
روز نامه های ملی ومحلی کمتر 
منفاوت است. . روز نامه‌های محلی 
ساحه وسیم ایالتی را احتوا میکند 
ودر نشرات مخصو صا سرمقالا ت 


۱٩ 9۱۸ شماره‎ 


خویش مسابل محلی را مطر ح‌میکنند 
ودر حیات روز مره نفوس محل و 
منطقه نقشس میمی دارند . در حملة 
این روز نامه هاء نکتعداد روزنامه 
هایی پزبان انگلیسی وهمچنان پرای 
شاکر دان مکاتب اتدابی ولانویو 
یکعده هم جراید هفتگی انتشسار 
می با بد . 

روز نامه های حاپانی از لحاظفن 
ونخنيك چاپ در درجه دوم فرار 
داز نك در سال د طباعت‌رو تری 
درجاپان بو جود آمد. 

حمحنان در پہلوی وساتل لته 
اطلاعاتی» تسبیلات جدیدی ازقبیل 
ظیاره ۰ که های خاص تلفون» 
بیسیم و تیلی فو تو د ر خد مت 
روزنامه‌ها قرار کر فت. این‌نخستین 
مرحله انکشاف تختیکی روز نامه در 
حابان بود» درمرحله‌دوم له در سال 
۱۹5۰ آغاز یافت » مو نو تایپ و 
انوا SA A A‏ فو توتایب 
وانواع ماشینمهای‌جدید یکار انداخته 
شد که در صرفه جویی وقت‌وانرژی 
کار» خیلی مو لر واقع گردید. 

انتقال صفحات خبری روز نا مه 
های معتبر به نقاطمختلف جاپان‌وچاپ 
آن دريك وقت»به‌اهمیت روژنامه‌های 
ملی افزود. 

ازسال. ۷۹۶ بابنطرف روزنانه 
های بزرگت جاپان مجبز باوسایل 
الکتر ونيك گردیده‌ودر خدمات شان 
آزهمه_لحاظ اسکشا آف.بیفشر ی 
رت ا 

تقبه صفحه ۱٩‏ 


پدهد ولی این تصو يب عملی‌نشد 
حنگث خانمه بافت . 
در انگو لابين د د نبضت ۱ صلی 
آزادی امنبلا و دولت انقلا بى 
انگولا سازشس بر قرار گر دب‌ده 
و هردو عليه بر تگال پیکار می کنند 
در موز مبیق جبه آزادی فر لیمو, 
فعا لیت دامنه داري عليه بر تکال 
دست زده راست. اما این ن ن 
باوصف اینعه مصا رف کمر شکنی 
برای کشور کو چکی مانند پر تگال 
| بحاب ميكند معذا لك استعمار آن 
را پابان نمید هد و اکثر رهیران 
افر بقا عقبده دارند که بايد همه 


e 


1 


کشور های افریقا و ه فد وت 
بز رک پر نکال را وادار سا زند 


TOTS >>> 6۹ مرحم > سح یک کیک > > خر کت کتک ک > ک‎ ooo 


برج م نہ نموم عم مرج 


مب عم میم رک عم SOS SSS DDS‏ 


ابور دحان‌البیرونی 


نا شهر تی د دین ز مینه‌حا صل کند 
(ES)‏ 

ابوریحان بیرونی درین زمینه 
احتماعی نیز اند بشه های سود مند 
و عالمانه ای از خود بچا گذ ۱ شته 
لو ژ بك 
بیرونی» شا هد زنده و سعت د ید 


و تفکر او محسو ب میگردد. 


۱ 2 5 
۳ ی متشه 
ا تیم 39 ر 


او در تو ضیح پذیده های اجنماعی 
نقش عواملی نظیر محیط جيولوژيك 
ونیاز مند بپای ما دی مر دم ر ا در 
ذظر مبکیرد. جنانجه در ۲ لر حو 
راجع به رو دیزی میگو ید: «انسان 
در اثر کثرت نیاز مندیبا ی خو د 
ودراختبار نداشتن وسایل د فا عی 


.و2 


و کثوت دشمن. بخا طر ضرو رت 
دفاع از همد یگر و بخا طر انجا م 
دادن اعوزری که برای تا مین زندکی 
خود ش و دیگران ضرو ر ی بو ده 
5 یه ا دا جا معه با آقا و ب 
و قبیلۀ خو یش متحد گردد» . 


بعقيدة بیرو نیء ز بان در الر 

تناز مند بای انسان به معا ملة 
متقابل و نیز در اکن نیاز مند یهای 
ما دی و معنوی او به پیدا بش‌انواع 
علوم پدید آمده است . 


)٤٤(‏ دکتور صفا» تا ریخ علو م 
عقلی در تمدن اسلامی » جلد او ل 
ص ۲۸۷ . 


0 


تقبه صفحه ٩۷‏ 


درددل‌حوانان 


(۱- 


3 که‌جکنم ازشما خواهش میکنم که 


۱۱۷۱ 


خواندن این نامه از اذبت و آزار 
3 من دست بردارند . 


چندان رضایت بخش نیست از ین 
سیب نمیتوانم که و ظیفه خسودراا 
ترك نمایم تا ازشر اذیت وآزار 
عحمکارا ن خود نجات یایم نمیدانم 


لطفا این نامه مرا نشر کنید تا 
خدا بخواهد که همکاران من با 


بااحترام 


تا به سه ملت افربقا آژادی دهد 
در غیر آن فجایم زیادی از فبیسل 
قتل عام کنونی در انتظار ملت‌های 
ستمد بده انگولا مو زمسق و کن 
می باشد . 


SSS‏ رح هه وج هه که DSS SUD DD‏ »سیم مهن هرهم رم 


کر جه‌تمام 8 تبن و عقروا ت 
انتفال حا کمیت از نسلی په نسل 
دیگر برای او معلوم است» با آنہم 
شما یستگی این و با آن نما ننده 
دولت را برای تنظیم امور» مرپو ط 
به دا شتن استعداد ر هبری او د ر 
ادارة دستگاه دو لت مبداند. 

بعقيدة بیرو نی و طینفه انسان 
آنست تا روی ز مین را معمور وآباد 


کرداند. بیا را ید زیبا یی بخشد 


۱ 


ويك بير 


بد شت گنرد .)٥(‏ 


مور آنرا در یا حبه سمیاسبی 


بیوونی هنگام بحث زاجم به 


ج 


ار لتر فان مخو اهد د گر N‏ 


های دیژه آنرا .با ضد یت‌هاپی که‌در 
طبیعت او مو جود است تفمهیم‌نماید: 
دیتنانساوا نز طیعت رو ور 
اجزای متضا دیکه جز با اجبار مجبور 
کننده بہم حمح تمیکی دن نر لب 
با فته است» و دا درنظر دا شت 
اینکو نه حالات متضاد میکو ید: 
«انسان ها در جر بان ز دی در 
حالات متفاوتی قرار میگیر ند» و از 
طا بخال دیکر بر میگردند» آنما 
بانوعی اژین حالات ستوده میشو ند 
وبابرخی دیکن سزاوار نکو هش می 
گردند» و میگو بد: «قطب محا مد» 
مر وت (کمال مر دانگی) و اسا س 
مروت > تاز کی و پا کیز گی‌است». 

بیرو نی تمام جوا نب صضفی 
انتسانمپا را نکو هش و حصلت های 
نیکو و عالی آنا نرا ستا یش میکند 
و میگو ید: «نز دیکتر ین چیز ها 
بانسنان نفس او ست. این نفس 
پحست» ارخمه کر یادا ست بت 


آنگاه به نزدیکش بسن 


تست به‌خود و 


۳9 


ی 


که‌در ما حر : قو‌ار ا ر فك 
خبر رسا ند ». 


را تمام) 


)٤٥(‏ ابو ریحان بیرو نی» کتا ب 
« الحماهر د معر فة الحو! صر » 
طبع دائرة المعارف‌عثمانی» حيدرآباد 
دکن سال ۱۳۵۵ ه صفحة ٤‏ . 


صفحه ۸۷ 





در بای کار 


پبپناور ش تنک و باريك شد دریای 
که روز گاری مردم از نز د یکی په 
او وحشت داشتند. گدام کثا فا ت 
شیر کردید. آب های شفاف‌وزلالو 
که زمانی هزاران نفر با شندة کاپل 
را سیراب میکرد. جای خود را په 
تالاب های گند یده داد... و امروز 
این دربا که نقشبی از آپن چون ما ر 
پرپیچ و تابی در شېر افتاده و چون 
لک سیاهی دا منش را آلوده ساخته 
است. سالی یکبار و گاهی دو پار 
آب بیدا میکند. زنك دا منش ر ۱ 
مي زداید و لکه های آلو دگی ر امی 
شو ند اما باز همان خشکی ۱ ست 
دی ا oe‏ 

امروز در هر حصه در با خر وار 
حاکثافات و زیا له ر بخته شده - 
بوی مشمثز کننده آب های گند يده 
اش متا عا برین را کې ۲ راد.-. 
در یایی که روزی خانه های گلی و 
غزدی های بی بنیاد را در کام خود 
میکشبد. امروز در برایر عما را ت 
بلند و عصری شکست خور ده واز 
سیلاب های خا نمان سو زش ۱ ری 
دیده نمیشود» دیگر بستر ش که 
روزی مملو از آب شفاف بود وشېر 
را سیراب میکرد جای بازی اطفا ل 
و لبا س شویی پیره زنان شده. 


نقیه صفحه ۷۲ 
نظر دوستدار ان 


جوانان قرار نداردیگانه‌مو قع تمرین 


دربپار و خزان هم در بعضی از ! 


نقاط گرمسیر کشو ر صو ر ت 


باآنکه جوانان ماموقع کم برای 


شنا دا ر ند نتوا ذز نسته اند خو د) 


را ورزیده وبرای مسابقات ١‏ ما ده 
ساز ند ولی متاسفانه هیچ خبری 
نشنیده ام که! ز مسمابقا ت همجو 
سیورتهای که ماجوانان ورز ید ه 
درآن داریم بما نو ید بد هد . 
ازینرو از مقامات مسول مخصوصا 
ریاست المپپيك و ریاست ترء بيه 
ددنی وزارت معارف خواهش میکنیم 
تادر مورد اقدام نموده زمینه تشویق 
ورزشکار ان رامحیا سازند . 

الف ازکارته ۶ 


٩۰ صفحه‎ 


جوا نان با نکاه های نحقیر [ میز 
به او مینگر ند و فکر میکنند»ص گز 
آبی در آن راه نیا فته و پیر مردان 
باد بدن آن گذشته های شا ن رابیاد 
می آور ند. 

این در با از کجا سر چشمه می 
گیرد و تا کجا به پیش میرود. 

دریای کایل از شناد کیلو متری 
غرب شر از نواحی کو تل ( او نی) 
سر جشمه میکیرد و فا صله درازی 
dp E O‏ 
سه کیلو متر در داخل شہر امتداد 
می یابد و بعد بامعاون دیگرش‌دریای 
لو گر درهم میریزد. 

در حلال آباد در بای کنر +1 ن 
ملحق میشود و بعد از عبور ازپشاور 
در نز ديك (اتك) برود سندمیر یزد. 
طول‌آن در حدود هفتصد کیلو متر 
است که پنحصد و شصت کیلو متر 
در کشور ما جریان دارد در ماه های 
حوت» حمل ولور آب دارد و بقیه 
ال را E‏ ات ؛ 

د کانداران » ما لکین هو تل ها و 
سرای ها روزانه مواد فا ضله و 
کنا فات را بداخل آن کدا م میکنند 
اطفال بی پر وا در آب های گند يده 
و آلوده اش شنا میکنند وپیر زنا ن 
بی خیال ظروف و لبا س شان ر | 
در آن می شویند غا فل از اینکه‌ده‌ها 


| نوع مرض صحت و سلا متی ها را 


تهدید میکند. 

برای ابنکه در مورد خطرات 
آلو د گی آب آن ازنگاه صحی‌معلوماتی 
و ر کے ا 
ریاست امور صحی ښار وا لی‌تماس 
گر فتم. این منبع گفت: 

آب های ابستاده دریا به میکروپ 
ها ی مو لد امرا ض جہاز حضسی 
معدوی و امعایی آلوده است. 

درین آب ها ازءصمه بیشتر 
میکروب (سلمونیلا) آ میب های‌مولد 
امراض پیچش خو نی» میکر و ب 
کولای با سیل و جود دارد. 

علاوتا این آب ها جون رالجای)ها 
(جامنك بقه) تشکیل میکنند. هوارا 
آلوده ساخته و منشاء پر ۱ زیت‌های 
مصرو خطر ناك بشمار مر د وو 
کسا نیکه بها ب آ ن شنا میکنندو 
دست می زنندو با ظروف خود ارمی 


بر نزدیکی ریو دیژایتر و بر گزار 


۱ 


[کردید. . 
۱ 


مثبت داد وپیشنپادش را پذیرفت 
|| درست در لحظه اكه جوزو رژیتا؟ 
| بمنظور اجرای‌مراسم‌عقدوارد کلیسام: 
| ميشد ند عبور ومرور در سر تاسر 
ا بو ها 2د در.داخفل 
اسانون کلیسا عده ری کرد آمده 








آاحتی شارو ال‌شپر ويك ادمیرال 


۱ 


|درمراسم نکاح آندو حضور بم 
ازارسمانیدند . 1 


رزینا دختر نپایت زیباوقد یلند: 
۱ به کمان غالب اصلا باور جوزنمی 
اآمد که آرزویش‌روزی‌بر آورده شود. 
اما رژینا به تقاضای جوز پا سخ 


۱ 


۱ 


(۱ 


بود وده ها هزار تماشا چی در مقابل < 
| دروازه کلیسا با هلہله وشاد مانیٌ 
اعروس وداماد را استقبال کردند. 


۱ 


ج 


وقتی آن‌جفت زن‌وشوهر 5 
از کلیس سرون آمد زد حوز ووا 


همسرش را گرفته بود اما قدش ِ 
| کوتاهی میکرد ومردم برای آنسدوة 
| شدیداً ابراز احساسات نمودند.2 
"برای جوز ورژینا اين عروسی بكء 
حادله افسانوی‌ودر نوع خود کم نظیر 
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بقیه صفحه ٤۸‏ 
نسل پر ندگان 


کاهش پرندگان درا روپا علل 
دیگری نیز دا رد» از آنجمله اینکه 
پرند کان دراثر خشکاند ن باتلاقہاء 
پرشدن کانا لہای آب > نا بسودی 
نبزارهاو بالاخره انحراف رود خانه‌ها 
جاهی زنددگی‌شانر! ازدست‌میدهند 
خطر پستیزید وزباله های صنعتی 
بیشتر از ینجبت بست که تا یر 
قوری ندا رند ,ینکه غير مسقیم 

و م ودر طرلزمان به پرند کا ن 
صدمه ميز نند . 

پیوسته حیوانات بیشتری مبتلا په 
تولم جکیء ا ا مو شمسا یلو لی 


بجشم میخورند این صدمات فقط در 


کد ت زمانی بر زوی او زرکانیسم 
حیران تاثیر داشته باشند. 

انستیتوت ما کس » پلانك‌همجنین 
هشدار مدهد که صیمات‌هشا به 
میتوا ند,دراثر بقایای بيو زید در 
مواد غذا بی ۰ دربد ن انسا ن نیز 
پبداشود. در نتحه و جود بیوزید در 
مد عداص بل کل با ررت عاق 
کشورها ی در 
حال‌توسعه بیش ازدیگران درمعرضص 
کی نی فوهر و۱ رد 


ضد فات ۰ اها لى 


فی( 


OOS) 
(للل000ن لل‎ 
الط اینمدتمولاسه‎ 
ات انانم ون بان شمارا با بهارین‎ 
رورش آیلیځات دد چای  ولات .روزامه هاء رادو .سی اها‎ 


لارو پیا ۵ و لواچ به نت 0 (لل تا لل. 









































قیه صفحه ٤‏ 


مر دی دانقاب بقه 


آدمی ندیده پودم زیرا فردای آن بز 
گفته خود انکار کرد . 

۱ زینگو نه اتفاقات و حو دا ث 
میتوانم به‌درجن مثال آورم شما 
متوج؛ استید که کنتر از دوسال په 
اینطرف در تعقب انبا بود اما آنچه 
راکه ادمی پاییست طي‌رین دو سال 
تحمل کند بز تصور شابالا ستاو 
دوسال تمام رادرمزارع ودمات‌آواره 
ماند به‌رویکاه خواپییدبه‌هر قسم‌مردم 
طرح دوستی ريخت په سرقت ها و 
رهزنی ها پرداخت وقتی او نوشت 
که پاتشکیلات آنپا تماس حاصل 
کرده وامید وبر است په عضویت 
آن سازمان درآید بر اساس این 
اطلاعیه تصود نمودم که کنتر په 
آنپا پسیار نزديك شده وعنقریب 
مرفق به شناخت آنا خواهد شد . 
ما آنچه فردای آن رخ‌داد مرا مریض 
ساخت . 

ويك کاردون روكمیزخود ررپائین 
کرده پکس دستسی چرمی را ازآن 
بیرون آورد واوراق داخل انرا 
چنان با احتیاط زیرو روکرد گوانکه 
برای بار اول به‌آن اوراق‌نظر می 
اندازد در حقبقت این پرو تو کولبا 
محبوسین بود که ار سالپ ےه 
ابنطرف به‌مطا لیه آنمپاعادت کرده‌بود 
چند قطعه عکاسی ازصاعدخالکو بی 
شدهای مردانی‌متمم بوددیکک‌متفکرانه 
بکس چرمی را پست ددو با ره 
درروك می گذاشت‌ویرای چند لحظه 
پاانگشت به گوشه میز طبله زد در 
سیمایشی آثار گرفتکی پدید آمد ه 
اظہار داشت بقه هميشه درصا عد 
چپ دست قدری‌ما یل خالکو بی‌شده 
ديك نقطۀ کوچك زیرآن گذ, شته 
اب جطور؟ ازین تشر یح چیز ی 
تان نشد ٩‏ 

اماکمیسر پو لیسس هیچ مطلب 
جالپ وقایل تو چهدر اظہار ات ديك 
کاردون نیافت 

5 

وقتی دوتن از یله گردان دهکده 
ماریی را دور زده‌محد دا واردخیابان 
بست شدند هوا بتدریج تاريك‌شده 
بود. کشت و گذار در دهکده برای 
4 کار پر زحمت بود. زیرا په 
الر بارندگی بلاوقفه در طول روز 
مین های شیار شده بصورت‌دلدل 
زار نسواری رن وسختی درآمده 
بود دیه این تر تیب پسیاده روی 
حوصله میخواست. 

شماره ۱۸و۱۹ 


یکی از آندد یله کرد مردی بود 
بدشکل باقدیلند وریش نتراشیده. 
کرتی دراز ونسواری رنکی پوشیده 
یودکه تامسر زانو هایش مير سید 
دوکمه های کرتی را سر تایه آخضر 
پسته بود وکلاه شپو را در قسمت 
عقب سر قرار داده بود. 

به مقایسه او دفیق همراهشس 
قدری خورد تر جلوه مینمود کر چه 
دارای‌قدی بلندتر از حد متو سطیود 
وشانه های پپنی‌داشت. آنپا به‌روی 
جاده خامه ویر ازکل روان بودند 


ویاهم حرف نمی زدند. مرد کو چك 


آن می انزود به عقیش نظراندا- 
مثل آنعه کسی 
ويك مر تیه بازوی عمرا ه خسودا 


کرتی داشت اعسته از پوش آن 
پیرون آورده در جیب بالاپوشسس 
گذا شت . نبا ید انتظا ر کد ۱ م 
کمکی را میدا شت‌واوهم متو جه‌دین 
مطلب بود. خودشی باید مود ظب 
خویش باشد . 

کار لو اورا در گوشه شپر سوار 
موتر کرده راست وچپ خیا پا ن 
ها دروسط باران توفانی موتر می 
راند . کنتر توانست خیایان های 
فرعی را تعقیب کند . اما شیر ها 
وقصیا ت نو ماتع‌آزان شدکه کنتریا 
وصف آنکه در پپلوی دست دریور 
شته بود به,ثر شدت تار یکی را ه 
راپدرستی تشخیص د هد : ويلنيك 


دا و پو يسس مهش که مر اقب کنتر 


بقیه در 


بودند»ه رکز فکرنمی‌کردند که‌یقه‌ها 
کنتر را سوار موترکنند. پیدا شدن 
يك یله کرد که‌سوار يك مو تریاشد 
برای دبلینگدال‌قا بل تصورو پیشیینی 
نبود . کنتر عم ازین اتقاق ترسیده 
بود . او در گوشه خیابان منتظربود 
که‌دفعتا مو تری چلو پا شس پركزدو 
وصدای کار لو را شنید که گت 
«سوارشو» گنتر در عقب خوشسی 
واگون های زنک زده و خراب را 
دیدو حمچنان توته مای خط آ نی 
رادید که رویمم انباشبه‌یودود دابین 
آنہا به‌اثر کار کزاردن مواد منفلقه 
سو ار خا ی ایجا د شد ه بو د 
آنطرف تر په رو ی 
صنفحه ٩۱‏ 















































زمووسترکی او دهغی .۰۰ 


چه له ویروس نه پر خه غټ اودیکنر یا په 
نسپت وړو کی دی .دزوندانه دسطح پراختیا 


۲ندغی اردغی دیوره له منخه تلو مسبت 


که‌يك موتر به سرعت زیاداز پپنوی 


ځ- یوانی په چنوپ لویدیخه برخه کی 


9 *به یوشمیر هندی نزاد و کښی شته ۰ 


را تقض کر ده به سزری »۱ 
ای غیر اپادی‌رسیدندکەموتراز آنچاا 
عبور ارده پرد وچا پ تا پر ها په 
دری زمین معلوم میشد . 


پب په آینده کښې دستر گود اروغیود 


تدادی دپاره دخومره انکضاف پیشپینی کولای 


۳ 


شی ؟ 


- په خینو موارد وکښی دسترکو ناروغیو 


دپیزندنی ه‌برخه کښی زمونږ معلو مات او 
|پوهه له ده . 


ست رگو کنی دمرغلرو داویو دناروغی په 
|| باپ خیرنی شویدی. دمثال په ډول په دی 
پریالی شوی یوچه دغه ناروغی په سوکښی 


اند کر لیخندی از روی رضایت 
زدوحرفشرانا بید کرد . 
الاری. ہی تفاد تی لهرز چشممم یش" 
پيد بود په تمام جز یات صحنها 
توجه داشت . بك عمارت تنا در 
حاشیه افق که مانند يك کدام کا 
جلوه مینمود ... ای ازروی > 
پلیت موتریکه‌از پپلوی‌شان ردشده/ 
پود حدس زد که نام‌آن عمار ت گر اف " 


بارس ا 


غير آباد که غالبا په يك معدن کل 
رس منتمی میشمد يابيك محل‌سنك! 


کنی . 


جای تاير مو تر دیده میشدیه‌رو ی 
يك‌پایه چویی بك‌لوحه فر سو د ۰ 
آویزن بود. برای خوانسن توحه‌هوا 

0 
توا ابیت رور ری ا 


او توانست يك کلمه‌رایه ړوی لوحه, 
بخواند : چونه . 
«سنگت چونه» 


در نزد يك دروازه درآمد که |[ 


یگانه خطری که برای او وجودا 


داشت زیادی تعداد مردان نقاب بقه ‏ 
پود از تفنگچه ايرا که در جیسب شروع دم ايوم په بل سې ب 


پیدا او پیرته يی له هنځه یوسو .داهغه ډول 


ناروغی ده چهدقند دناروغی کبله مینځ 


ته رای . 

پب آیا له ستر گوخخه دیدن درو غتیا 
عمومی خیره لد لای شی > 

څ- هوکی -خکه چه دستر گوټول انساج 
رایه دی او دیدن دنورو انساجو خخه دیشه 
اخلی »دستر گوو شبکیه دما غزه يوه برخه 
ده اوکله چه دغی شېکی ته گسورو 
عنو مسایلو پوهیرو چه دماغزه سره ارتباط 
دسترګو په رونو کی دقند د ارو غسی 
بدلون په ښه وجه ليد لای شو . 


1 ایو خه بدلون راځی . 
سانت اسلسکس باشد. يكز مين ا 


پب دفرغلرو او به دپندوا لی او دنید د 
قوی دکمزور تياد منیع په حیث شومسره د 


ا[اهمیت وچدی . 


خ- دادریم مېم علت دی . ناوړه اځ یی 
دای چه که خه‌هم ددغه رازنارو غی‌تد اوی 
(دعدسیی دهفی برخی‌لیری کول چه دمرغلرو 
اوبه پکسی تویدلی ده .) 
لری .دغه راز دیدن دنورو برخو په‌نسبت 
اجه خینی یی ,شایی دومی وظفی په 
تقر یبا لس هليونه تنه خلك دیمری‌ناتوانی 
سره مخامخ دی . له‌دغی جملی خخه تقریبا 


| ئه ه» راخخه‌تردووملمونو پوری‌دومره‌ناتوال 
| دی چه غینی یی ښایی دکومی وظیفی په 
۷ بریالی کیږی ۰ 

۱ 


| احضایبه دوندوالی «ودلیددناتوانی به‌باره 
کښی دخلوروعلتوئویادو نه کوی.زه به‌له گلوکوما 
به 


رادم ۰ 

ا یوخطرناك پرابلم دی ادزیاتره له 
دی کبله چه ددغی ناروغی دپیښدوپه وخت 
کی عموما کومه ښکاره نښه نه لیدله کیږۍ 
خویوازی دبصری خواپه کراره ضایع کیدو 
سره چه یسوازی حساس سپی ورب‌اندی 
پوهیدای شی ۰ ۱ 

ب که چیری ذیابیت « دشکری‌ناروغی, »د | 
لیدقوی ته زیان ورسوی خه بايد ژر سره 
وشی ٩‏ 

ځ- په‌اوس وختکښی دیر لرخه کولای شو. 
که خه هم زیاتی غیرنی دوانی دی خوهنومره | 
معلومات چه دگل وکوماپه باره کښی لروپه‌دغه 
برخه کشی لردی. له بده مرغه دقند ناروغی. 
دست رگویه پندوالی باندی زیاته ناوپه اغیزه 
لری . ترهء حتی ۲۰ کلوپخواپودی په سترگو 
باندی دفند دناروغی, ناوړه اغیزه پوره خ رگنده 
نه‌ده . خواوس لهدغه امله دسترگو هندوالی 
دقند دناروفی, دغه تاوان‌رسوونکی اوتراذیك || 
اړځ دابرسیره کریدی . 

یب ددغه پرابلم دحل کولو دیاره‌تر اوسه | 
خه شویدی ؟ 


خ- دامریکی دستر گو ملی انستیتوت هر 
کال په ملیونو دالره ددو طریتو له لادی 5 
هغه هیواد دستر گو په ۱۰ کلینیکو نوکښی | 
لگوی. يوه دسر او زرغون کمان دوړا نو || 
او بله دلیزرد وړا نگوته وسلیه . ۱ 

اساسی_ پرا بلم ځرنگه معلو میرزی دوینو ( 
دمجراګانو پراختیا ده . خوله بده مرغ | 
دغه مجرا کانی دستر گوپه شبکیو کی | 
محدود يږی بلکه دشبکیو نه دباندی دسترگو , 
په داخلی برخه کی لوثیری او په آسانی 
سره تغدیه کوی او په دغه صورت کښسی| 
سترگی له وینو خخه ویریرزی ۰ 





تر خو میاشتو پوری له روشنایسی 
خه نشی موندلای وروسته پیا . 
پا کیری -په ستر گو کښی | 
سلو کښی ٩۵‏ بریالی ده سدغه‌ناروغی ‏ 

به سلو کشی ۱۵ تله مړه کسری | 
ولی ؟داخکه چه يو شمیر خلك دستر بدا 
داکتر له لیدویا دجراحی څخهدو مرهډاریږی | 
چه په کود کښی پاتی کیزی او دید ود 
کمزوری قوی سره دپو ندوالی په‌عالم کی 
تیروی ۰ 

پب آیادپندوالی اودلید دکمزوری علتونه | 
په نورو هیواد وکښی همدغه شان دی ٩.‏ 

"۳ په عمومی صورت سره‌دسترگوناروغی 
ری رد رادو ی ر و 


ناروغ 
څخه پرته بل 
جه وينه 


څخه 
کله 
په 
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منتها پرو از نمیتواند 


حقیقت این است. که اختراع سولو انقلاب جدیدی را در سا حه مو تر 
وارد سنا خته است". راا سولو ۷۵۰ مبتوان همه جااو فت. اين مو تر 
میتواند به سر کیکه ۵ درجه انحراف دا شته با ع بالا برود 
(-را ا سای بیش ازیانزده در حه انحراف ندارند) این مو تر 
میتواند در همان جا چرخ بخوردواز 
همان راه فرود بيا ید. همچنان می . 
تواند بز دریا ها و دریا چه ها به ٣‏ 
سمو لت عبور کند. حتی چبه زارها 
و سر کیای بر برف نیز نمیتو! ند 
جو پیشروی این مو تر را بگیرد. ‏ 
اين مو تر در سر کپای عا دای | 
تا ٤٥‏ کیلو متر میتو! ند سر عت | 
بگیردر .9 ن تر تیب سیلو ۷۵۰ ۲ 
و سیله ایست که در تحت مرگونه آ 
شرایط مورد استفاده قرار گر فته‌میتواند. خلاصه اینکه سیلو ۷۵۰ 
جای همه و سا پلی را E‏ نك احراز کند که دیگران نمیتوا نند 
وغیفه تالا اژ کر کتر خود شنانرا اتجام بد هند. 
موتر سبلو دو سلندره دا د ای بيست اسپ قوه میبا شد. تا نکی 
آن ظر ES‏ لت دنرین را دارد با این مقدار مواد سو خت میتوا ند 
و و 
میکو بند که د ر جدود پنحصد تانود هزار مارك قیمت خوا هدداشت. 
صفحه ٩.‏ 


۱ 


انت نکشتان این مرد 


بودم که درختم کار گرده مایم ورم کرده و 
همین امرپاعت شد تابرای هدت سه ماه په 
بتر بیفتم آنشب استاد دحیم کل ممرای 
استاد مارمونيم میتواخت 

ے خوپ استاد - آیاخواننده معروف ویا 
محبوب آنزمان چه‌کسی بوده ودريك ماه چند 
شب پیانه میکرفت . 

- الیته استاذ قاسم یکانه خواننده ای بود 
که بندرت بيانه کسی رامیپذیرفت مگر در 
ميان دیگران «اس‌تاد نتوه محبو بیت فراوان 
داشت حتی ششس ماه مسلسل عرشب‌ریزرف 
شده بودوعروسی دارانو پاآنانیکه میخواستند 
استاد نتوراپرای محافل خودها بیرند نخست 
باوی مشوره نموده ومرزمانیکه استاد فارغ 
مییود سر رشته عروسی ويا محافل‌خودهارا 
یپمان تاریخ قرار میگذاشتند . 

- خوب پس چراآیادر همین سن جوانی 
طبله نوازی راترك گفته وطبله سازی داپيشه 
ات . قرار دادی ؟ 


اگرحقیقت بگویم در واقع کارخویی 
نموده‌ام زیرااگراین کارراازنزد پدر استاد 
رحیم بخش که امام‌الدین نام داشت نمی‌آموختم 
ممکن امرو زگرسنه میبودم مکو باآنيم دست 
چپم شکست ودیگر نتوانستم طبله بنوازم 
پس ناچاربه مندوستان رفته یکسال سیاهی 
نمودم طبله راازکاکاخسرم وچاچایادگرفتم . 
چه چه آپا کاکاخسر شما رر هندچه میکرد 
که شمانزدوی رفته وطبله سازی دا تعلیم 
نمودید ؟ 

دی درحالیکه خنده کرمی نموده وبا بك 
نگاه طولانی سر پایم راورانداز نموده گفت؟ 
حقیقت اینطور است که اجداد ما اصیلا 
از پشاوز بوده وممکن در عید سلطنت‌امیر 
شیرعلی خان ویاشایدهم پیشتر بافننانستان 
آمده اند . 

- خوب اسیتاد آیا ازپيشه ایکه داریسد 
دای هستید ؟ 

چاچه باشنده کرمی گفت : 

ب بلی پلی حالافضل خدای پاك زندکی 


بقبه صفحه ۱۳ 


همت هر یال‌ما در باوه 


شناسائی کشور شی در گذشت4 
نلاشی نموده و نام افغا نستان رااز 
مرز های قاره آسیا به بیرون آورد 
بخاطر همین گذشته ۰ بقين دارم 
شاهراه نوینی برای پیشر فت 
اقغا نستان بازشده است. استفر ار 
رژیم جمہوری میتراند به صورت 
بہتر در تنظیم روابط اقتصادی کار 
نموده و افغانستان را از حالت 
بحران زرا عتی -اقتصادی نحات‌دهد. 
به عقیدهمن برای براه اندا خنن 
اقتصاد ممالك در حال اتنکشضا ف 
رين اقتصاد بلان شده است. 
از او جدا میشوم. در جیره‌اش 
خود وای هو مین" ۲ 
لیسه زر غونه : 
لحظه ای بعد در جہار راهسی 
لیسه زر غونه‌قرار داشتم.باوجودیکه 


آرامی دارم چه عروسپا ونواسه مایم هريك 
درمواقع صرف غذادستم راگرفته بخاته های 
شان میکشانند مکرمن نمیخواهم که مزاحم 
شان شوم درهمین اتاق ي که ميبينی شب وروز 
زندگی میکنم. وازعاید طبله سازی ام مصرف 
یکان سرکرت وجای ویکان «جوانی» خود دا 
پیدا مینمایم 


- خوب چاچه چان نکنتین که قبله گا» 
صاحب مرحوم هم پیشیه نوازندگی داشتند 
یاچطرر ؟ 

ے پلی صاحب ماازهفت پشت همین قسم 
پموسیقی سرو کارداريم پدرمرحومم غلام‌محمد 
نام داشت که ازرباب نوازان وقت خود بوده 
و پدر کلاتم که‌محمدا کرم نامداشت‌نیزر باپ‌زاعالی 
عینواخت که هردو یشان بسیار زیادمشہور 
نودند . 
دراینجا چون با صطلاح چاچه «سرگرم» 
آمده بود» از ش بشوخی پرسیدم : 

- خوب‌جاچه‌جان درحالیکه پدرو پدربزرک 
تان رباب نرازبودند شما چطور طبله نوازی 
راپسندیدید ؟ 


- چاچه پاهمان غرور صیتشکی اش گفت: 
- اينه خوباز کتی ماشوخی میکنی نه.. 
اگه رات بگویم ضاحب مره اصلا همین 
«گرم طبله» خوشم می آید واز همین سیب 
خواستم که طبله راياد بگیرم وگرنه رباب 

نواختن راکه بارت برده بودم . 
همینکه صحبت‌مان پاین جا رسیدن پرسیدم 
که نظرشان درمورد موسیقی فعلی چیسسث 
استادشانه مارابالا انداخته گفت د«اگر یکسی 
برنخورد حالاموسیقی ٩...‏ پس ازلحظه یی 
ادامه داد گفت : جای‌موسیقی سننگین قدیمی 
راهمه اشعار میان خالی وجانی اهنت های 
اصلی ما را تاحدی کاپی های‌رنک ورورفته 
اشغال کرده [ستت, ۳ 5 
4 چون وقت به آخررسيده بود باجاچه 
خداحافظی نموده صحت وسلامتیش را آرزو 


نمودم . 


بقیه صفحه 1۰ 


هزارویک گپ 


ددین مرحله تاریخی کشور ما که امید 
واری زباد به پیشرفت همه حانیه کشور در 
دل پیر و جوان بيدا شده بدون شك مسالة 


سواد در نظر اولیای امور خواهد بود و 
نشاالله همگی با اسلحه علم بجنگ خرافات 
رفته عقب ماندگی های دیرین خود را با 
تلاشی بیشتر جبران خواهيم کرد بلان‌های 
نیکو و تر قبخوا هانه يك حکومت بادرد در 


پوتو دالشس عصری وکار مدا وم نسل جوان 
mimi ۱ 1‏ 
امتحان! حر بان داشت موجی از 
دختران جپارراهی‌را پر نموده بودند 
با آرامی به‌آنان نزديك شدم خو دم 
رامعرفی کردم » آنان با خو شحالی 
و شعف حاضر شدند با من گفتگو 
کنند. یکی بردیگری سبقت میکردو 
ناجار انتخاب را یمن گذاشتد . 


در برایرم دختری قرار دارد که 
تقمه‌دز صفحه ٩۲‏ 


ژوندون 
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بقبه صفحه ۸۸ 


در یای حادژه »۰۰ 


بقول اين منم نا حال‌سه پا ر 
مرض کو لرا از همین در یا نشا ت 
کرده و تا زما نیکه چارم اسا سی 
آلود کې آن نشود. تدا پیر و قا یوی 
برای جلو گیری از شیوع امرا ض 
در شیر مولر نخوا هد بود. 

همین منبع طرق اصلاح در یا را 
چہار نوع امکان پذپر میداند : 
نخست بینکه‌بندتنگی سیدان)سروی 
ودرآن سدهای آپ ساخته شود , 
نا آب ذخیره شده در موا قع کم آپی 
به در یا جاری کردد. 

چاره دوم حفر چاه های عمیق در 
بستر در با ست نا آب آن بو سیله 
واتر پمپ ها در دریا مخصو صا در 
حصص داخل شیر جر یا ن یا بد 

طرق سو می برای رفع معضلة 
در با سبراغ شده میتوا ند سا ختن 
بندها دنه های آبشار در هر حصه 
دربا ست 

بالاخره ار پا لای در یا حصه 
شیر پو شیده شود. باز هم میتوان 
در آلو دگی های آن جلو گیر ی کود. 
این منبع اظپار میکند که با ید 
مو مسات وزارت خانه های ذیعلاقه 
به همکاری ښار والی معضلة دربای 
کایل را مشمتر کاحل نمایند . 

بعد ازین گفتگو با سك منبسم 
ښاروالی به شعب پولیس و بعضی 
ادارات دیگر سری می زنم در خلال 
این تماس ها پی میبر م که در یای 


| ابل گر چه خشك و کمآب‌شده‌باز 
مم .یی شیر ال اسباز د 


ا 

در همین سال مو و تری بدر بسا 
سقوط کر ده بود. سال گذ شته يك 
سر ویس شہری در قسمت پل‌آرتن 
بدریا افتاده بود. تا حال حسد ها 


| جوان وزن رااز دریا کشف کردهاند. 


جا لبترین آن این است که بسك 
جوان بنام غلام حسن لبا س خودرا 


ار تن بیرو ن کرده و می خوا سته 
اتا در آب ایستاده در با در حصه پل 


شاه دو شمشیره شنا کند. و لی‌این 
آب ایستاده او را در کام خود فرو 


می برد و مدتی بعد پو لیس حسد ش 
دا از آب بیرون میکشد. 


الر نزد پیر مردان و پیر ز نان 
شیر بنشیند. دا ستان ها وافسانه 
های فو لکلو ريك جا لبی که‌بدریای 
کابل رابطه میگیرد برای" تان تعریف 
میکنند مانند داستان (چہل دختران) 
و افسانه علیمردان خان. 


شماره ۱۸و۱۹ 


میگو ند زمانی علیسمردان. تا ن 
حاکم شبر کایل بوده است. او يك 
روز بالای غزنی عاشق میشود و با 
زحمت زباد زن را را ضی به از دواج 
با خود میکند. ما به این شرط که 
اورا هر ګز به نان پختن و آ ب‌آوردن 
وادار نخواهد سا خت. 

روز ها میگذرد و علیمردان خا ن 
پاگذشت روزها لاغر د ضعیف می 
شود. هر چه میکوشند دوا و طبیپ 
نمینواند تا علاج او را یکند» تاروزی 
بك مرد معمر می آید و به حا کم‌شس‌ر 
میگو بد که مر بضی اش از و جود 
زاش است . 

این مرد به‌علیمرداثك خان می 
آنززاند که خلببه بلا ید غناق: هبو ار 
بازن خود صرف کند و تا صبح بطور 
خفیفه مرا قبت حر کات همسرش 
با شد. اکر جیزی مشا هده کر د 
فردا بابد به هر حیله بی که ممکن 
است زنش را وادار به پختن نان 
سازد ودر هنگام نان پختن اورا به 
تنور رندااژ: 

قصه گویان محلی اضا فه میکنند 
که علیمردان خان دو 7 شپز ش 
غذای شب را شور می سا ز دو 
نیمه های‌شپ‌که هم خفته اندمی‌بیند 
که گردن همسر ش بصو ر ت ماری 
در آمده و بدر بای کابل خود را می 
رساند. بعد صدای آب خوردن رادر 
ی 

حاکم شیر ازین حا لت و حشت 
میکند ولی هر طوری است تا فر دا 
صبر مبکند. صبح آن روز از ز نش 
می خوا هد تا هر طوری است با ید 
اقلا يك قرص نان برا بش بپز د تا 
حرمان بدل نما ند. 
زن‌مجبور می شود ووفتیکه میخواهد 
خمیر رل بدیورر تنور بزند ۱ د را 
بداخل آتش انداخته سر تنور ر ۲ 

مدتی بعد همان مرد معمر می آید 
و سر تنور را مې کشاید» از بین 
خا ندر ھا دو پار حه سنت مکی 
یابند. یکی ازین سنگک ها را همان 
بی مرد بر میدازد و دبگری را په 
علیمردان خان مید هد. 

افسانه گو بان روابت میکنند که 
علیمردان خان این سنت را به هر 
فلزی که‌میز ده آن‌فلز طلامی‌شده واز ین 
راه روت مر شاری بد ست آو رده 
قسمت زياد باغ علیمر دان مو جوده 
مراد خانی و کہنه فروشې رابصورت 
بازار سر پو شیده اعمار کرده. 


آهنگ شباآو یز 


اومر غ اند شه خودرا آزادمیگذ اشتند 
تا درین فضای بیکران پرواز نماید. 
]بانوی منزل بیش از ه رکس دیگر 
]درین باره می اندیشید وبرای‌تحقق 
ایافتن آرزو هاي خویش شب ورون 
دعا میکرد و نزد این وبا آن مر جعی 
| که‌بعقیده اش میتوانست کار های 
فوق‌العاده ای انجام دهد» مرا جعه 


بخاطر بسپارد ویا سطری چندازآن 
بخواند وازبر کند ویعداً هنگامیکه 
از طاق برآید. نزد دوستان ویاران 
خود در اطراف آن صحبت نماید.اما 
نزد خود ترجیح‌میدادتا مطمثن شود 
که نمیتواند معانی این سطور را 
در یا بد» زیرا هر قدر مفبوم مایم 
م رکب وپیچیده تر باشد وهر قدراز 
سطع تعقل توده ها پر ت باشند » 
بپمان پیمانه مايه رعجاب وتحیر 
میگر دد . آری» حوانان مطالیی را 
میخوانند ودرك مینمایند که حتی 
بدران اذبی بردن بمفیوم آن عاجز 


ن اند. گاهی نیزاین مرد تمایلی آمیخته 


و خواندن ومطا لیه کتاب ۰ ناژ نمی 
استاد وبا نوی منزل از نیش حسد 


بیمناك بود. 

۱ مرد با کدل گاھی که ا 
بدست می‌آورد» هنگام‌غیبت فرزندان 
) خویش بداخل اطاق شان قدم 
میگذاشت وچون دزدی ماهر یکتبی 
که طور منظم جیده شده بود دست 


کتاب رالمس میکرد» گویی به‌چیز 
متبر کی دست‌میبرد ویا قبورمردگان 
رازیارت مینماد 

کاهی‌هم حسپ استطلاع اورا وا 
میداشت تا کمی‌جر أت بکاد برد ویکی 
از کتابپارا برداردوروی صفحات آن 


بدقت نظر اندازد تا عنوانشی رالنی 


یکروز باد شاه وقت باعلیمودا ن 
خان سوار بر فيل ها به نز ديك‌دریا 
مي‌آبند ودر آنجا از او میخواهد تا 
سنگت را برایش بد هد. علیمر دان 
خان نخست از دادن‌سنکك خودداری 
میکند اما زمانیکه مسجبور میشود 
همان سنت را که ینام (ستنکت 
فارس) ياد میشده به همین در بای 
ئایل می اندازد. 

دنباله ااين افسانه ابنطور ختم ې 
شود که فیل ها را با زنجیر ها ی 
فلزی به دریامی اندازند و مد ت ها 
حسنحو میکنند تا آن‌سنگ رایدست 
آورند ولی زنجیر چندین فیل‌پاتماس 
به‌سنک طلا میشود . اماخود آ ن 
سن را بدست نمی آورند.. 

این افسا نه از زمان با ستان‌زبان 
په زبان نقل شده و هر کس ۲ نرا 
طوری بیان می کند اما چون ارتباط 
بدرپای کاپل داشت آن را د ر ین 
راپور تاژ آوردیم . 


با حیا وتردد ایواز میداشت تبا 
پسرانش از آنچه خوانده ودر سینه 
اندوخته اند برای وی نیز مطالبی 
نقل کنند» اما همینکه این ميل و 
درك میکردید» از جوانان جزسی 
علانکی وعدم احساس نمشد عدم 
تمایل آمیخته‌بانوعی تنفر» پنابر آن 
خاموشی اختیار میکرد و ناکزیر 
میشد بممان‌دنیای‌جپالت ومحرومیت 


خود بسازد. رباقیدارد) 


تقبه صفحه ۸٩‏ 


که 


موم تیگی یا 
کلبه چوبی بچشم میخورد ۰ کارلو 
سمت حرر کت خودرا تغییر داده په 
سوی کلبه قدم بر داشت . 
کار لوپالحن استیزه امپسزی 
رسید . «عصبی هستی - چطرر » 
کنتر په سردی پاسخ داد بسیا ر 
. امکان دارد پقه ها در رتاقفی 
با شند که‌در زیرزمین کلبه سا خته 
شدو؟ 3 
کالر لو در جواب اش اس ده 
خند يده گفت .هیحکس انجا نیست. 
تنہا يك نفر پانقاب پقه در آنجسا 
می‌باشد لگ از خو سح بیرون 
می‌آید. در آنجايكز بنه‌استکه‌زبر کلبه 
قراد درد .اتفاق خو بی بر بتو است 
کلبه مستقیماء بالا ی محلی قرا ر 
دارد که‌بقه درآن زندگی میکند . 
پتەھاىزينەرا نمیتو ان‌دیدحتی| گر کسی 
که‌به دوی سینه خود شرابه جلو 
پکشاند واز حساشیه زینه پایین را 
تماشا کند.من يك‌مرتبه سعی خودم 
را کردم. 
واگر حال بخورهند محل در زسنگت 
ببندند یاتغییر بدهند ؟ 
«توالبته باور نمی کنی کبقه 
از این مو ضو ع بی خبر با شد 
واحبا نآوقتی برای گرفتا ر ی ۱ و 
اقدامی شودءاد پیشبین نباشد. » 
باقی دارد 
صفحه ٩۱‏ 





٩۰ بقیه‌صفحه‎ 


atis ی نا‎ HBAS UBNSTIEHSIBT Blam ۱۱۵8 


(1 ۱ 1N 


DRIFTERS ILBUBIEPBLBTIA) BHR HBB HRUUBHSNBHRNRIIEIUE 1t8:‏ از 


از چشمانشس خوشی موج میزند . 
مير سم : نظر نان در مورد اشن 
دگر ونی عمیق سیاسی چیست ؟ 

با خوشحالی میگوید . 

_ لحطه‌ای که صدای مطمئن‌وآهنكف 
دار ښاغلی محمد داود را از رادو 
شنیدم, سرا پای وجودم رامو جی 
از سرور فرا گرفت سر از پا نمی 
E‏ 

جرا اسنقدر خوش هستد ؟ 

DEE‏ رن میت 
آزادانه درتعین سر نوشت بجتماعی 
و سیاسی خود سیم داشته پاشیم . 

ما دختران این تغییر را باخوشی 
تیال میکنم». 

م نام تان حيست 

E I 

درس گفتگو د ختر ددحن مدا خله 
نموده می گوید 

- من ازشما می‌خواهم تا پر نیس 


۹ 


جمپور و موسس نظام نو صمیمانه 
ترین تبریکات همه دختر ان را 
ا 

۳ یت ۲ 
گل غتهی 

ازدور می‌بینم معلمی که‌از شد ت 
گرمای آفتاب چتری را برسر گرفت" 
طرف ما می آید و از جمعیت دختران 
به او نزديك می 
کرد م به صورت مستقيم پرسا ن 


آیا اجازه میدهید باشماگفتکوبی 


جدا می شوم . 


درمورد استقرار نظام لوین نمایم؟ 
چبره اش از هم باز می شسود 


به‌آرامی خرف میزند میکو ید : 

(من تاکتون پاور نمی کنم که 
جنین حادئه اي که وقوعشی رابعید 
میدانستیم اتفاق افتاده باشد من‌روز 
چندین بار چشمانم را می مالم تا 
مبادا خواب باشم ۰۰ 

با خنده می گویم . 

نه معلم صاحب خواب تست 
اا پیست: را یی 
قدر تمند مردی به تحقق پیوسته . 

آیا در ذهن تان چنین اندیشه‌ای 
خطو و ی وت 5 


٩۲ صفحه‎ 


خوب شما می دانید که رویا مای 
انسان پایان ناپذ پرد باك اندیشه 
ھا بش دور پرواز است . 

ممکن کاهی چنین رویا در ذهن 
من‌راه یا فته‌باشد ولی تحقق آن... 
دیگر نمی توانستم جنین اندیشه رادر 
ذهنم راه دهم . 

لضافه می. کففه: 

شاغلی محمد داود دو حادثه را 
بدون کمترین خون ریزی به تحقق 
رستاند . 

۱ - نیضت نسواد . 

۲ - اعلام جمہوریت . 

اده او سر وت ا 
زنان و حادله‌دوم سر نوشت‌سیاسی 
هه مردم‌افغاا نستان راروشن‌ساحت 
مزیت دیگر این تحول در آن است 
بدون کمترین خون ریزی و اتلاف 
منابح ملبی بمیان آمد و این خود 
اا ی جل راد اد 
2 

لیسه غازی : 

آهسته آهسته به | بستگاه سر و سس 
نزديك لیسه غازی میر سم .شا کردان 
مکنب دسته دسته از امتحان خارج 
می‌شوند. از يك گروه خوا هش 
گفتگو می کنم پا خوشی مرا پد يرا 
می شوند یکی از شاکردان خود را 
سلطان احمد متعللم صنف ۱۱ ب 
معرفبی کند . 

چهوقت از تحول جدید | کاه 
شد ید ٩‏ 

DUCE E GE ۱‏ 
ابیت ساعت سه بعد از نصف شب 
باصدای انفجار ازخواب پویدم :7 

فیمیدم که خبری شده است و 
صیح بمجردیکه صدای ناغلی محمد 
داود را از رادیو شنیدم موجی از 
خوشی سرا پایم را فرا گرفت . 

و ۶ 


دارد ؟ 


این نظام چه مزیت 


موی زاتن. السیت که ااا 
بوده و مردم می توانند آرمانہا ی 
سیاسی - اجتماعی خود را تحقق 
احمد متعلم ۱۲ - بپ گفت : 

نظامی را که شاغلی محمد داود 
اعلام‌داشت از قلب‌ملت‌برخاسته‌و این 
وارژوی دیرننه ملت است . 
حمپوری توانست تا بر اساسی آیت 
شریفه (امر هم شوری بینہم) بیمان 


(0 BIA: 


آید . 

پوهنتون: 

در جار راهی ابن سینا نظرم را 
لوحه ای جلب نمود که روی آن 
I‏ بسح 
لفقا نستتان» تنم شده ودر دا حل 
آن چراغ ازنیثون نصب کرده بودند 
از آنجا گذ شتم - سرك پوهنتون را 
با عجله طی نموده به جایی‌رسیدم که 
حمعیت محصلان‌بیشتر از همه‌موجود 
ود . 

درآنجا لو حه دیگری «پا ینده پاد 
حممپور مت افغا نستان» را اعلان هی 
e‏ 

عده ای از محصلین دورم جمع 
شدند . 

در برابرمجوان عینکی قر ارداشت 
از او اسمشس را پرسیدم - گفت . 
نامم ادریس هدا بت بوده و فعلا 
به آلمان در رشته جیولوژی تحصیل 


ى 


ب گفتم اکنون اینجا جه ممکنید . 

د رخحصتیرا می «لذ رز نیم ۰ 

نظر تان درمورد استقرا ر نظام 
حمہور بت جیست؟ 

شما میدانید که تحقق این رویا 
یکی از آرمان های دیرین مردم ما 
بود ما افغانان حتی در آلمان لحظه 
به لحظه زندکی کشور را در نظر 
داشتیم وسعی می‌کردیم نظام‌جدیدی 
طرح ریزی شود ولی هیچ فکر نمی 
کردیم که تحول بپمین زوری و پا 
چنین تدبیری صورت بگیرد این را 
باید محصول تلاش های پیگیر 
شخصسی شاغلی محمد داود رئیس 
دولت جمپوری و اردوی شجاعافغان 
دانست»+ومخصوصا مااز آنکه شا غلی 
محمد داود روی جوانان انگشت 
گذارده به خود بالیده و حاضرحستیم 
تا برای بقای اپن نظام تا آخرین 
فطر ه خرن خودرا ننار ۳ : 

در این لحظه جوان دیگری نظرم 
را جلپ نمودم ناعشی را پرسید م 
کفت : 

سراور فار غ التحصیل اقنصاد. 
وازاينكه بابك فارغالتحصيل اقتصاد 
تصادف کردم به فال نيك گرفته 
شم و1 
- درهمانلحظه جهاحساس درای‌شما 
دست ..٩داد‏ ؟ 

چشما نس برق زد . 

جز خوشحا لی چه احساس‌دیکر 


1 8 1 ۴ 
۱( ی هر رل 8 


می ‏ توانست.دست بدهد . 
از آنان جدا شدم . ۱ 
کروحی از دختر و پس زیر ساب 8 

درخت ها به بحث مشغول بودند با[ 

احازه به صحبت شان داخل شدم ۱ 

یکی از آنان خودرا ریا 


اال و بت اد رود ر 
محمد داود مو سس وبانی د ار 1 
جدید از آن احترام می گذاریم که 
نہضت نسان را پمیان آورده وامکان 
تحصیل زنا ن را به پوهنتون آماده ‏ 
همچنان ذکیه د ذکیه ببنوا عزیز| 
اد کا کک E‏ جا دم 
ریاضی کیمیا نیز با خوشحالی از 
رر م باد مود ند 1 ن به مسرت از 


خواستار آن است تا جشنی بر پا 
شود تا ما فریاد های خوشحا لی 
سر ۳/62 

اطفال کوجك : 

در سرا هم به چار راهی این سینا 
جند کودك طرف مکتب روان بو دند 
از عبدالله صنف ؟ - الف مکسب ‏ 
تجربوی پرسیدم . Î‏ 

ار رادبو جه شنیدی ؟ 


بخا طر اینکه مردم‌غربپراسیرمی | 
9 

رفقای دیگرشس جوت واصل‌صنف 

٤‏ قدوس صنف ۲ لز 5 لحن 
کود کا زه نظام حمپوری را تبريك 
رویاهای خانواده هانحقق‌مساید: 

در بازار : 

نزديك پل خشتی .رسیدم بدون 
اینکه خود را معرفی کنم مانند سابق 
از قصاب پرسان کردم . 

گوشت کوسفند پاو جند است. 

و به صورت غير منتظره ات . 

- ببادر به‌نرخنامه ببین ! 

بقیه در صفحه ٩۳‏ 


ژوندون 





تقیه صفحه ۲٩‏ 


حرفهای ژیا ناشی ۰۰۰ 


وقت استد بو در حدول مذ کور تعیین 
گردیده» آهنکك سا زانی که قبلا نام 
بردیم برای هر آواز خوان آهنگ 
میسازند .ولی‌طور یکه‌همه‌د بخصوص 
نوازند گان شباهد اند میر من,زیسلا 
اکثرا در روز معین تشریف نیاورده 
ویاوقت خود را در شعبات را دیو 
به صحبت ها با دو ستان خو یش 
سیری میکند. آیا میشود همه 
نوازند گان ويك استدیو را بخاطر 
نیامدن آواز خوان سا عت های‌متوالی 
از فعالیت باز دا شت و شبکا بت هم 
CE‏ 
که برای حمل‌ونقل 
کا رکنان رردیو وهنر مندان »مو تر 
های رادو همیشه در حال فعا لیت 
جای دیک هتر مند مذ نود میکوید: 
«شعر و آهنگث در رادیو سخت 
سانسور میشود.» بجواب شان می 
گویم که اشعار را در رادیو بخا طر 
این مورد ند قیق قرار مید هند تا 


بايد علاوه کنم 


| ضمن آهنگی يك شعر خوب وباارزش 
از نظر ادبی و با فلکلوری به سمع 
علاقمندان بر سد و به هر شعر ی 
نمیتوال ارزش هنری و ادبی قا یل 
شد. کار کنان را دیو میخوا هند 
اشعاری که دا رای ارزش ادیی است 
| ویایه اسسا سات بر اج دینی ومذهبی 
و فا ضتله ا 
رادیو پخش شود نه اشعا ری که‌ازان 
بوی بی مسلکی بد کمانی 
به‌مشام مير سد.نپاید با تشر 
شعار «تاريك) ب 4مردم ار مغا ن‌بدی 


رادیو اجازه نمید هد کاپی 
هندی حوانده شود مبر من زب که 
ارد. و میکو ید: 
رادیو از خواندن کابی غر بی‌چرا 
جلو گیری نمیکند و یا چرا اصسل 
خواندن های فلمی را اجازه نشسر 
مندهد ٩‏ 


٩ 


تا هید هی CE EGE‏ 
به نشر آهنگک های خوب صندی » 
برانی » عربیء تر کی‌پا کستانی‌وغربی 


بر داز یم وااین‌شیو درا کشر رادیوهای 
جرا ل لتفیالبهای 


ثبل بعلت گستر ش کاپی خوانی از 
عنکت های‌فلمی خطری متو جه 
مر سیقی افغانی بو دو تضعیف هرحه 
باک رآ فیک ا و اطبی ا 
مىشد در هر محفل در هر رستوران 
ربالا خره درهمه جا آنچه بکو ش می 


بقیه از ص ۱۵ 


۱ ۱ ۱۹۱۱ 


رسید یا آهنکت فلمی هندی بود ويا 
کاپی آن اما در اثر فعا لیت های‌موتر 8 به عتاب ها درش مواجه کي د ید و 
ومفید را یو دز راء پخش و تشر 8 برایش گفت: آیا بالاتر وا على تر 
آهنگ های اففا نی و جمع ۲ و ر ی و اذمن کسی هست که دبل از من به 
آهنگک های فلکلو ر بك جلو تفوذ 3 بازدید وی بروی چنین پاسخ دادبلی 


بیش از حد مور سیقی فلمی هند رسول خدا بپترین شخصیت است 


Tu E 
داخل و خارج کشور علا قمندا نی‎ 
پیدا نمود حال خود خوا ننه گان‎ 
مجله قضاوت نما یند و بگو پند که‎ 


ا س اراو ند ده نک 
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وی باری به این سوال ما درش 
رو برو شد که میگکفت: ای یسرم 


۱ ۹ 


آیا درست است کاپی خسوانی را اندکی پر خود رحم کن با این وضع 
رادو به پیما نه و سیع اجازه دهد بر یشان تاچه وقت زندگی میکنی- 

بايد علاوه کنیم که ساغلی خلاند جرا بو ضع خوراك ولباست کمتس 
موق اول ژبلا بوده در محا فل 2 توجه داری دی چنین جواب گفت : 
فامیلی وی را تشضویق نموده است و 5 مادر عزیرم من بحال خود رحم زياد 
بعد شاغلی خیال و دیگران در هنر دازم زیرا که دین اسلام را اختیا ر 
ن ره ی کر ته اند کرده‌ام واین کار مرا به سعا د ت 


۱ ۸/۸۸ 


ازینکه ژیلا تنبا مير من پر و ین‌را 3 ابدی میکشا ند من به رضای خدا و 
هشوق خود قلمداد نموده بو د »این * رسو لش وپاداش ابدی انتظار دارم 
راشساغلی خلا ندیاد آ ور ی دربرا پر آن همه نعمت های که من 

یدنم متاع دنیا خیلی ها نا چیسز 


مطلب 
نمود. 
توضیح : 
بايد توضیح شود که خبر نگا ر هریت 
هنری‌رادیو که‌اززبان شعیه موسیقی محمد (ص) در صف مہا جر ین جا 
حرف میزد نذ کرا نی در مورد حرق کرفت و بارسول خدا پیو ست . 
های (لالاماشین) هم داد واز گپ‌های - دی به تلاوت قرآن کریم سخت 
مہوش در صفحه هنری (اصلاح . ٤‏ علاقه داشت و شب قرآن کریم را به 
انیس) هم نا راضی بود که بعلت 5 آواز بلند تلاوت‌میکردعفت وشحاعت 
طویل شدن مصاحبه ومحددو بو هن اين جوان مسلما ن زبانزد جا ص 
صفحات مجله از نشر آن خو دداری ‏ وعام بود و هر يك میکو شید نا بااو 
کردیم. ۳ تاآنکه سعا دت شہادت 
۱ ۱ تسج Tg TET,‏ 


| ذش و فر هنگ یر اث‌مشتر ک ۰.۰۰ 


دیور میداد ادن جوز چو ب‌مطالعه گیا های امر یکا پی در بند نما نده | 
کلکسییو ن یاه های نو یلا م.تلکیون کامل از فلبین». گلکسیو نا 
کیا ای مر من از جوب د عمچتان کلکسیون کیا ما طبی جا پانی دا | 
دد ست آورد. به اد کو نه تاریخ این رو شنگری را بد قت مرا قبت 
عمجنان داکتر حوان کا مفر که فضای دهکده نگو برایش نکی می 
نمود. برای فرا کیری انش عا ز م دانز بك و کونتبر" گت می شسود. 
او اولین باع ھا را بو جود می‌آورد. سسس او 
ابدست مې آورد به فرا گیری عر بی دست پازیده وبا ۲ 
شرق دور 
ل داحته و س از وا ز کشت به نوشتن تا زیخ حجیم‌جاپان‌می‌بردازد. 
راه بژو هش های‌سلوان را ادامه مید هد. در مدت 
چہل سال ر با ست انجمن سلطنتی انگستان, اوبه هی حادله غم لودا 
جون حنکث وحتی انقلاب های خونین احازه نمی دهد که فضای دا نش دا 
آلوده ES‏ 
به ابن تر تیب ر هنما يان دا نش را می بینیم که فقط در معبد علم‌تکريم | 


و 


معصب ان بااراده 
۱ 


عسرده سفارت سوید ن را 


کمینی‌ها لندی 
عازم عا یبود در اباب 49 تسیل ردان جا پا نی 


حوزف بانکز 





























و تعظیم سرخم نموده برای با شکوه‌نگهدا شتن 
می کردند. ولی امرون تد بختا نها آنکه دست آوردهای وت 
نمی شناسد. عده ای تلاش می نمایند تا دانش را در تنگنای سر حد ۱ ت 
حفظ نموده ودانش مند را ز ندانی‌مرزها ساز ند واین تلاش است سخت 
فرسا یشگر وبی تمر . 


ن آ ن جان های خود رافدا | 


اسلام وزند گی 


بدر بعد از اپراز شجا عت نصییش 
کردید هنکا میکه خبر مر کش ر۱ 
برسوال خدا گفتند خیلی غمگین شد 
وامر کرد تا بوضم خو بی دفن گردد. 

صحا به کرام (رض) در تسمام 
پیروزی های اسلام و مو فق شدن‌به 
احذ غنایم از معصب اد می‌کرد ند 
وتاسف کنان میگفتند. ای کاش آ ن 
جوان نیرو مند بااراده و متا نت‌باما 
یکجا میبود تا ازین مو فقیت ما حظ 
میبرد. 


این فس تان با اراده در تمام 
حر کات خویش بد یگران در س‌عفت 
میداد وهريك را به سعادت د عوت 
میکرد و میدا نست که جا گر فتن 
دار صفحات تاریخ بحیت مرد نامور 
وپاکدامن کاریسث که! ز هر کسس 
ساخته نیست و ز حمت فرا وان را 
ایجاب میکندتا آن گوهر پاك بدست 
آبد زهد و خدا پر ستی و صبر د ر 
برابر مصایب و گذشت از متا عیکه 
درفامیل او بو فرت دی‌ده میشد 
حصالی بود که‌همه کسی ازان" ناد 


میکردند و باد میکنند. تاریخ‌نویسان 
اسلام معصب (رض) رابحیث‌قبرمان 
ابتار و قدا کاری باد میکنند زبراکه 
حوانی به این تنو مندی که دردا مان 
نا میل خبلی ها رو تمند تر بيه 
شده باشد و جما لش‌زبان زددختران 
عرب باشد همینکه همه را بنام 
اسلام ترك بکو ید ويك حیات کا ملا 
مستقل دینی را در پپلو ی فقر و 
فاقگی اتخاذ نما ید جا دارد تا بحیث 
یکی از رهبران نامور اسسلام يا د 
شود و به گو شه بی از حیات و ی 
NASE‏ 


ھمشهر يان‌ماد ر با زه 


تر خنامه علاقه داشته باشد در حیاتم 
ند.یده بودم که ره ار قام ترخنامه 
و شود وتا بر 
اراده قصاب نه بلکه اراده نظام نو ین 
بر نرخ ها حکومت می کرد . 

طلسم عدم استقرار قیم در هم 
ش‌کسنته دود . 


به این ترتیب نظام جمبور ی 
ندای بوده که از قلب مردم ما بر 
حاسته اسنت . 











بقیه صفحه ۱۱ 


فر ندب ر ومند... 


بازوی دیکر اجنماع طبقۀ نسوان 
افغا نستان که از جند ین‌هزار سال 
از اجتماع طرد و به کر شه مهای 
انزوای کلبه های خو یش بسر می 
بردند به همت این راد مرد پزر کت 
این فں زند حفیقی و طن جزء فعا ل 
جامعه خود گردیدند و دیگران‌حقوق 
عصب شده انسانیت که خداو ند 
بزرگك به ايشان عنایت فر موده بود 
برای ابد از خاطره ها بیرون کشت. 
روابط دوستانه دفعال وبیطر فا نه 
بين تمام ممالك خورد و بزرکث بادز 
نظر داشت حق حاکمیت ملی‌وپالیسی 
مستقل که از آمال و آرزو های مردم 
نمایند کی میکرد بر قرار کردید. 

در تمام شئون ممبکت تر قيا ت 
جشمکیر هر روز و روز بعد د بده 

به نسل جوان مصئو نیت و به 
ت امنیت قابل ملاحظة نو جود 
آمده بود. 

تآمین اقتصاد ر هنما ثی شده په 
مسیر طبیعی خو پش در جر یا ن 
افتاد وپلان گذا ر ی ها په شو ق 
وذوق بې پا يان از طرف جوا نا ن 
پیش برده میشند دیگر ما نع وجود 
نداشت تا تحو لی در امور اجتماعی 
مملکت بوجود نیا ید. 

روز عا ی سا ( ۱۲۱ یکی بعد 
دیگری بپایان مير سد. درپیرامون 
این سال استت. که برای او لین دا و 
طرح قانون اساسی جدیدرا میگذارد 
از لین قانون اسا سى تفکيك قوای 
لاله تحدید صلاحیت شاه حدا شدن 
آنر! تشکیل میداد ایجاب خودگذری 
وکناره گبری این سا زندء‌افغانستان 
جدید را مینمود. اینست که از کار 
کناره گیری میکند و برای او لین‌بار 
دد ۱۸ حوت ۱۳۱ نويد دمو کراسی 
آزادی» برابری و برادری را به کوش 
های همو طنان ابلاغ مینما یدپارفتن 
او از صحنه فعا لیت دلہای امیدوار 
مردم اميد دار درغدار میگردد »ډیده 
تا ی رتم وبا کته 
شاهد زند گی این فر زند ر شید 
افغا نسنان بو دند برای او لین بار 
انگاهیکه چو کی مقام صدا ر ت را 
خودش بد ست خود بیکې از 
منسو بین غیر خا تدافی ای سیا ود 


٩۶ صفحه‎ 


۱ ISHAIIRHIAIIBIS 


اورا بحال نبسم و خر ش و خندان 
می بیند سرو ربکه در زند گی 
پیشین او کمتر دنده شده بود. 
جند روز کو تاهی نگذ شته پود 
که چہرہ ها تبدیل میکردد پیشنہاد 
حاد گر کون میشود و فصل د بگری 
ان ری او ۱ تقایل مید حد - 
دی تال ان حه جک سارت کی 
میکند واز همین دفایق است که 
که بطرح بلانی که ببتر و خو بتر 
بتواند نيك بختی وآرامی وسعاد ت 
مردم در او سراغ کردد متو جه 


میسود . 


۱ ۹ 


تشخص‌بمبدهد که‌دیگریاین‌رزیم|مصدر 2 
کاری برای خواسته‌های مرد ما ن2 
قفا لستان ا 


i 
۲ 
4 
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اش لالز ۱۱ 


اینست له با پیروان فدا کا رة 

خویش در نیمه ای شب آنگاهیکه 
حنبی مر غان سحر خیز هنوز بخواب : 
آرامی غنو ده بودند بر میخیزد و 
تحول عظیمی را که سالہا در اعماق ٤‏ 
قلب مردم ما جزء آرزو ها و آر مال 
های نیفته بود بیداد میکند و برای ٤‏ 
هميیشه آنجه را میخوا ست به 
همو طنان گرامی خود تقدیم کنسد 
ارمفان مندهد. 


- ۱ 


۱ 


0 
C 


دیگر این شخصیت بزر گت 
سازنده و بنیان گذار افغا نستا ن 
نوين و مر سس جمموری آن‌است. 

ملیون ها دل بیاد او می طبد و 
صد ها هزارچیره بشاش وبخاطرش 
خندان. است . 


۱ ۸ 


8۱1۷ 


ازد کتور عبدالوهاب-دانش‌سرطبیب 
شفخانه پلخمری ودیگر همکا را نش 
که‌در عملیات عزیزم عبدالخا لق‌نظر 
سعی بلیغ نموده اند تشکرمیکنم 8 


«عبدالفقیر فقبری ) 


شه صفحه ۱۶ 


مر کت دات‌قهر مان 


برداشت .درقلیشس شوروهیحان, 
زندکی نو سيا سی یا نظام نو ین 
جمپوزی را پیدا نموده و نبخش به 
تندی میزد. او دیگر هیولای مر کت 
را که بار ها انسا نای تر سوو بزدل 
را به عقب روی وا داشته بود په 
ریشخند گرفت. او به تندی رو ی 
جاده تانکشس را ميراند. تا نك چون 
شیر زیان‌به‌هر سوروی‌میکرد وياهر 
«حر کتش درقل ہجو اناو یں جوش حبیب 
اللە‌توفانی از شود وهیجا ن پر پاا می 
کرد. 

در زندگی حا دته ساز يك ملت 
بسیاری زند گان اند که فقط کا لبد 
زندگی رباخود حمل میکنندو طبل 
اس تا لها پسفاد ی 
کو بيده شده است و لی بسیار کسان 
اند که جام تلخ مرگ زا نو شیده‌اند 
ولی کار نامه های آنان تا لحظه ای 
که‌زندگی آخر ین‌نفس هایشس رامی 
کشد - زنده اند و جا و بدان زنده 
اند زندگی‌فقط دوا هن دارد یا در 
صلتی ز شم بان مر ده فوان سر اف 
يا اینکه با مر دگان جا و ید و مخلد 
راه سپردن و راه سو مې و چو د 
ندارد. 

زرمتی راه دوم دا بر گزید و پا 
خونش نہال نو باوه جمپو. ریت‌راکه 
با دستپای مصمم و زند کې سا ز 
موسسان آن در خاك و طن غر س 
کردید آبباری نمود. و این راه خاص 
جپره های جاودان اند که گا مزدن 
در کوره راه سنکلا خی آڼ از رو ان 
های لر زان و دو دل سا خته نیست. 
مرگك او را می توان يك مر گت عادی 
ندا نست . ملت بخا طر مر کت 
قبر ما نش اشك گرم ر یخت . 
آفتاب آخرین اشعه ای سرخرنکش 
را بر پل آرتل و شفا خانه این سینا 
پخش مینمود. خو ر شید نیز بخاطر 
ماتم این قپرمان بخون نشسته بود 
و رنگ سرخ - این سمبول مر د ن 
در راه آزادی را بر تا بو ت گل‌بوش 
جمعیتی که کمتر تا کنون بد نبا ل 
جنین جنازه ای براه افتاده بود در 
برایر شفا خانه ابن سینا سرود غم 
شبیده مهد . 

تانك‌های‌غول‌پیکر اغر ق در گل 
سرخ بود. در وازه های شفا خانه 
ابن سینا به آرامی با ز شد. هزاران 
جفت چشم از حد قه بر آمده و نم 


زده از اشك تاثر - بر سیا هې آن‌ر۱ 
کشید لحظ. ای‌بعد تابوت‌غر ق‌درگل 
درحالیکه به آرامی روی شانه هم 
رزمان زرمتی حمل میشد بیرون‌شد. 
موزيك آهنکك غم را نواخت و به آن 
مرحی از اندوه و تالم سر های همه 
را بر سم تعظیم و تکر یم در پر ابر 
قہر مان ملی - بیا بان آ ورد صفی 
از عساکر با تفنگک های واژ گو نه 
و کلاه حای آهنین در برابر ش رسم 
احترام بجا آورد. تابوت غرق درگل 
زرمتی به آرامی سوی تانك د ست 
به دست میشد. کلاه سياه و کوشك 
دار بمتابة سمبو لی از ختم ز ندگی 
پر تب وتلاشن زر مستی ر وی 
تابو تش فضای غم آلود می آفرید. 
تابوت روی تا نك قرار گر فت. 
جمعیت سکوت دير نده و طو لانی‌را 
در هم شکست بعد ازمر کک‌قبرمانان 
استقلال این او لین باری بود که 
جمعیت ده هزار نفری بدنبال يك 
فرد عادی و لی يك قہر مان-ملی‌براه 
مې افتاد. و فر یاد زنده باد سر می 
داد صدای هلپله وشور در فضا ی 
لایل موج میزد وکوه های‌آسما ئی 
و شیردر وازه که قرن صای قرن 
شاهد حوادث قہر ما نانه فر زندان 
صدیق کشور بود. با این ف ریاد ها 
همراعی نموده و پز واك آنان تا 
آسمان های دور دست راه پیداکرد. 

تانك زره ہو ش که دو پیضا نی‌اش 
تصو بر قر مان غرق درگل لاله براه 
افتاد ہد نبا لش سیلی از جمعیت 
که اشك کرم تاو بر کو ته ها ی 
شان فرو می ریخت - پراه افتاد. 

در دو طرف صفی از عسا گر با 
شف .های سر بایان با ار کاخ 
برمی داشتند. 


جمعیت مردم با حر کات شادیانه 
قہرمان خودرا به‌پیشواز می گرفتند 
« فریاد ژنده باد تا نکیست‌قمهرمان» 
طنین با شکوه دا شت. سیل جمعیت 
بقدری زياد بود که تانک‌بار حامجبور 
شد تو قف نما ید. 

به این تر تيب يك فر زند کشور 
باشجاعتا وجرأت قېر ما ن و ۱ ر 
بر هیولای مرك خندید و پر ۱ ی 
خود ی و ملتش نام جا و دان کسپ 
نموده در واژه های دنیای روشنا یی 
ها و زندگی ها را بروی ملتی با ز 
دمو د . 


ژوندون 





E‏ ی CO‏ من ONT‏ ی 


دزم حد ند و دلخو اه مردم درسر اسر 
کشسور غود کرده است و ملا حظه 
م که شور های بزر تسان 


ایکی در ہی دیگر آنرا بر سمیت می 


| شتا سند و توده های سر ۱ سر 
اکشور به استقبال رژیم نوين شور 
ر شعف و سرور و هیجان دارنسد 
| بد بختا ن سر افکند ه تا هفته پیش 


که در پو ست و گو شت این کشور 
دندانہأ را فرو برده بودید یکبا ر 
سر تا نرا ز دا مان خجلت و شرم 
بالا دو خوب ارم برد 

دیک آن عورا و فضا که برای‌برورش 
و ننو مندی شما مسا عد بود وعمیق 
تنفس میکردید و با کمال سر و ر 
وحردی و بی بند و باری در پپنای 
نارىك نعیش و مستی غلت میزدید 


۱ جر‎ DY UL LLL OIL I ۱ 


دوې ر زدم 
دهیواد دبیلو پیلو بر خو دخلکو 
پیلوپیلو طبقو له خسوا د 
ریت هر کلی په هغو پر دیو 
اظریو دبطلان کر ښه وایستله چه 
بل به ئی په افغا نستان 


وریت نشی‌راتلی‌او نشی پکښی 


جلیدلی : دجمپوربت په لو مړیور 
حلکو دومر «پهخپلو ځانونو با ندی 
خلافی او تر بیوی "حاکمیت درلود 
ته حثی ددغی ورشی په عادی ژو ند 
وه کو چنی داندیشنسی وړ 
ف 
هغو ځوانانو چه پځوا به نی 
خلکو دبنیادی‌حقوقو ذغوښتنی‌ذپاره 


میی ورخ نی‌دسپیخلو ملی اخلا 
لر لو سر ه دنرافیکی لار شوو دز 
ظبثه په غاړه واحستله. 


4 تران تاریخی‌هیواد کښیدلو مړی 
دپاره جمپوریت اعلام شو او 
به‌دی ویر خوشال یو چه زمونږ 
و دحل نوی ملی او مترقی‌نظام 

دباره خپل غوره استعداد 

نه‌خ ر ګند کړل : 
تل دی‌وی جمہوریت 

۴ ذوندی دی وی ملت 
۱ (آدین‌ودا دگ ) 


ooo e mia iI 


وبا تکبر اين سو و 
حالا درگ فا رز ده که جود 5 


نکان دهید و پرده از روی ضمیس : بو حای په‌تو ه "کی ائه یوالی و کری 
تاربك تان کنار کشید. معمد اسممیل ورته دیلی و چه ضابط 
۱ 3 > صا حب زما اوستا گوزاره نه کبری خکه 
ته ضابط یی په کو ټه کی دزیات نظافت 
اتفاق اسلام در اخیر سر مقا له # مرا عات کوی په داسی حال کی چزه 
* به هر ه ور ځ په سییرو لاسونو اوسپیرو 
کیو وی ابه درخم هر خو که مرحسوم 
قبل از آنکه نظا ۾ جدبددرجو کات ۽ زرمتی مدت0 وفنل * نی فزا. 5 وبا 
و ظفه دالفعل شما را د عدالت : کشی طبقی سره انی‌بوالی ته‌لیواله‌دی خو 
1۹ ند جا دا و محید اسمعیل به دی خبره فاع کیده . 
8 ا بد ر دو در بد گی شاغلی محمد کممر سر رو ضبه 
گاری و قنا عت و توا را در زوح و : وال ووبل ما به له د سره دوپ وضابطانو 
ls‏ حا هید ود هھ حرو میت په باب خہری کولی »دشپادت 
روان خویش دهیدز را این کشور :2 واواق ان تور کی نم لو مود ده مافرته 
بیش این به بدبختی های جسورانه وویل «داشوری خه نشی کولی ۰ مایو کفن 
< موضوع شوری نه تللی ده او د ه ماته 
و ES‏ حانه و و بدیختان ۶ وویل «داشوری خه نشی کولی » ما بو کفن 
سر‌ترلی دی يابه می دافتخار شمله شی 
ان تمه وة بابه بی له ځان سره گورته یوسم که 
خاصیت و ما هیت جمہو ری ازروتن چیری مور کامیاب شوونه بیایه دویرو داسی 
نظام دیروز متفا وت ومتما بزاست محرو ميتو نو درفع کولو په برخه کښیخپله 
ظیفه سر ته ورسوو » . 


(۱ ۱ 


او مر لوولید رک 
ف ی وی« 1 ی 
رتوم زرماۍ دکوخی بو حټتر محمد 
اسپویل نه پنساد کړی وؤ جه له ده‌سره 


خطاب به ند «ختان مسنو بسد : 


دافغا زس‌تان دحمعیت العلم‌اء تصو یب 
ددغه اصل له مخی چه و امر هم‌شورا بیشبم» جمبوری دولت داسلام 
ب دين داسا سو نو سرسم‌ددولت مشر او مو سس دا سلا می 
: هبواد ڼولو خطیبانو ته خبر وړ کول کیری چه له دی ورو سته دی‌دجمعی 
او اخترو لو به خطبو کی دغه د عاو لو ستلهتشي. ۱ 
«اللہم بدالا سلام والمسلمین بد وا م شر یعتی سید ا لا نبیا ۶ 
:والمر سلین و ابده ولانه امور ناوو فقبم بخد مته الدین وا لو طن. 
: بر حمتك يا الر حم الر احمین» 
نقبه از صفحه (۱۶) 


شاغلی محه‌د دا در یس دولت. 


u ۳ ۱ ۱ 


۱ 


مىم جى 


۱ ۰۱ 


ایران امضا شده اما توشیح 
ننییده نود مخالف هتید . 
آیا در نظر دارید این معاهده 
را فسخ کنید ويا ميخو اهید 
ړوی آن دوداره مذا سره 
نمائید ؟ 

جواب سوال هشتم ‏ من 
معاهده هبلمند را مطا له 
رده اع لب رزوی ان 
عیچگونه فضاوت نمیکنم . 

سوال سیم - ابا در نس 
دارید پارلمان را ملحل کنید 
و قانون, اساسی را فسح 
نمائید . اگر چنین باشد چه 
نوع رژیمی دا در نظر دارید 
بمیان آورید ؟ 

جواب سوال نبم- بااعلام 


امیدواريم که با درك ان 
حقیقت و باحسن نظر طرفین 
این برابلم زوزی مطابقی به 
تمنيا ت وآرزو صای مردم 
پښتون وبلوج ولیدران شان 
بطر یق دوستانه» مسالمت آمیز 
وشرافتمندانه حل و فصل 
کرد . 

سوال هفتم - آیا مینوانید 
شرح بدهید که در ساحسه 
امور داخلی کدام موضوعات 
اولیت دارند ؟ 

جواب سوال هفتم -موضوع 
انکشاف افتصادی ,بلندبردن 
سویه حیاتی و تامین عدالست 
و ریفورم‌های بنیادی اجتماعی 
قدم های مہم و اولین حکومت 
ها 

سوال هتم گفنه هو :: 
که شما با مندرجات معاهده 
عیلمند که چندی قبل بسا 
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حمپوریت افغاستان قانون 
اساسی دیگر مدار اعتب‌ساز 
نخواهد بود . 

قانون اساسی حمموز بت‌در 
آینده تدوین خواهد شد . 


رز 7/7 ۳ 
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مر جوم رهمی ... 


ده ر<وم زدمی بو بل ملکری دو هم 
برید من امیر محمد الف کران سر رو ضه 
داد دویل جهماله دريو کالو راهیسی له 
ترجو ۶ ژیهی سره دسیاشی مس یلو ۳ 
باب خبری کولی اودنشنلیز م اوچمپوریت 
په‌باپ موچه‌ما اوده ته په‌زیه پوری‌موضوع 
وه بحتو نه کول مرحوم زرمتی په‌دی برخه 
کسی دنیوری نه زیات په‌عمل‌عقیده لرله. 

دننگر هار د طب پوهنځی محصل محمدے 
عفن کبیری . هم د مرحوم زرمتی له هتو 
ملگرو خخه وو چه دده ملگر توب ددیری 
سپیلی ظریقی نه په زړه پوری خا طری 
ری » ده‌وویل دمرحوم زرمتی مجلسن په 
«بروخورو ومادزرمتی په‌باب تراوسه بوازی 
دیوی کوخی هغه او سيدو نکی غږ ولی‌دی 
جه له ده سره بی نزدی رابطه لر لهاو لکه 
چه وویل‌شو دده په دی ملگرو کی دعمر 
کار او کسب قاماو قبیلی له حیثه همیخ 
فرق اوبیلتون محسوس شوى دی اودابه 
خپله دزرمتی دملیت دوستی او بشر دوستی 
روحبه تمدیلوی زما بقین دی چه هغه به‌به 
دی لوړ واخلاقو نور دیر دوستان‌پیدا کړی 
وی چه اوس به دملت دنورو افرادو په 
حمله کی دده پهقېرمانی ویاړی اوپه مرگث 
به‌بی داوشکو مرغلری نثار وی . 

زه دمرحوم‌زرمتی دیو ملگری په حیسث 
عقبده رم جه زرهتی مړ شوی نه دی دده‌نوم 
به دافغا نستان د جمېو ریت په تاریخ کښی 
ژوندی وی او داخره ماته په دی موقع 
کشی په ښه توگه تسلی واکوی . 

شاد دی وی دزدهتی سپیخلی روح »وتل 
دی دی جمپوریت چه د ملت آرزو ۱ ومرحوم 
زرهتی ددغی ئويىملى آرزو دسر ته‌رسیدو به 
لار کښی دشېادت درحه وګټله . 

E 


۱ 


دامتیاز خاوند : 
د مجلا تو نشرانی مو سسه 
تموسسی, ر 

سراج الدین وهاج «توخ» 
تیلفون : ۲۳۸۳۲ 
سوول مدير : 

مير محمد حسین هدی 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹٩‏ 
دکور تملفون ۲۳۳۳۱۶۵۱) 
دجاپ مدیر : طودانشاه شیم 
دارتباط اوخبر نگارانو مدیر : 
روستا باختری 

فوتو را پورتر :مضطفی وذیری 

عکاسس :محمد طاقر بوسفزی 
پته: انصادی واب 
داشتراك بيه 
په کابل کښی 40۰ افغانی 
پولا باتو کشی 1*۰ افغا نی 
ه‌باندنیو هیوادو کښی ۲4ذالر 
دیوی گنی بيه ۱۳ افغانی 


بو 





۳ 
9 رن 4 


و 
۳ ۳ 


موم و م موم ووم همم ههو ومین مومسم موم موم ون و موم موم و وم و موم وه هم همم مهم م همم موه م موم مهم موم موم و موم و موم وم موم من موم وم من موم ومو و مومس 





E A‏ بخ رخ یی کر 


تک 


دصا عدصناعتی لیمتدش رکت 


دز ده مژ ده! 


ااا ے0 


۷ 


مزده‌به ز ارعان‌وطن ! 


21 


ادوبه ضدآفات زراعتی‌وحشرا تدر «دصاعد صناعتی لمتدش رکت» تاژهرسیده است. 


27 : 


0 


درصاعد صناعتی لمتدش رکت» باانواع ادویه‌ضداً فات وحشرات زراعنی وماشین آلا ت هميشه در و 


3 2 


0 


22 


خدمت هعموطنان قراردارد. 


2 


6 _ د 


۱ درصاعد صناعتی لمتدشر کت» بر علاوه توزیع و فروش کود کسمیاوی در همه نقاط کشور هم‌وار ۵ 
۰ 


8 


ببترین وعالیترین‌ادوبه ضدآفات‌زراعتی وحشرات راباقیمت خبلی نازل‌وناجیز به‌شرایط سیل‌وآسان ‏ 


27 


۱ 


دراختیار زارعین گرامی درمر کز ودرنمابندگی های‌خود درولایات گذاشته‌است. 


۵ 2 ۰ 1 


کار کنان فنی «دصاعدصناعتی لمتد شر کت» حه‌درمر کزوحه‌درولابات بادادن‌مشوره های: تخنیکی ۹ 


7222 


| ورهنمایی های‌زراعتی دهقانان عز بزرا کمك‌مبکند. 


4 


0 


35 


نمابندگی‌های دصاعد صناعتی‌شر کت‌درولایات ذیل آماده فعالیت است: 


0 


54 


0 


کابل قندهار» هبلمند» بعلان» کندز» نخار»سمنگان ننگرهار» لغمان وکنرها. 


(32 


نامر احعه بنمابندگی های‌بالا میتوان مشکل های زراعتی‌راکه درس ر راه تان‌قرار دارد» ازسن برد . 


7 


41 


کار کنان این نمابند گا با حبین کشا ده منتظر خدمتگزاری به‌زارعان کشسوراست. 


س 





فا بر یکه پااستیک سازی‌افغان شاهین نو لید کنندۀ بهتر ین وعا لتر ین بوت ها ی پلا ستیکی به 


oo 


سا یز های مخت لف زنانه.مر دا نهطفلانه 


محصولات فابریکه پلاستیک سازی افغان‌شاهین‌موزد پسندتمام فاسیل های‌با ذوق و 


ہو د پسنكد 


محصولات‌فابر بکه پلاستیک سازی افغان‌شا هین از پلاستیک صدفی‌صدخالصو به رنگ های 


سرغوب ودلښتین به با زا رعرضه می شودمرجم‌فروش به صو رت عمده سرایمیرعلم وبه ەم 


پرچون تمام‌د وکان های‌شهر 





۳۹ 
ی 

دز ده سو 02 
شر کت سہامی صناعتی ملی پلاستيك وهر ی. 
پلاستيك بسرمایه های ۲۰ ملیون‌افغانی‌تازه‌شروع | 
به کار نمود. 
پلاستيك به‌اقسام وانوا ع‌مختلف بوت‌های‌پلاستیکی | 
زنانه»مردانه وطفلانه‌را برنگپای مرغوب‌وسایزهای ‏ 
مخنلف برای‌استفادة مشتربان محترم تقدیم میدارد. ! 
ملی‌بلاستيث وهری‌پلاستبك همجنان کلوش‌های | 
سام وادور امر ۱ در ای‌علاقمندان تقدیم میدارد. 

امتحان شرط است. 


سوم وم وم موسوم وتوو ون مسو وت 
پسوسو سوم وتو وم هممهه 









| سرویس گوش وگلوچا پ شده‌بود 
| که بدین گو نه تصحیح میشود. 


FIORELLI j 


E ۱ 


همدرد محمد حان خان واټ 


در اعلان‌سیاسگزاری شماره ۱۵ 
معله ژوندون شاغلی دکتور محمد 
عنليم رضدا زاده معاون رپاست‌وآهر 


مه وس ای تارمن و۳۳10 
اکبرخان رو غتون» اشتبا ها معا ون 





۱۵۱۱۱۱۱۸۱۹۱۱۸ BILE (۱ 


بیوری تاب دفع کننده میکروب 
اکر می خواهید آبپای نو شیدنی 


ويه امراضتي از قبیل کولراء 
محرقه» پیچش و دیگر امراضس 
مکر وبی دچار نشو ید بز قا بلیت 
های ساخت انگلستان که شرت 
جپانی دارد استفاده کنید . 
مرراجع فروش :-طور عمده نما بند کی 


وبرچون :- تمام ادویه فروشی‌ها 








رادیو کست مودل ۰ 67-2505 سو لی بر اهمه 


دادیو کست مودل ۰ 25050 ۳7 


دا دای داد یوی سه موچ قدرت+۸ر۱ وات برای لو دسپیکر ۱ ضا فی | 
کنترول انوما تيك برای ثبت بر ق(۱۱۰ د ۱۳۰ با ۲۲۰ و لسست. 
| باطری ٤(‏ عدد با طری کلان»-کنترول‌بموزیر آواز - کنترول سه‌مرحله‌بی | 
بلندی و پستسی آواز ۰ وزن ٣٣ر٣‏ کیلو وبزرگی ۳۱+ ۱۰ونيم × ۱۳ 
وانچ. 


دادبوی دستی مودل ۰ ۰ 718-55 


|انچ و قیمت سیار نا زل . 
محل فروش : 


عموم رادیو فروشی ها ی معتسرمر کز- وولابات . 


SONY. 


دولتی مطبعه 





و و 


0 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فرشگاه :زر گ‌افغان ‏ 
بابهتر دون 9 قم ۸کت قر بن‌بحجال‌ها ی <هان‌در 


خد لسا 


بخحال| ندست ساخت! الا دارای‌شبرت جپانر بخجال | NEN‏ در دمم وا یکصدو سست کشور 
حبان‌مر دم داعلاقمندیز بادازان استقبال کردهاند. 

بخعال اندست هدرن‌قشسنکت وخوش ساخت. 

بخحال اندست در گرهای تاستان غذای‌صحی دا برابتان نگم‌داشته‌شمارافرحت میبخشه . 

بخحال اندست‌راصاحبان ذوق وسلیقه‌عالی‌انتغاب میکنند. 
" بخجال اندست‌را ازفروشگاة بزرگث افغان بدسټ آورده هینوانید. 


voor‏ یی موک سیت رس چ ج > یج سس موحرم 





